
 

 

 
 
 

 روز در محاصرهشبانه 04پادگان بانه
 1331در بهار  پیاده 77لشکر 3تیپ 111گردان

 

 

 

 

 

 

 : سرهنگ قاسم کریمیتدوین

 



 

 شبانه روز در محاصره 01پادگان بانه
 سرهنگ قاسم کریمی: تدوین

 سرتیپ ستاد ناصر آراسته :یه و نهاییبررسی اول

  گویاستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ :نشرسازی، آمادهبررسی، 

 ستوانسوم وظیفه علی میرزاییحروف نگاری: 

      حامد خدمتی :آراییصفحه

 انتشارات ایران سبزناشر: 

 9911اول/ نوبت و سال چاپ: 

 119-666-1196-19-6شماره شابک: 

 9666 :شمارگان

 ت: قیم

  44199626نمابر:  44191664تلفن: مرکز پخش: 

 

 محفوظ است. هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی»حق چاپ برای 

www.maarefjang.ir 

 

 - 9992کریمی، قاسم،  : سرشناسه
پیاده در بهار  11لشکر 9تیپ  996روز در محاصره : گردان شبانه 16پادگان بانه : عنوان و نام پدیدآور

 ن قاسم کریمی.تدوی/ 9921سال 
 .9911تهران: ایران سبز،  : مشخصات نشر

 م.س 49/2×  91/2 ؛ص. 991 : مشخصات ظاهری
 819-666-1176-17-6 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 خاطرات --.9919 - 9949، یل، عرازییادشیص : موضوع
 خاطرات -- 9961-9921جنگ ایران و عراق،  : موضوع
 Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Personal narratives : موضوع

 DSR9649 : رده بندی کنگره
 122/69196144 : رده بندی دیویی

 1149669  : شماره کتابشناسی ملی
 فیپا : وضعیت رکورد



"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی 

که توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 

غفلت  کنم از ثبت و ضبط جزئیات این دورانمی

نشدنی را برای آیندگان به نکنند و این گنجینه تمام

 ودیعه بگذارند. "

"جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را 

 در پهناور جهان منتشر نمود. "

 )ره( امام خمینی

 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. "می

آیا ما خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن 

 نگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "هشت سال ج

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت 

خواهی، مظهر ایثار و از و دینداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و 

مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن 

 جهاد نیز مقدس و جهاد است. "

که خاطراتش را ثبت نکرده، "یک رزمنده تا زمانی 

 "هنوز چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است.

 العالی( )مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 

 سه



  1337در اسفندماه )ره( فرازهایی از پیام حضرت امام

 ( 315)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور
 153، صفحه11جلد )ره(،نیصحیفه امام خمی

 

 ایم. ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم. دوستان و دشمنان خود را شناخته ما در جنگ 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

  .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم. های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 یکایک مردمان بارور کردیم. دوستی را در نهاد ما در جنگ حُسن برادری و وطن 

  مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی 
ً
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد. ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

  .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

  .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

 گ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جن 

 های فاسد در مقابل اسلام جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 احساس ذلت کنند. 

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی

 دهایم و نتیجه، فرع آن بوایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهمگر فراموش کرده

 است. 

 چهار



  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش اینها از برکت خون

مادران، پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی نشأت 

 گرفته است. 

 و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان

عمل نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه 

 دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنج

  .د واحده و قدرت واحده باشیمی چه ارتشی،  چه سپاهی و چه بسیجی برای مقابله با دشمنان بایستی ما
 «62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»



 معارف جنگ
های نبرد ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

کت ها و بر ها، ایثارگریخداوند متعال به پاس فداکاری حـق علیـه بـاطل اسـت که
های جوشان آنها خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه

 گردد. های پاک و تشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل میبه سینه
با همت والای امیر سرافراز ارتش  9919از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

با تصویب  9911شکل گرفت و در سال« شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»سلام ا
مقام  العالی(،)مدظلهایهای مادی و معنوی حضرت امام خامنهکریمانه و حمایت

معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی این رسالت مهم را با روحیه 
د ام از کلام نورانی خداونعهده گرفته و مفتخر است که با الهـ متعالی بسیجی بر

مَعَ المُحْسِنین»متعال مبنی بر 
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
، «وَالـذ

جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت با صداقت و تلاش دسته
ل شک« زشیپژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آمو»آمیـز را کـه با گـرایش افتخـار

 گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد. 
تا  3131های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

اساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از  بدین ترتیب بـوده اسـت که بر 3131سال 
عملیات  اند بـه منـطقـهعهده داشتـه قش مهمی را بررزمندگان اسلام که در آن عملیات ن

های تحـریـری، عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد و بـرداشـت
هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده ای از حقایق و واقعیتصوتی و تصویری، مجموعه

های میدانی، نسبت به زش، همچنان با اجرای آمو3131این هیئت بعد از سال است. 
ها اقدام نمود. چاپ و سایر عملیات)ع( الائمههای میدانی عملیات ثامنتکمیل برداشت

تا پایان 3131عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  311بیش از 
 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 3111شهریور ماه 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره  3137آموزش معارف جنگ، از سال 
نیز برای  3112نزاجا و از سال )ع( دانشگاه افسری امام علی 1از دانشجویان سال

 3117های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه 1دانشجویان سال
به اجرا )ص( الانبیاءدانشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم 1برای دانشجویان سال

 شش



التحصیلان نفر از فارغ 13111تعداد  3111شهریور ماه رآمده و تا پایان د
 اند. های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش قرار گرفتهدانشگاه

آموزش کارکنان وظیفه در  3113هیئت معارف جنگ همچنین از سال 
کز آموزش دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مرامقاطع تحصیلی فوق

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت وظیفه را پی
های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ را برابر به یگان

هزار نفر  731، بیش از  3111شهریور ماه برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 
ها و مراکز آموزش عالی کشور میانشگاهالتحصیل داز کارکنان وظیفه که فارغ

 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته
در  9991آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش
ها این آموزش 9919گردید و از سال آموزشگاه نظامی جوادالائمه نزاجا برگزار می

ع( )نزاجا، تفنگداران دریایی نداجا، باقرالعلوم )ع(مرکز آموزش اجا )جوادالائمه 2در 

 ریزی شد، که بر این اساسنپاجا( برنامه)ع( اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی
ساعت  96آموز پایور به مدت نفر دانش 94919، تعداد  3111شهریور ماه تا پایان 

 اند. در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفته
ای با موضوع نقش های عالی رستهعارف جنگ برای داشجویان دورهآموزش م

تا پایان  3111ساعت برگزار شد که از سال  1رسته مربوطه در دفاع مقدس به مدت 
نفر دانشجو برگزار  1137مرکز برای تعداد  31ها در ، آموزش3111شهریور ماه 

 گردیده است. 
هزار نفر از  573، بیش از 3111پایان شهریور ماه تا  3111از بهمن سال 

سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت تحت آموزش 
 اند. معارف جنگ قرار گرفته

جلسه  1ساعت در  9آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 
 نفر برگزار شد.  461برای تعداد  9919در سال 

ساعت برای تعداد  9رشد ساحفاجا به مدت آموزش معارف جنگ برای مدیران ا
 برگزار شد.  9919نفر دانشجو در سال  446

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  

 هفت



 معرفی نویسنده

شهرستان  در3115سرهنگ قاسم کریمی در سال 

گرمسار متولد شد. دوران دبستان و سه سال اول 

 3151سالدبیرستان را در آن شهرستان سپری نمود. 

با اخذ  3157وارد دبیرستان نظام تهران گردید. در سال

دیپلم ریاضی، دوره سه ساله دانشکده افسری را شروع 

با درجه ستوان دومی و با اخذ مدرک لیسانس علوم  3153کرد و در مهرماه

التحصیل گردید. پس از طی دوره مقدماتی رسته پیاده از آن دانشکده فارغ

خراسان  33به لشکر 3151اده شیراز در اوایل سالنظام از دانشکده پی

 اختصاص یافت.

به مدت هشت سال تمام  331گردان با شروع جنگ تحمیلی، همراه با

 های فرمانده دسته، گروهان، افسر اطلاعات ودر مناطق جنگی و در سِمَت

عملیات گردان و افسر امور هوایی انجام وظیفه نموده است. ایشان در طول 

 بعد از اتمام جنگ اکنون جانباز می ار مجروح شده وجنگ دو ب
ً
باشد. ضمنا

های فرمانده گردان، افسر آموزش لشکر، رئیس ستاد تیپ، هم در سِمَت

 33کرلشسرانجام به عنوان فرماندهی پشتیبانی  جانشین پشتیبانی و

 15بعد از  3115مشغول به خدمت بوده است. سرهنگ کریمی در سال

ارتش بازنشسته شد، ولی در دوران بازنشستگی هم بیکار سال، از خدمت در 

دس دفاع مق ده عنوان کتاب در رابطه با جنگ و بیش از تاکنون ننشسته و

  به رشته تحریر درآورده و به چاپ رسانده است.

 

 هشت



 عناوین منتشر شده به قلم سرهنگ قاسم کریمی

 
 انتشارات محل نشر سال چاپ عنوان

سلسله / الهس 9در نبرد   996گردان

 عملیات های گردان

 نوند مشهد 9992

 نوند مشهد 9991 اصطلاحات جبهه/ خاکریز ابرویی

چگونگی آزاد سازی /  از هویزه تا خرمشهر

 خرمشهر

 پاندا مشهد 9999

خاطرات /  حماسه سازان تنگ حاجیان

 996رزمندگان گردان

 ایران سبز تهران 9999

 پاندا مشهد 9991 ینیلوفرانه / زندگی نامه شهید زروان

خاطرات سرهنگ حسین /  دکل دیده بانی

 خزایی

 کتابدار توس مشهد 9991

/ خاطرات تعدادی از رزمندگان  11سرو قامتان

 11لشکر
 پاندا مشهد 9916

خاطرات سرهنگ جعفری /  در آرزوی آزادی

 در اسارت

 پاندا مشهد 9914

سربازی که از جبهه /  سربازی از جبهه فکه

 رفت به اسارت

 نینوا قم 9919

نفر از مدافعان  9خاطرات /  دفاع از خرمشهر

 خرمشهر

 ایران سبز تهران 9912

نفر از  9خاطرات /  از قوچان تا خوزستان

 رزمندگان

 آتشبار تهران 9919

/  شبانه روز در محاصره 16پادگان بانه 
 9921در بهار  996گردان

 ایران سبز تهران 9911

  

 

 

 نُه



 111گردانیمی ماموریت خلاصه سیر تقو

 

یک گروهان تقویت شده به فرماندهی ستوان  41/9/29و  44/9/29

قوچان عازم  4و یک گروهان هم از تیپ  996گردانیکم شمخالچیان از 

 ماموریت به غرب کشور گردیدند.

 به سرگرد ستوه فر محول گردید. 996فرماندهی گروه رزمی 

بعد با اتوبوس تا کرمانشاه عزیمت  گروه رزمی از مشهد تا قزوین با قطار و

 و در پادگان صالح آباد کرمانشاه مستقر شدند.

، یگان های اعزامی با چند فروند بالگرد از 21روز دوم و سوم فروردین 

کرمانشاه به بانه پرواز و وارد پادگان بانه شدند و یگان قبلی را که از تیپ یکم 

 بجنورد بود تعویض نمودند.

گام، قله آربابا،مورد هجوم تعداد زیادی از نیروهای ، شب هن41/9/21

نفره موجود روی آن نتوانستند آنان را به  96ضد انقلاب قرار گرفت و نیروی 

ه روزی ضد شبان در دید و تیر بدین ترتیب پادگان بانه، به شدتعقب برانند.

 روی قله قرار گرفت.انقلاب 

م درگیری با ، هنگا41/9/21گروهبانیکم اسماعیل پورطری در 

شود و به زندان دولتو در محدوده شهر مهاجمین در روی قله، اسیر می

شود ماه اسارت، زندان دولتو بمباران می 91شود. بعد از سردشت برده می

و نامبرده جان سالم به در می برد و بالاخره به مشهد و خانواده و یگان خود 

 نماید.مراجعت می

ستوان شمخالچیان، فرمانده گروهان در  ،41/9/21در روزهای قبل از 

مسیر قله آربابا که به همراه چند سرباز برای سرکشی به نیروهای روی قله 

 شود و پس از دوماه اسارت و تحمل و اسیر دشمن می رفت، کمین خوردهمی

 ده



 شود.های جسمی و روحی آزاد میشکنجه

ه سیستانی کاز سقوط قله آربابا، سرتیپ پس در یکی از روزهای جمعه 

جانشین سرتیپ فلاحی در ستاد مشترک ارتش بود با بالگرد وارد پادگان بانه 

شد و در مسیر حرکت به محل امن، از ناحیه مچ پا مورد اصابت گلوله تیرانداز 

 گیرد.دشمن از روی قله آرابابا قرار می

وی تا مدت بیش از یک هفته و با حالت جراحت شدید در انتظار بالگرد، 

 ماند.ی تخلیه، در پادگان باقی میبرا

و دیگر یگانها به  96نیروهای اعزامی از سقز، جمعی لشکر 1/9/21

پس از تحمل تلفات و خسارات یگان اعزامی  صیادشیرازیفرماندهی سرگرد 

به سبب نادیده گرفتن دستورات قبل از عزیمت و گرفتار شدن در کمین، در 

د پادگان بانه شدند و به این ترتیب خان به بعد، بالاخره وار مسیر گردنه 

 پادگان بانه و قله آربابا از محاصره و تصرف دشمن آزاد شدند. 

مرکز  4پس از تعویض با یگان دیگر از لشکر 996، گروه رزمی 91/9/21

 ، با قطار وارد مشهد شد.961به نام گروه رزمی 
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 مقدمه

ن به در ایرا 9921به محض اینکه انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 

هم  و آذربایجان غربی ها در کردستانگیریها و در پیروزی رسید ناآرامی

ها و دشمنان واقعی ایران اسلامی از در حقیقت ابر قدرت شروع شد.

استقرار یک حکومت دینی بر پایه مردم سالاری دینی به هراس افتادند و با 

تمام وجود احساس خطر کردند. از طرفی انقلاب اسلامی با هدف احیای 

وجود  ههای دینی و هویت ملی و قطع هرگونه وابستگی به بیگانگان بارزش

لا های کامفندها و حیلهو بوم با استفاده از تر  زمر آمده بود. اما دشمنان این 

می لاب را در مقابل نظام نوپای جمهوری اسلاقعوامل ضد ان، حساب شده

ایران قرار دادند و به بهانه آزادی و برابری قصد داشتند اقوام مختلف را 

تحریک کرده و به جان هم بیندازند. در غائله کردستان، در حقیقت مردم 

ها بلکه هزاران نفر از نیروهای عملیاتی، ده ،که به پا خاسته بودند کرد نبودند

دانستند گروه از احزاب سیاسی چپ و راست که خود را صاحب انقلاب می

دانستند، درست زمانی به میدان آمده بودند، و خود را ناجی خلف کرد می

ت برای اعاده حاکمیت خود و استقرار نهادها و تشکیلات که دولت موق

اند در مناطق غرب و عهای مگروه ،کرددولتی در کردستان تلاش می

بنابراین مناطق  .های خود را آغاز نمودندغرب کشور شیطنتشمال

منی برای مخالفان نظام اسلامی أبه م ،نشین با داشتن زمینه مناسبکرد

از  ستبدیل شد. بنابراین برابر یک برنامه حساب شده، درست چند روز پ

ها خلع سلاح شدند و وسط گروهکهای مرزی تقلاب، پاسگاهپیروزی ان

 ،هاها از دست دولت موقت خارج شد. بعد از خلع سلاح پاسگاهکنترل مرز

ها و مراکز نظامی یکی بعد از دیگری مورد هجوم و تعرض افراد مسلح پادگان
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توسط  21بهمن  96در  پادگان مهاباد ،به عنوان مثال .غیرقانونی قرار گرفت

سقوط  ،نفوذی در داخل پادگان های حزب دمکرات و با همکاری افرادنیرو

 ،متعاقب تصرف پادگان مهاباد .تفتمام سلاح و مهمات آن به یغما ر کرد و 

سط و بانه تو های پسوهحمله دیگری به اماکن نظامی انجام گرفت و پادگان

 شد.غارت افراد مسلح 

گذشت که در هفتم های فوق میپادگانو غارت روزی از سقوط  چند

های مخالف انقلاب اسلامی جریان ،و در تداوم این تحریکات 21اسفندماه 

هانه ی خود را به بغهای سیاسی و تبلیمرکز استان، فعالیت در شهر سنندج

 9طرح ک در قالب ی ،های خلف کردبه خواسته ،موقتعدم توجه دولت 

زیرکار دولت موقت تسلیم شده بود شدت و ای که به داریوش فروهرماده

 49رلشکآمد و ستاد آن پادگان سنندج هم به محاصره در بخشید و به دنبال 

و  یبانشهر نیز سقوط کرد و در ادامه شهر تصرف شد و ژاندارمری کردستان

های مخالف نظام در آمد. نیروهای دست گروهبه نیز رادیو تلویزیون سنندج 

گ بی امانی بین خل پادگان مقاومت سختی را از خود نشان دادند و جندا

های وفادار به انقلاب درگرفت و اولین بهار های ضد انقلاب و نیروگروه

 انقلاب در سنندج به خون نشست. 

گرم خرید و فروش اسلحه و مهمات رواج  ،وجود آمده بازاره رایط ببا ش

به وفور  ،ا کرد و نشریات و کتب مارکسیستی و کمونیستی در شهر و معابردپی

شروع به عضو گیری کردند و  ،شد. گروه های سیاسی و نظامیدیده می

 هرکدام برای خود دفتری تشکیل دادند.

 علیه نظام جمهوری اسلامی و با ،ات سوءغافراد ضد انقلاب با تبلی

و یا خواستار ارتش بی طبقه  «ارتش ضد خلقی باید نابود گردد»عارهای ش



 1/  مقدمه

نتیجه  .ندشدتوحیدی هستیم، باعث تضعیف ارتش و تخریب روحیه آنان می

واصلاتی را به دنبال داشت. دشمنان ها و راه های منا امنی جاده ،این اعمال

موجب کشته  ،هاها و سالوجود آمده طی ماههبمندی از این وضعیت با بهره

وانان این مرز و بوم و مردم بی دفاع منطقه جو زخمی شدن هزاران نفر از 

 د. شدن

روز  و و مردم فرستادند پیامی بسیار مهم برای ارتش ،رهبر کبیر انقلاب

ارتش با تمام ساز و برگ در شهرها رژه فروردین را روز ارتش اعلام کردند.  41

روحیه  ،با این عمل .عارهایشان از آن پشتیبانی نمودندفتند و مردم هم با شر 

های نیرو ،ارتش بار دیگر اعاده گردید و از آن به بعد کارکنان از دست رفته

ی از های مختلفدفاع نمودند و یگان از کردستاندلگرمی بیشتر نظامی با 

به کمک  ن به مناطق آشوب زدهنیروی زمینی ارتش از سایر نقاط ایرا

 ،اعزام شدند و با همکاری نیروهای داوطلب مردمی 61و  49نیروهای لشکر 

 رار یافتند. قدر نقاط مختلف آن سامان است

ها یکی از ده «شبانه روز در محاصره 16پادگان بانه »کتاب حاضر به نام 

است. در  ش در کردستانارتنیروهای نمونه فداکاری و از خود گذشتگی 

شبانه روز در  16خراسان به مدت  11لشکرنظامیان تعدادی از  ،پادگان بانه

ای از این ایثارگران در متن خاطرات عده .محاصره عوامل ضد انقلاب بودند

که از آن  اینک بعد از چهل سالدر صفحات بعد بیان شده است. کتاب 

شبانه روز محاصره پادگان بانه از زبان این  16 گیذشته است، چگوندوران گ

 گردد.عزیزان تشریح می

 ،انبرقراری امنیت در کردست برایآگاه باشند که  و بدانندباید ندگان یآ 

 خورده است.ها ها کرده است و خون دلچه فداکاریکشورشان ارتش 
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ا امن ها و نالعبور بودن جادهو صعب ی استان کردستانیوضعیت جغرافیا

زمینی مقدور  هها از راشود که تدارکات پادگان می بودن این محورها باعث

بالگردهای هوانیروز با آن خلبانان ورزیده و شجاع  ،نباشد، در این شرایط

می در امداد رسانی، تدارکات و جابجایی نیروها هخود نقش بسیار م

 .که در متن کتاب از زبان مدافعان پادگان بانه خواهیم شنید اندداشته

در مجموع هدف از تدوین و تالیف این کتاب بیان مطالب و خاطراتی  

عزیز بعد از یک جنگ طولانی و سخت حفظ  است که چگونه کردستان

 هچگونه سرخورد ،ایی و انفکاک آن را داشتندگردید و آنهایی که مقصد جد

نقش بسیار موثری در  و ناکام ماندند. پرواضح است که حکومت بعث عراق

کیلومتر مرز مشترک کردستان با کشور  966ناآرامی های کردستان داشت و 

 عراق چطور جولانگاه افراد فرصت طلب شده بود. 

یی یکی از نهادها ،نیروهای مسلح آندیگر ارتش و  ،یدر هر کشور

ن اساسی حاکمیت محسوب شده و نقش بازدارندگی در مقابل که رک ندسته

تنها وسیله دفاعی حکومت  ،د. سال های اول انقلاب همنهر تهدیدی را دار 

و نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریکات عوامل ضد انقلاب، 

های متعددی ن منظور هم یگانهمان نیروهای مسلح و ارتش بود. به همی

ن به آن ساما به کردستان ران به منظور برگرداندن آرامشاز اقصی نقاط ای

ای علاوه بر نیروهای ارتش جمهوری اسلامی، عده. نمودندعزیمت 

می که تازه اسلا انقلاب داوطلب از نیروهای مردمی و سپاه پاسداران

شهدای بسیاری  ،، در این راههمراه ارتش بودند زنیسازماندهی شده بوده 

 .ارتش تقدیم انقلاب اسلامی شدبخصوص از نیروهای  ،از همه اقشار
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ها اجرای چهل شبانه روز محاصره پادگان بانه، یکی از دهم کتاب حاضر 

است که به وقوع پیوسته است. شایان ذکر  موارد اتفاق ناگوار در کردستان

 11لشکر 996گردانعلاوه بر راویان  ،. جهت تهیه و تدوین این کتاباست

ی ماجرای محاصره و سپس آزادی پادگان بانه روایت گخراسان، که از چگون

وح لاند، این حقیر جهت تکمیل مطالب از منابع موثق دیگری مانند کرده

که در متن کتاب چند چنین ان، همزنامه جمهوری اسلامی آن زمرو فشرده

 اینترنتو سرانجام از اطلاعات ام ها را ذکر کردهو فهرست منابع نام آن

. در پایان جا دارد از همکاری صمیمانه راویان عزیزی که اماستفاده کرده

این بنده حقیر را مساعدت نموده تا خاطرات ماندگار این کتاب برای نسل 

ایم. سرانجام به روح پر فتوح متشکر و قدردانی ن ،های بعد به یادگار بماند

اند درود که در آزادی شهر بانه نقش بسیار موثری داشته صیادشیرازیشهید 

 م.و سلام بفرست

 اجرکم عندالله....                    

 سرهنگ بازنشسته جانباز قاسم کریمی

 شمسی 1317مقدس، زمستان  مشهد
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 ابلاغ مأموریت به غرب کشور

 سرهنگ جانباز مسعود قنبری /ابلاغ مأموریت به غرب کشور

گذشت و من چند ماهی بود که حدود یک سالی از پیروزی انقلاب می

شده خراسان منتقل 11شده و به لشکر  لیالتحصاز دانشگاه افسری فارغ

از کشور مانند  ییهاای از عناصر ضدانقلاب در قسمتآن زمان عده .بودم

د؛ که زدندست به تحرکاتی خلاف جهت انقلاب می و کردستان گنبدکاووس

اما  ،منطقه گنبد با حضور نیروهای نظامی خیلی زود به آرامش رسید

هر روز علاوه بر اینکه منطقه آرام مانند آتش زیر خاکستر بود و کردستان به

مان در حقیقت تا آن ز .یافتبلکه شدت درگیری و تنش افزایش می ،شدنمی

به معنای واقعی ناآرام و  شهرهای استان کردستان و آذربایجان غربی

احزاب  .بود هایریزده بود و صدها شهید و مجروح حاصل این درگآشوب

همه  چریک فدایی و مجاهدین خلق یهاموکرات و گروهو د هلموک

  .دست هم داده و منطقه غرب را به کانون آتش و فتنه قرار داده بودندبهدست

مانند سایر روزها وارد پادگان شدم و من به 9929روز دهم اسفندماه 

گردان بود که  هایبین بچه ایآن روز همهمه .مشغول خدمت گردیدم

ای از خواهند عدهکنجکاوی مرا به دنبال داشت و بعد متوجه شدم که می

اعزام نمایند.ناگفته نماند که گردان ما به نام  کارکنان گردان را به کردستان

 .شدیمبود که برای این مأموریت آماده می 11لشکر  9تیپ 996گردان 

نظم از وظایف افراد نظامی است و سلسله  گرچه ایجاد امنیت و برقراری

با  ماامراتب فرماندهی بر دستوری که بدهند باید بلافاصله اجرا نمایند؛ 

وص خصها پیدا شد بهشنیدن این خبر یک نوع دلهره و تشویش بین بچه
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خیلی نگران و  ،شدمبنده حقیر که به اولین مأموریت جنگی اعزام می

ها شهید و مجروح در کردستان داشتیم که اکثر تا آن زمان صد .ناراحت بودم

به همین دلیل نگرانی ما از این جهت بود که جنگ داخلی  .آنها ارتشی بودند

 .شددشمن ما محسوب نمی ،بود و یک کشور خارجی

یک هفته خدمت ما با اضطراب و نگرانی گذشت و ما خود را برای  

با توجه به اینکه درجه من ستوان دوم  .یمکردآماده می مأموریت کردستان

 وانتو افسران دیگری مانند س منوان فرمانده دسته یکم تعیین شدعبه ،بود

فرمانده آن دسته دیگر و ستوان یکم حسن  ،خراسانی توانس ،لاهوتی

به سمت  گروهان و استوار لاچین داورپناه عنوان فرماندهبه انیشمخالچ

تعدادی از کارکنان کادر  شدیم؛دهی سرگروهبان گروهان تعیین و سازمان

 ،روه و مخابرات و تدارکات و غیرهفرمانده گ ،عنوان گروهبان دستهبه

مشخص و کاملًا  ،ای که منتخب فرمانده بودندهمچنین سربازان ورزیده

 دهی و آماده عزیمت به کردستان شدیم.زمانسا

سلاح سنگین و تجهیزات و خودرو وجود  ،با توجه به اینکه در پادگان بانه

م مورد بحث را از مشهد به همراه خود لااق ،داشت به هنگام حرکت از مشهد

 311سلاح سازمانی خود و  ،فقط هر یک از کارکنان کادر و وظیفه .نبردیم

هر کدام یک ساک دستی  .مه و کلاه آهنی به همراه داشتندو قمق گفشن

آن زمان  .خود آورده بودندبا  ،م شخصی و ضروری در داخل آن بودکه اقلا

جهت اطلاع از خانواده در  ،تلفن همراه و وسیله ارتباطی دیگری نداشتیم

 ،ردیمکگرفتیم و عبور میمسیر و مقصد یک تماس تلفنی از داخل شهر می

العاده فوق ،ان یک ماه پیشدافسران عامل گر  ،قبل از حرکت از مشهد
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و یک ماه حقوق سربازان وظیفه را از دارایی لشکر دریافت و به  ما مأموریت

 پرداخت نمود.ذینفع کارکنان 

کارهای اداری و  ،های اعزامیفرصتی بود که بچه ،قبل از عزیمت

 .های خود نمایندرا به خانوادهضروری خود را انجام دهند و سفارشات لازم 

 ،بود که متأهل و دارای زن و بچه بودند ییبرای آنها ،بیشتر مشکل کارکنان

 ه افراد مجرد مشکل خاصی نداشتند.وگرن

به فرماندهی  996تقویت شده از گردان  گروهان 44/94/9929روز 

فرماندهان نظامی با بدرقه  آهن مشهددر راه حسن شمخالچیانستوان یکم 

  .عازم غرب کشور شدیم ،های کارکنانو خانواده
ً
مردم انقلابی مشهد  ضمنا

آهن حضور داشتند و با سلام و صلوات ما را همراهی نیز در ایستگاه راه

 .ندا را به خدای بزرگ سپرده مهم، کردند و با عبور دادن ما از زیر قرآنمی

چون  ،ها نگران و مضطرب عزیزانشان بودندیلی از خانوادهدر آن شرایط خ

رفته و شهدای زیادی هم تقدیم  های زیادی به کردستانتا آن زمان یگان

 انقلاب کرده بودند.

، منطقه و محل میرویم یجای پرخطرها اطلاع داشتند که ما بهخانواده 

دری قدلیل شدت نگرانی آنها بهبه همین  .ما بسیار خطرناک استمأموریت 

 بود که بعضی از همسر کارکنان 
ً
اه های کوچک همر ؛ و بچهکردندیگریه م علنا

که  996علاوه بر گروهان یکم گردان  .کردندیزدند و گریه مآنان نیز جیغ می

 سید کاظم به فرماندهی سرگرد قوچان 2هم از تیپ آن ،انیک گروه ،ما بودیم

 یتمأمور محل به که هنگامی و آمدند ما سر پشت ،روز دو اختلاف با نسطور فر

 رارق نسطور فرسرگرد  سید کاظم فرماندهی تحت انگروه دو همه رسیدیم،

 .گرفتند



 1/  به غرب کشور تیابلاغ مأمور

 .دیمترابری ش، کرمانشاه با اتوبوساز قزوین تا  ،با قطار تا قزوین ما از مشهد

درست روز  .رفتیمکه ما به مأموریت می ،روزهای آخر اسفندماه بود

ه قبل از اینک .آباد کرمانشاه مستقر شدیمدر پادگان صالحما  23/32/3151

ستان و کوه بمثل طاق ،دیدنی کرمانشاه یهااز جاده ،سال جدید شروع شود

 خیلی غریبانه و در یک محیط ،تحویل سال نوهنگام  .بیستون بازدید کردیم

ریک برا چیدیم و با یکدیگر روبوسی کردیم و ت نیسسفره هفت ،خشک سربازی

اما  .مقداری شیرینی و آجیل خریده بودند در،های کاتعدادی از بچه .گفتیم

 فاقد شیرینی و شکلات بودند که ما آنها را به سفره خود دعوت 
ً
سربازان اکثرا

کمتر از یک هفته  .ن روزها محیط پادگان خیلی غمناک و خشک بودآ .کردیم

 .تا محل مأموریت ما مشخص شود ،ما در پادگان کرمانشاه مستقر بودیم

با چند فروند بالگرد از پادگان  21سال  ماهنیروز دوم و سوم فرورد 

 پادگان بانه پرواز کردیم تصالح
ً
یگان  اآباد کرمانشاه به مقصد شهر بانه و نهایتا

 هر پادگان بانکه دیگان قبلی  ئیم.تیپ یکم بجنورد بود تعویض نما قبلی که از

شد که در می یماه 9( مدت رهحبه فرماندهی سرهنگ مرحوم )ب ،مستقر بود

نجام راحتی اماه تعویض یگان قبلی بهروز چهارم فروردین .آنجا مستقر بودند

یت مدت مأمور .شدأموریت ما در پادگان بانه شروع بعد مگرفت و از آن تاریخ به 

 ماندیم.یعنی باید تا خردادماه در آنجا می .ما هم سه ماه بود

 جهت برقراری و  ،شدباید بگویم هر کجا که ارتش وارد عمل می
ً
صرفا

ها گردان از کارکنان ارتش از سایر ده ،بنابراین تا آن زمان .ایجاد امنیت بود

در  یثباتیتا جلو ناامنی و ب ،اعزام شده بودند ن به کردستاننقاط ایرا

ها به همین دلیل گردان ما هم به مانند سایر یگان ،شهرهای مزبور را بگیرند

 مأموریت داشت به این مأموریت حساس اعزام گردد.



 

31 

 موقعیت جغرافیایی شهر بانه

 نگارنده / موقعیت جغرافیایی شهر بانه

است که در شمال غربی آن  بانه یکی از شهرهای استان کردستان شهر

این شهر از  .واقع است کیلومتری مرز ایران و عراق 46استان و در فاصله 

سمت غرب با  از و شهر سردشت با شمال غرب ،از سقزشمال شرق با شهر 

این شهرستان  .همسایه است ووتیمانیه عراق از جمله ماتان سلشهرهای اس

 کلی طور به .مرز استاز جنوب )دره شیلر( و غرب با کشور عراق همسایه و هم

شهر بانه در دامنه  .مرز مشترک داردکیلومتر با عراق  19شهرستان بانه حدود 

متر از سطح دریا در  2331با ارتفاع  باشد و قله آرباباکوه زاگرس میرشته

در فصل بهار  .جنوب غربی شهر بانه واقع شده که بسیار دیدنی است

 قله آرباباتپه
ً
 .بسیار سرسبز و زیباست ،ماهورهای اطراف شهر بانه مخصوصا

اما  .خود دارد درشهر بانه  را های آنچنانیهای بسیار سرد و با برفاما زمستان

د و دارای ر کُ  ،اهالی بانه .باشدچسب میخنک و دلبسیار  ،بهار و تابستان بانه

 اهالی .هستندداشتنی مردمی خونگرم و دوست نانآ .مذهب تسنن هستند

 ،اما مردم شهر .باشندمیل کشاورزی و دامپروری مشغول اطراف شهر به شغ

 92روید در طرف بانه میکه به از سمت سنندج اسب بودند.اغلب کارمند و ک

 نبسیار معروف است که به نام گردنه خا هکیلومتری نرسیده به بانه یک گردن

 داشدست هر نیرویی که ب درخان بسیار مهم است و  هگردن ،شودنامیده می

جاده و مسیر را کنترل  ،تواند به سهولتو می داشتهتسلط خاصی به جاده 

 ودزیادی از های کشته ،بعد از انقلاب هایخان در زمان ناآرامی هگردن .نماید

ب تلفات بسیار چه نیروهای دولتی و چه نیروهای ضدانقلا ،طرف گرفت

 متحمل شدند. هردنگسنگینی را در محل 



 33/  شهر بانه ییایجغراف تیموقع

جلوه خاصی به این شهر  ،های آنبانه شهری کوهستانی است و جنگل

بانه به سبب داشتن طبیعت بکر و موقعیت جغرافیایی و  .بخشیده است

 شورو غرب ک ترین شهرهای کردستانیکی از زیباترین و جذاب ،اشعیطبی

های بسیار سرد و شهرستان بانه دارای زمستان. شودمی محسوب

های معتدل است ارتفاعات بانه پوشیده از درختان جنگلی مانند تابستان

 .باشددام میچغاله با ،نگلی، گردومازو، بلوط، ون یابته، زالزالک، گلابی ج

         .دهدهای بنفشه و لاله و سوسن طراوت خاصی به منطقه میگل

 66به مسافت  سقز-شود: بانهه به شهر بانه متصل میهایی کجاده

 966به مسافت  وانمری-بانه .کیلومتر 66به مسافت  سردشت-بانه .کیلومتر

آن  گرچه کوه آربابا در جنوب بانه با .کیلومتر 919مهاباد -کیلومتر و بانه

اما ارتفاع بابوس به بلندی دو  ،دهدمی هرهایش جلوه خاصی به شسرسبزی

 کندیی میمتر از سطح دریا در قسمت شرقی این شهر خودنما 996هزار و 

راف در اط ،های دیگریکوه .له آربابا نداردقکه از لحاظ زیبایی دست کمی از 

لباس مردم بانه  .گردداین شهر وجود دارند که از ذکر نام آنها خودداری می

از آن استفاده  ن کردستانهمان لباس کردی است که در سراسر استا

دهند و در هیچ لباسی را به لباس کردی ترجیح نمی ،مردم کرد .شودمی

 .پوشنددار را میق و برقها این لباس پررمز و راز و زرها و جشنهمه مراسم

 لباس
ً
های با رنگ روشن و گلدار برای زنان و دختران آن حومه از معمولا

  .باشدجذابیت خاصی برخوردار می

تمام  .هزار نفر سرشماری شده است 92بیش از  16شهر بانه در سال 

 خوبی برای اهالی و تفرجگاه ،به علت طبیعت بکر ،روستاهای اطراف بانه

 .وجود دارد های متعدد در شهرپارک .استمسافران 
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 استقرار در پادگان بانه

 سرهنگ جانباز مسعود قنبری /استقرار در پادگان بانه 

ل فرا در پادگان کرمانشاه در یک مح 21اینکه ما عید نوروز سال  بعداز

وم فروردین چند فروند روز د ،چکی گرفتیمکو شنسربازی و ساده دور هم ج

با اسکورت بالگردهای کبرا مسیر کرمانشاه به شهر بانه را طی  کبالگرد شنو 

را به مقصد رساندند.  های اعزامی از مشهدطریق کرده و همه کارکنان گروه

ر و ما د .اتمه یافتقبل از غروب آفتاب جابجایی ما توسط این بالگردها خ

ه از قبل از یگان ما ک .شده استقرار یافتیمهای از پیش تعیینآسایشگاه

هم زیرمجموعه لشکر که آن بجنوردیگانی از تیپ  ،مشهد بودیم 996گردان 

 .میرفتیم که آنها را تعویض نماید در آن پادگان مستقر بود و ما خراسان بو 11

گان انجام گرفت و ما پادگان بانه را از ی دوتحویل و تحول  ،روز سوم فروردین

 ،املبا توجیه ک ،رهحبسرهنگ  ،فرمانده یگان قبلی .آنها تحویل گرفتیم

همه  .را برای ما شرح داد قله آربابا شرایط پادگان و شهر بانه و وضعیت

 .شدند های ما به موقعیت مکانی و شرایط محیط آشنابچه

محصور  ایدر حقیقت محوطه ،جایی که ما اسمش را پادگان گذاشتیم 

دارای چند ساختمان بزرگ  .شدخاردار از شهر بانه جدا میمکه با سیبود 

ای که بر  بود منازل سازمانیهم تعدادی  شدمیکه آسایشگاه سربازان بود 

بل از پیروزی ق ،در واقعو های کارکنان کادر در نظر گرفته بودند خانواده

اما آن زمان تخلیه بود و خانواده زندگی  .کردندانقلاب در آن زندگی می

ساختمان ستاد، آشپزخانه، خبازخانه، حمام، آرایشگاه، سالن  .کردنمی

 خورد. ورزشی و اماکن دیگری هم در پادگان به چشم می



 31/  در پادگان بانه استقرار

 یمقدار .راحتی داشت جایش یک گردان را بهاین پادگان در آن زمان گن

 وجود خاردارد که داخل محدوده سیمبوهای بایر متصل به پادگان مینز هم

رفته بودیم یک  ناگفته نماند علاوه بر گروهان ما که از مشهد .داشت

و چند  (مرکز2لشکر)سابق  ای از افراد گاردو عده قوچان از همناگروه

که  تعدادی از پاسداران انقلاب و 96دستگاه تانک اسکورپین از لشکر 

  .آمده بودند در مجموع در پادگان مستقر بودند داوطلبانه به کردستان

و تنش در شهر  یشهر بانه خیلی آرام بود و ناآرام ،عید نوروز آن سال

 هرخل شتحمام و خرید روزمره به داوجود نداشت و ما به سهولت جهت اس

 آتش زیر خاکستر بود و ما از نگاه  ،اما این وضعیت .کردیمتردد می
ً
ظاهرا

 .تحمل وجود ما را ندارند ناشدیم که آنداخل شهر متوجه می در هایبعض

 سرد بود  ،گرچه از بارندگی خبری نبود 21اوایل بهار سال 
ً
اما هوا نسبتا

 .گذشت میها بدون وسایل گرمایی و لباس گرم خیلی سخت و شب

 ،ده بودشبا پیروزی انقلاب شروع های کردستانبا توجه به اینکه ناآرامی

راه زمینی امنیت نداشت و تدارکات و  ،در بیشتر مناطق کردستان

ما هم که در  .گرفتهای نظامی با بالگرد انجام میهای یگانجابجایی

ه مجروح و آوردن خواروبار پادگان بانه مستقر شدیم امدادرسانی و تخلی

 ،روز در میان یک یا ،به همین خاطر همه روزه .گرفتتوسط بالگرد انجام می

ی و مشکل خاص ندکردبالگردهای هوانیروز در پادگان نشست و برخاست می

  .از لحاظ فرود آمدن آنها نداشتیم

اسلحه و با تجهیزات انفرادی  ،حرکت کردیم هنگامی که ما از مشهد

از را به همراه اندلاح سنگینی مثل خمپارهسسازمانی به راه افتادیم و 

حاظ از ل .ی را از یگان قبلی تحویل گرفتیمهای اجتماعاسلحه .نداشتیم
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ها هم مشکلی وجود نداشت و در زاغه مهمات داخل مهمات انواع سلاح

مش پایان ردسری در کمال آرااستقرار ما بدون هیچ د .پادگان موجود بود

آشپزخانه و خبازخانه هم طبق معمول فعال بود و هر روز غذای گرم و  .یافت

 .کردیمنان تازه میل می

و فرمانده گروهان ستوان  نسطور فر سید کاظم فرمانده پادگان سرگرد

 .در داخل پادگان روز بعد از مستقر شدن ما .بودند یکم حسن شمخالچیان

دار یک نفر درجه ،نفر 1فرمانده گروهان مرا احضار کرد و دستور داد تعداد 

زیمت و در ع و با مسئولیت خودم به قله آربابا یمهشت نفر سرباز تعیین کنو 

 یک قله مرتفع به نام آربابا ،در قسمت جنوبی پادگان .آنجا مستقر شویم

 96ما باید برای مدت  .املًا مشرف به پادگان و شهر بودکه ک وجود داشت

قت ما در حقی .کردیمرفتیم و تأمین پادگان را برقرار میروز به بالای قله می

من به همراه استوار  .شدیماولین گروه بودیم که به این مأموریت اعزام می

تا  1/9/9921 و هشت نفر سرباز از تاریخ حسین نظام دوست

ه قبلی روگ .مسئولیت تأمین آربابا و پادگان را به عهده گرفتیم 92/9/9921

کوه آربابا از سرسبزی خاصی  .یمرا که از تیپ بجنورد بودند تعویض نمود

و غیره به تعداد بسیار زیاد، در آن  بنهبود و درختان بلوط و گردو و  برخوردار

رفتیم، مشخص بود که در الا میشد. در مسیری که ما بمحل مشاهده می

حالت عادی مردم محلی و اهالی شهر بانه برای ورزش و تفریح به بالای قله 

گشتند، که مسیر تردد آنها در دامنه کوه به خوبی مشاهده رفتند و برمیمی

شد. باید اشاره کنم به جز افراد گروه ما که به بالای قله رفته بودیم، می

بان توپخانه در آنجا حضور عنوان دیدهو یک نفر سربازهم به ستوان دهقان

ر بالای بان دها در داخل پادگان مستقر بودند و فقط دیدهداشتند. البته توپ



 35/  استقرار در پادگان بانه

ها بنا به بانی خود مشغول بود و در موقع ضروری توپقله به کار دیده

یچ خبری نبود و کردند، اما آن روزها هبان تیراندازی میدرخواست دیده

 امنیت و آرامش نسبی برقرار بود.

ما در بالای قله تمام اطراف پادگان و دامنه کوه را زیر نظر داشتیم و هر نوع 

در  .کردیمتحرک و مشاهده افراد غیرمجاز را به فرمانده گروهان گزارش می

ما  کردیم و تمام مکالماتاز سیم تلفن استفاده نمی ،آنجا به علت ناامن بودن

گرفت که ضدانقلاب از هم با کد مخابراتی انجام میتوسط بیسیم و آن

در صورت ضرورت دو نفر سرباز مسلح و  .های ما سوءاستفاده نکندصحبت

ای ای و مرسولهفرستادیم و اگر نامههم در روشنایی روز به داخل پادگان میآن

ضروری را مثل  طرف هم اقلامنمودیم و از آنن ارسال میاداشتیم به گروه

د و زوآوردند مواد فاسدشدنی که نگهداری آن روی قله مشکل بود با خود می

با  روز چند بارهم در شبانهفرمانده گروهان  ند.کردیم تا فاسد نشومصرف می

 شبما تماس می
ً
ز ا ستوان یکم شمخالچیان .ها بیشتر بودگرفت که معمولا

 نال در کردستاچندین س اشداریکارآمد بود که زمان درجه و افسران باتجربه

ن به همی .فرهنگ و آداب آن منطقه کاملًا آگاه و آشنا بود بهخدمت کرده بود و 

را  هاهمنطقه مسئولیت هر کدام از دست ،محض ورود به پادگان بانهخاطر به

مثلًا دستور  .ودما معلوم نهای گروهان ر ام از بچهمشخص و مأموریت هر کد

خاردار سنگرهای انفرادی و دونفره داده بود اطراف پادگان و در نزدیکی سیم

بکنند تا در موقع لزوم سربازان به داخل آن بروند و از محدوده و محوطه پادگان 

و  یربد که من به پادگان برگشتم از تدعروزهای ب .حفاظت و نگهداری نمایند

 هایو تمام سلاح .لذت بردم .بود هسنگرها به کاربردتصمیم او که برای 

 ای سنگر بود و هر کس به وظیفه خودشدار ها اجتماعی و محل مهمات
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  .آگاهی داشت

ل به مپذیری آن بسیار محتپادگان بانه در حقیقت داخل شهر بود و آسیب

د که در گفتنمی ،کردندکارکنان قدیمی که برای ما تعریف می .رسیدنظر می

چندین نوبت عوامل ضدانقلاب به شهر و پادگان حمله کرده و  29طول سال 

جناب  .اندها نفر از مهاجمین و مدافعین کشته و شهید شدهده

 هادر مورد امنیت پادگان به بچه قدرنیبی مورد نبود که ا همناشمخالچی

روز که  96در همان  .شدندکردند و نکات تأمینی را متذکر میگوشزد می

چندین نوبت از محل استقرار و نحوه  ،با گروه من بود سئولیت قله آربابام

برای ما از  ،در بالای قله .پدافند ما بازدید کردند و مواردی را تذکر دادند

علاوه بر اینکه کمک  اما استوار نظام دوست .آوردندغذای گرم نمی ،آشپزخانه

ی غذای گرم ،با همان امکانات ابتدایی ،در رابطه با اصل مأموریت بودند خوبی

ما خواروبار خشک را یکجا از آشپزخانه تحویل  .کردندبرای ما تهیه می

ان درمیان از پادگ یک مرغ رامانند گوشت و تخم ،هایاما فاسدشدن ،گرفتیممی

 برای همه یپزبا همان چراغ خوراک فرستادند و استوار نظام دوستبرای ما می

 کردند که دست کمی از غذای آشپزخانه نداشت.ها غذای گرم تهیه میبچه

یک سنگر استراحت دسته جمعی وجود داشت که همه  ،در بالای قله آربابا

و سرباز امر بر  کردند من و استوار نظام دوستسربازان با هم استراحت می

بان و سربازش هم در افسر دیده ستوان دهقان .سنگری جدا داشتیمهم

 ،انبگاهی اوقات من از دوربین افسر دیده .داشتندمجاورت سنگر ما اسکان 

 دیدنی بود مکردنه و اطراف آن را مشاهده میشهر با
ً
منظور من از  .که واقعا

بیشتر موارد مشکوک بود که امنیت ما را زیر سؤال نبرند.  ،دوربین استفاده از

 بان خیلی قوی بود.البته من دوربین دوچشم داشتم، اما دوربین دیده
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و یک قبضه  1م م، دو قبضه تیربار ژ  26گروه ما یک قبضه تیربار کالیبر 

 داز خو میتوانستیو سلاح انفرادی داشت که در موقع ضروری م 1جی آرپی

به داخل  طور که اشاره کردم ارتباط ما از روی قله آرباباهمان ئیمدفاع نما

 ربقیه اوقات س ،سیم بود و به جز مواقع ضروریتوسط بی ،پادگان بانه

متر مراتب از با سیم کسیم بهامنیت بی گرفتیم.های معین تماس میساعت

شود و هر در فضا پخش می سیم امواج مخابراتیچون در بی. است

ممکن است طول موج موردنظر را پیدا کند و به اصطلاح نظامی  یارندهیگ

یم که از اما در آن منطقه ما ناچار بود .مکالمات ما را استراق سمع نمایند

چون پهن کردن سیم تلفن حدفاصل پادگان تا نوک  .یمسیم استفاده نمایبی

 ندتتوانسمیناصر ضدانقلاب به سهولت نبود و عقله به هیچ عنوان مقدور 

 بین راه و جایی که ما دسترسی به آن محل نداشتیم یک انشعاب از خط

هر کدام از ارتباطات  .ما را گوش کنند ایهتلفن ما جدا نموده و تمام حرف

قله آربابا،  خود را دارد. در همان یهاتیسیم و باسیم مقدورات و محدودبی

که مربوط به عناصر  میدیشنییسیم صداهایی مب گاهی اوقات ما داخل

های مخابراتی ما مکالمات ضدانقلاب را شنود ضدانقلاب بود و بچه

کس اگر احساس عر بو  .نمودندیم یبردارآنها بهره یهاکردند و از حرفمی

ار قاسم استو .شدبلافاصله دستور کار مخابراتی تعویض می ،کردندیخطر م

خیلی زود دستور کار مخابراتی که یک  ،دار مخابراتی مادرجه اسماعیلی

شد روزمره که صحبت می یهادستور کتبی بود و کلیه اسامی، اماکن، حرف

 .شدو به ما تحویل میداد ر مییشد، تغیا با کد تعیین و استفاده میر 

داشتیم اتفاق خاصی رخ نداد و مسئولیت  در مدتی که ما بالای قله آربابا

بان توپخانه به من اطلاع داد که اوضاع و احوال آرام بود، اما یک روز دیده
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ً
آیند طرف بالای قله مینفر از افراد نظامی از پایین ارتفاع به 16تا  96حدودا

همراه استوار نظام  بهمن  .طرف محل استقرار ما هستندو در حال حرکت به

طرف مقر دیدبان فوری اسلحه و تجهیزات خود را برداشتیم و به ،دوست

طرف بان را برداشتم و بهمن دوربین دیده .بان صحت داشتپیام دیده ،رفتیم

ری با فو .ولی فاقد اسلحه بودند ،یرنظامیهمه غ ،آن جمعیت دوربین کشیدم

  ناادگپ فرمانده با  هم ناشماجرا را گفتم و ای ،گروهان فرمانده به سیمبی

وقتی  .اهنگی کردند که ما جلوی آنها را بگیریم و نگذاریم به نوک قله برسندهم

تر شدند مشاهده نمودم که بین آنها سه نفر مرد و بقیه همه که آنها نزدیک

طرف آنها فرستادم و من یک نفر سرباز را خیلی زود به .دختر خانم هستند

د. با باشالورود میکه اینجا منطقه نظامی است و ممنوع گفتم به آنها بگوید

نان هم چ ،توجه به اینکه سرباز دستور من را به آنها ابلاغ نمود، کماکان آنها

ه صورت مسلح بما چند نفری را آماده کردیم و به ،آمدندیطرف بالای قله مبه

ی با صدا سمت آنها رفتیم، هنوز چند صد متری فاصله بود که نظام دوست

بلند به آنها ابلاغ کرد که خواهرها اینجا منطقه نظامی است و شما نباید به 

 یهایآموز دبیرستان هستیم و همراه با مرباینجا بیایید. آنها گفتند ما دانش

 .میاآمده طرفنیخودمان و جهت گردش علمی به ا

و اصرار داشتند که هرچه  آمدندکه قدم به قدم به جلوتر میضمن این

ه ک ر شوند من یک لحظه با خودم گفتم تبیشتر به محل سنگرهای ما نزدیک

در ایام تعطیلی به گردش  هانیتعطیلات نوروزی است و چطور ا

هایشان اسلحه کوچک داشته در ثانی اگر همه اینها زیر لباس ،اندآمدهعلمی

 و اتفاق ناگواری رخ خواهد داد ،باشند و در یک لحظه ما را غافلگیر نمایند

 همچنان .شدندها در لباس میش ظاهر میرگآنجا برای اولین بار نبود که گ
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 دآمدنیکردند و قدم به قدم جلو مبرای بالا آمدن از کوه اصرار و پافشاری می

در واقع باید بگویم آنها به حرف و دستور ما گوش  .شدندتر میو نزدیک

با صدای بلند گفت برادرها و  استوار نظام دوست که ناگهان کردندینم

خواهرها اینجا منطقه نظامی است و شما حق ندارید به ما نزدیک شوید وگرنه 

خواهیم خدایی نکرده کسی آسیب ببیند و یا ما دستور تیراندازی داریم و نمی

طرف هوا گرفته و را به 1اسلحه ژ  نظام دوستاستوار  .اتفاق ناگواری رخ دهد

که خودش اهل  استوار دهقان ،در همین حین .ده تیراندازی هوایی بوداآم

از زبان کردی  یاشهیهای آن منطقه بود با زبان کرمانجی رو از کرمانج قوچان

 .مودمنتقل ن ناآن هان کرمانجی بو دستورات مرا به زباست با آنها صحبت کرد 

 دست  میخواستیدر حقیقت ما م
ً
به هر شکلی که شده آنها برگردند و تقریبا

د و از ندازنیمنا کردیم که ما را به دردسر نپایین را گرفتیم از آنها خواهش و ت

ق و ها و تشویسرانجام با تهدید بعضی از بچه .اند برگردندهمان راهی که آمده

یر که با شما درگ میاامدهیما به اینجا ن .که شما هموطن ما هستیدترغیب من 

ز شما ا میاما برادران شما هستیم و برای امنیت شما به این منطقه آمده ،شویم

 ،وبحث و گفتگ وسرانجام بعد از یک ربع ساعت جر  ،کنم برگردیدخواهش می

 آنها برگشتند و ما یک نفس راحت کشیدیم. 

لحاظ عوامل ضدانقلاب از  هو شهربان ه کردستانسفانه در منطقمتأ

 افسران ،در همان بانه چند نوبت همکاران ما .اطلاعاتی بسیار فعال بودند

آنها به بهانه گردش علمی  ،امروز هم .را دستگیر کرده بودند عاتی عراقاطلا

 کنندکسب اطلاعات  ،قلهخواستند از آمار و استعداد و تجهیزات ما روی می

  .که موفق نشدند
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 های فداییچریک ،گروه رستگاری ،کومله ،احزاب دموکرات ،در کردستان

های ناراضی زیادی بودند که همه در آن منطقه اجتماع و گروه مجاهدین خلق

هیچ اتحادی بین آنها نبود و هر کدام به  ،بین این همه احزاب و گروه .داشتند

ند یک وجه مشترک داشت اما همه آنها .کردندنفع خودشان فعالیت و تبلیغ می

دانستند و هر اعم از ارتش و سپاه را دشمن خود می ،ما نیروهای دولتی ،که

 .پنداشتندد میکرد را دشمن خومی ،فرد یا گروهی که از دولت مرکزی دفاع

ت حکوموزی انقلاب اسلامی در ایران بلافاصله بعد از پیر  گرچه دولت عراق

عفلقی  راق که در رأس آن صداماما حزب بعث ع ،به رسمیت شناخت ،جدید

آلود ماهی بگیرد و منطقه کماکان آمد که از آب گلچندان بدش نمی ،بود

 با همنادر خوزست ،هامشابه همین ناامنی ،عنوان نمونههب .باقی بماند نناام

به  .شدت و اماکن دیگر مشاهده مینف یهاو انفجارات لوله هایگذاربمب

مختلف مذهبی، قومی و فرهنگی و غیره تمایل داشتند آشوب و  یهابهانه

 تنش در آن منطقه گسترش یابد تا آنها به اهداف شوم خود برسند.

ه شک و تردیدی باید بگویم مخالفان نظام جمهوری گونبدون هیچ

از آن سوی مرز تحریک و تدارک   ،اعم از دموکرات و کومله و غیره ،اسلامی

 یکی از اهداف دولت بعث عراق و جنگ و درگیری در کردستان شدندیم

ان کردست هیئت حسن نیت به ،گرچه دولت موقت ایران چندین نوبت .بود

 ها مذاکراتیاعزام نمود و بعضی از مسئولین نظام با سران و رهبران آن گروه

مخالف  هایشد گروهیم دولت موقت باعث میلااما همین رفتار م .داشتند

آنهایی  .ها را بیشتر کنندهای خود بیفزایند و درگیرینظام هر روز بر خواسته

 هایدارند که ما در همان سال اطلاع ،دینمایم بایجا شانیکه شرایط سن

های یعنی گروه .صدها شهید و مجروح در کردستان داشتیم ،اول انقلاب
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مخالف به دنبال بهانه بودند تا یک درگیری کوچک را تبدیل به یک جنگ 

کننده جنگ عیار نمایند و در نهایت نیروهای دولتی را مقصر و شروعتمام

به بالای کوه آربابا  همراه با سه مرد دختر یاآن روز هم که عده .قلمداد کنند

خواستند از محل و استعداد نیروهای ما کسب آمده بودند در وهله اول می

خبر نمایند و در ثانی یک درگیری با نیروهای ما پیدا شود و همین مسئله را 

بزرگنمایی کرده و در بوق و کرنا کنند که بله نیروهای دولتی فقط برای جنگ 

اما به خواست خداوند آن روز  .اندبه کردستان لشکرکشی کردهو آدمکشی 

 گردش علمی ،ها و فرمان فرماندههرچه بود به خیر گذشت و با تدبیر بچه

هر حال آن  به .گشتندبر آن تعداد کنسل شد و آنها از راهی که آمده بودند 

و  ل نفوذی دشمن به اهداف خود برسندعوام روز ما اجازه ندادیم

من از این بابت خیلی خوشحال شدم که بدون  .برگشتند خالیدست

  .مأموریت ما خاتمه یافت ،زدوخورددرگیری و بدون 

داد رخ ن اتفاق خاص دیگری روی قله آربابا ،به جز این مورد که اشاره شد

ت. بعد از پایان خاتمه یاف 35/3/51روز مأموریت ویژه ما در تاریخ  96و 

دار و ده نفر سرباز دیگر همراه با یک درجه ان خراسانیما ستو مأموریت

این  .مسئولیت قله را از ما تحویل گرفتند و ما به پادگان مراجعت نمودیم

روی قله باشد و حفاظت  25/3/51افسر هم با گروه تحت امرش قرار بود تا 

افسر  ،خراسانی توانأموریت ساز پایان م بعد .از آن محل را به عمل آورند

به بعد این مأموریت ادامه  25/3/51قرار بود از  لاهوتی تواندیگری به نام س

اتفاق ناگواری روی قله آربابا رخ داد که به  ،ن لاهوتیتوادر زمان س .دهد

 . پردازمیموقع به شرح آن م
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تی گروه ما به پادگان بانه مراجعت نمود هنوز وضعیت شهر بانه و وق

اطراف آن حالت بحرانی به خود نگرفته بود و ما جهت استحمام و خرید اقلام 

شهر، باید اشاره کنم که داخل  .کردیمضروری به داخل شهر تردد می

کس از آنها و هیچ کردندیصورت علنی با خود اسلحه حمل مبه ایعده

 ،هافروشبعضی از دست .که مجوز حمل سلاح را دارد یا خیر کردیل نمسؤا

کردند. خیابان مبادرت به فروش مشروبات الکلی هم می روادهیداخل پ

در همان  .نمودندمی دوفروشیاسلحه کوچک و شکاری خر هایبعض

 .معلوموضعیت خیلی غیرعادی بود ،رفتیمروزهای آخر که ما داخل شهر می

و تردد آنها در سطح وجود افراد مسلح غیرقانونی  ازردم عادی شهر م بود که

که اگر زندگی عادی و  دانستندیآنها م .و نگران هستند شهر، مضطرب

اهی من گ .بینندچقدر آسیب می ،آرامش آن تبدیل به جنگ و درگیری شود

ا باینها که  م،پرسیدکردم میدارها که خرید میاوقات از مردم محلی و مغازه

یا  ،آیا اهل و ساکن بانه هستند ،کننداسلحه حمل و نقل می ،لباس کردی

باور  گفتندیآنها در جواب من م ،انداز شهر و دیار دیگری به اینجا آمده

  .اندبفرمایید این افراد بومی نیستند و از شهرهای دیگری به اینجا آمده

شدند و از می ها دورهم جمعبچه ،ها که داخل آسایشگاه بودیمما شب

گفت امروز یکی می ،گفتندیاتفاقات و مشاهدات خود در داخل شهر م

 ،تگفیک نفر دیگر می .کردندیچپ به ما نگاه م، تعدادی چپ جلوی حمام

 زد و توهیننیشدار می یهایکی از افراد مسلح غیرقانونی امروز به ما حرف

لح غیرقانونی که در شهر لحظه بر تعداد افراد مسبهآن روزها لحظه .کردمی

هر شکلی که بود  ناباب به یهااین آدم .شدافزوده می ،کردندرفت و آمد می

 .و مقصر ما باشیم هشروع کنند د کهنری به وجود آور یگر خواستند یک دمی
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که ما دیده بودیم خیلی زود از  ییهااما با سفارشات فرماندهان و آموزش

  .کردیمپادگان مراجعه می و به میگذشتیکنار افراد مغرض م

ما هم  شد، به طوری که رفت و آمدمی تریخلاصه روز به روز وضع بحران

شد. سربازانی که در اطراف پادگان و کنار ر بسیار کم میهداخل ش

ا به نزدیک م هایلیکه خ کردندیدادند تعریف مخاردار نگهبانی میسیم

جوان با سر برهنه و با شلوار و گاهی دختران . ندیگویو متلک م ندیآیم

 ختندیریشدند و طرح دوستی و رفاقت مکردی به سربازان نگهبان نزدیک می

و  .دادندالعمل نشان میعکس ،شنیدند با پرخاشگریو اگر جواب منفی می

کار دارید که به محل هکرد خانم شما چاگر سرباز از آن دخترها سؤال می

خواهیم در داخل همین گفتند میواب میدر ج ،دیاخدمتی ما نزدیک شده

  .پادگان قبر شماها را بکنیم

و مشکلات ما در  دادیآن دوران کمتر کسی روی خوش به ما نشان م

کردیم که روزهای آخر حتی جرئت نمی .شدداخل شهر هم بسیار زیاد می

 به میشدبه مخابرات شهر برویم، اگر هم موفق می ،برای تلفن زدن به خانواده

کردیم که افراد قدر با احتیاط صحبت میآن ،خانه برویمکابین تلفن

کردیم که طوری رعایت می .دنهای ما سوءاستفاده نکنضدانقلاب از حرف

مردم محلی و بهتر بگوییم افرادی که در بانه  ،امنیت خودمان زیر سؤال نرود

یک  ،دیمکر دانستند و ما احساس میبودند ما را مزاحم زندگی خودشان می

 یهادر صورتی که ما و سایر مدافعان پادگان از راه ،عنصر اضافی هستیم

ما رفته  م.ین مردم آن سامان را برقرار نمایبسیار دور به آنجا رفته بودیم که تأمی

  .بودیم که آسایش و امنیت مردم آن شهر را برقرار و دایر نماییم
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. دآمدنیبه پادگان م باریکبالگردها هر چند روز  ،برای جابجایی نیروها

وز هر ر  .آمدندمیجهت سرکشی به پادگان  بالاتر هم گاهی اوقات مسئولین

شد. هر روز نگرانی بر تعداد افراد غیرقانونی مسلح در شهر بانه افزوده می

شد. شهر آتش زیر خاکستر شده بود. در مدت هم افزوده میپادگآن یهابچه

رت صوداشتند و تا زمانی که به قراربانه استدر پادگان  هایگانماهی که  9

در  یعنی .کس حق خروج از منطقه را نداشتهیچ ،شدندییگانی تعویض نم

اگر  .خارج شود و به مرخصی برود از شهرهای کردستان توانستیواقع نم

فقط با بالگرد  ،شدخیلی ضروری بود و باید از محل خدمتی خود خارج می

ت و توانستند نشسالبته بالگردها هم به سهولت نمی .انست خارج شودتومی

لند وقتی که بالگرد از پادگان ب .برخاست نمایند و در مسیر هم تأمین نداشتند

ه شد و یا بکه از دید و تیر تیراندازان پنهان می گرفتیقدر اوج مشد آنمی

 یردهابالگ آمدندیدرمزمان به پرواز شکل دیگری مثلًا هشت فروند بالگرد هم

چون خودشان دارای توپ و  .کردندرا اسکورت می 491کبرا بالگردهای 

ی هم تأمین هوایموشک بودند و علاوه بر تأمین سایر بالگردها برای خودشآن

طراف ا ،در ضمن ناگفته نماند که از زمان شلوغی کردستان .کردندبرقرار می

بود  گذاری شدهسنگرهای تأمینی مین خاردارها وپادگان بانه و حدفاصل سیم

ضدنفر توسط یگان  یهانیهای ضدتانک و ضد خودرو و همچنین مو مین

 هانیاین م .مهندسی به کار رفته بود تا از نفوذ دشمن جلوگیری به عمل آید

  .بود خطر هم اهی برای خودمانگ ،علاوه بر اینکه برای خودمان تأمین بود

های چه بسا که بچه ،اطلاعی نداشت هانیمچنانچه کسی از محل کاشت 

  .دادندهم تلفات و ضایعات میناخودم
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های مختلفی در اطراف پادگان پرسه در همان روزهای بحرانی که آدم

 استخبارات ارتش عراق وروهای ما به دو نفر افسر عراقی که جز نی ،زدندمی

که لباس محلی به تن داشتند و  مشکوک شده و آن دو نفر را در حالی ،بودند

دستگیر و به  داشتند، به همراهخودشان اسلحه کلت هم  یهادر داخل لباس

 هتا آنجا که من اطلاع دارم قرار بر این بود که آنها را جهت تخلی ند.دآور پادگان 

 ،علت درگیری و عدم پرواز بالگرداما به ببرند.  اطلاعات به خارج از منطقه

 که نشدم توجهسرانجام م .ها بازداشت بودنداز ساختمانکی همچنان در ی

 سرنوشت آنها چه شد.

 که از خراسان آمده بودیم 11ن علاوه بر نیروهای لشکر در داخل پادگا

 .بودند و سپاه پاسداران هوانیروز و نیروی هوایی ،مرکز 2تعدادی از لشکر

وهای نیر  ،با توجه به اطلاعات واصله .بودند از شهرستان یزد های سپاهبچه

دولتی  هایدستگاه نیروهای .شدندتقویت میضد دولتی همه روزه در بانه 

ها اطراف پادگان شب .شدندیهم به نیروهای داخل پادگان اضافه مشهر 

وقات عوامل گاهی ا .دادندالعمل نشان میها عکسشد و بچهتیراندازی می

عبور کرده و سربازان را در داخل سنگر شهید  خاردارهامینفوذی دشمن از س

  .کردندمی

 ها عواملخیلی وقت .ارتباط بین شهرها به جز با اسکورت مقدور نبود

و یا در داخل شهرها انفجاراتی  بردندیبه کار م نها میضدانقلاب در جاده

بعضی  .کنندخواستند شهر را ناامن میآنها به هر حال  .دادندرا انجام می

از نیروهای بالای قله  ای،عده گفتندیم ،گشتندیها که از شهر برماز بچه

کنند و دوست دارند بدانند بالای کوه چند نفر هستند و چه سؤال می آربابا

 سبککه به دنبال بودند همان افراد معترض و ضدانقلاب  .دارند ییهاسلاح
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  بودند.دگان و همچنین نیروهای داخل پا خبر از قله آربابا

در شهر  .کننده بودهمه نگران ،میدیشنیما اخباری را که از رادیو م

 یهافرودگاه و باشگاه افسران و بعضی از ساختمان ،پادگان فقط سنندج

در اختیار  ی بود، بقیه شهردولت نظامی و دولتی در اختیار نیروهای

جاهای دیگر هم وضعیت خوبی  و سقز ،شهرهای مریوان .ضدانقلاب بود

 .مله و دموکرات بودوخصوص در شب در اختیار عوامل کهها بجاده .نداشتند

باید با اسکورت مسلح و تأمین  ،اما روزها اگر یگانی قصد جابجایی داشت

ها هوانیروز نقش بسزایی در تأمین هوایی جاده .گرفتام میهوایی انج

 کردند.هم حضور پیدا می 2و اف  1داشت و گاهی هواپیمای جنگی اف 
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 وضعیت بحرانی پادگان بانه

 محمد طبسی 4سرتیپ/  وضعیت بحرانی پادگان بانه

را  یتیمن مأمور خراسان به 11ه فرمانده لشکر بود ک 9921اوایل سال 

محول کردند که به شهر بانه بروم و از یگان مستقر در پادگان بانه بازدید 

و کمبودهای یگان مزبور گزارش تهیه و بعد از  هایینموده و از نارسا

 علاوه بر مأموریت فوق .برسانم لشکربه اطلاع فرمانده  ،مراجعت
ً
 ،ضمنا

العاده مأموریت کارکنان کادر را هم از دارایی ظیفه و فوقحقوق سربازان و

لشکر دریافت نموده و در محل پادگان بانه به آنان پرداخت کرده و لیست 

آن زمان وسیله ترابری خیلی کم بوده و جهت  .مزبور را گواهی و امضا نمایند

و  مفتر  ابتدا با هواپیما به تهران من .تهیه بلیت با مشکل جدی روبرو بودیم

 با یک فروند  ،در فرودگاه مهرآباد انتظاربعد از چندین ساعت 
ً
مجددا

 9مبلغ  ،در شهر کرمانشاه .طرف کرمانشاه پرواز کردمهواپیمای آسمان به

میلیون تومان چک را در بانک سپه به پول نقد تبدیل کرده و همراه خودم به 

 46آن زمان که ده تومنی  یهاسکناسبا توجه به ا .پادگان هوانیروز برگشتم

 زیاد  یهاحجم پول ،تومانی بودند صدکیتومانی و  26تومنی 
ً
همراهم واقعا

دم با وجودی که من از کارمند بانک تقاضا کر  .کننده بودو خسته

با این وصف بازهم بار همراه من بسیار  ،بدهد من های درشت بهاسکناس

 کرد.مسیر کمکم میسنگین بود که یکی از همکاران در 

و تسریع در  کُردستان یهاآن زمان به علت عدم امنیت جاده

تاریخ دقیق آن  .شدکارکنان نظامی از بالگرد استفاده می یوآمدهارفت

قرار بر  ،ساعت معطلی در کرمانشاه 41اما بعد از  .روزها را به خاطر ندارم
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 ،و دو فروند بالگرد اچ یووان )کبرا( کاین شد که یک فروند بالگرد شنو 

زمان با یکدیگر مسیر کرمانشاه به بانه را به پرواز درآیند و به مأموریت هم

گرد شنوک پرواز نکرد و ما با دو به چه علت بال دانمینم .دنمحوله اعزام شو

با  .میمدبانه به پرواز درآ به سمت شهر ،بود 491روند بالگرد که از نوع ف

 سرسبز غرب یهاوجودی که بالگردهای ما از ارتفاع خیلی بالا و از فراز کوه

اید شد اما من و شو مناظر بسیار زیبایی از بالا دیده می ندکردکشور عبور می

به علت مسافرت طولانی  .میبردیاز آن مسافرت هیچ لذتی نم ،هم بقیه

و بعد تهران به کرمانشاه و معطلی در بانک و پادگان و  به تهران مشهد

 خسته و  .کرد شدت درد میسرم به ،در آنجا همچنین بلاتکلیفی
ً
واقعا

ک ی ،در داخل بالگرد .بودم و حوصله هیچ حرفی و کاری را نداشتم حالیب

 رکننده بود و چند نفر درجه دایک خلبان هوانیروز که هماهنگ ،پزشک

انه ب یسودر آسمان منطقه به و بودندهمراه من  ،یگان اعزامیبرای کمک به 

اکت و س حوصلهیبه مانند من ب ،که داخل بالگرد بودند ییهاآن .رفتیممی

  .بودند

که به آن  یتیزده بود و هر مأمورآشوب بسیار ناامن و زمان کردستان آن

د صدها شهی ،آن زمان . تابود شگرانی و تشویتوأم با ن ،شدمنطقه داده می

 و سپاه و مجروح از نیروهای ارتش و همچنین نیروهای داوطلب مردمی

در داخل بالگرد همه ساکت و آرام  .شدها محسوب میحاصل این مأموریت

 من قبلًا در کردستان .کردصحبت نمی اشدستیکس با بغلبودند و هیچ

 مردم .ن سامان آشنایی داشتمخدمت کرده بودم و با مرام و مسلک مردمان آ

ی همه مردم ،هستند  شیعهکه که سنی هستند و چه آنهایی  ییهاکرد همان

جوانمردی و مروت از خصلت حسنه مردم  .غیور و بامرام و جوانمرد هستند
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ناراضی و تعدادی  ایعدهاما با پیروزی انقلاب اسلامی  .آن منطقه است

تحریک  رز و از طرف حزب بعث عراقسوی مخودفروخته که اکثر آنها از آن 

سر ناسازگاری برداشته و با حکومت نوپای جمهوری  ،شدندیو تدارک م

 اسلامی جنگی را شروع نمودند که خاتمه آن نامشخص بود.

کس چندان راضی به از سفر کردن به آن منطقه هیچ ،به همین خاطر

ور مافوق که در همه شرایط بودیم و تابع دستاما نظامی .رسیدنظر نمی

 کمتر از یک ساعت پرواز در .کردیمسیاسی و اقلیمی باید انجام وظیفه می

کم ارتفاع خود را کم کردند و جهت نشستن در پادگان بالگردها کم ،آسمان

شاید صد متری تا زمین فاصله بود که بالگرد کناری ما  .کاهش ارتفاع دادند

ب قرار گرفت و با انحراف اجباری که برایش مورد اصابت تیر عوامل ضدانقلا

منحرف شد و سرانجام در دامنه همان کوه به  پیش آمد به سمت قله آربابا

زمین برخورد کرد. و متلاشی شد که ما از داخل همان بالگردی که سوارش 

 یدهمن شن .گر بودیمبودیم صحنه دلخراش سقوط بالگرد مجاورمان را نظاره

کردم که زده است اما هیچ فکرش را نمیبودم که منطقه ناآرام و آشوب

 .ود ما این اتفاق ناگوار بیفتدمحض ور قدر بحرانی است که بهوضعیت آن

 کنترل هدایت ،شدید یهابالگرد ما هم شرایط نامناسب داشت و با تکان

ه شبی یاشده بود و ما هر لحظه منتظر فاجعهبالگرد از دست خلبان خارج

وصف  قابلر یسرعت غبالگرد ما به ،اما با همه این تفاسیر .به آن بالگرد بودیم

به سمت پادگان شیرجه رفت و در حالتی نامتعادل به وسط میدان صبحگاه 

از همه  ،فاصله یک متری از زمین .نشستناما روی زمین  .پادگان رسید

 سرنشینان خواسته شد که از بالگرد خارج شوند.
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سراسیمه و بدون فوت وقت از درب بالگرد به بیرون  ،اهانمن و همر 

 .ین برخورد کردند و صدمه دیدندپریدیم و یکی دو نفر هم با شدت به زم

جودی من با و .به پرواز درآمد و راه آمده را برگشت ،بعد از تخلیه سریع ،بالگرد

حامل اسناد حقوقی و کیسه حامل پول  یدستفیکه بار همراهم شامل ک

ها خودم را به پشت ساختمان با هر زحمتی بود ،بسیار هم سنگین بودکه 

و  نسطور فر سید کاظم د لحظه فرمانده پادگان سرگردبعد از چن .رساندم

 اما .هدایت کردند یترجای امنچند نفر دیگر به سمت من آمدند. و مرا به

همه شهید و دو نفر هم  بود هکه به کوه برخورد کرد یشنیدم که بالگرد

ه کمحض اینزدند اما بهن را ا هم شانس آوردیم که بالگرد مام .مجروح شدند

 یهاناسهقو با  نقلاب از بالای قله آرباباپیاده شدیم تیراندازان ضدا

ا هخودمان را به پشت ساختمان ،و گریزِ  ربا فرا .ما را نشانه گرفتند دارنیدورب

ما  بود از قدم ماهنیشاید آن روز که به نظرم بیست و هفتم فرورد .رساندیم

چون فرمانده  .بود که جنگ و درگیری در اطراف پادگان بانه شدت گرفت

ه ب ،ها از اطرافاما شب .گفت روزهای قبل ما درگیری نداشتیمپادگان می

جنگ بانه  ،در حقیقت از همان تاریخ .کردندداخل پادگان تیراندازی می

شدت گرفت و قله آربابا هم به دست ضدانقلاب افتاد و گروهی که به نوبت 

شکست خوردند و به  ردندکرفتند و از آنجا محافظت میبه بالای قله می

 ان حسن شمخالچیانتوآنجا بود که شنیدم س .سمت پادگان متواری شدند

همراه چند نفر سرباز در دامنه قله آربابا به فرمانده گروهان چند روز پیش به 

له محدار و سربازهم در و تعدادی درجهدست ضدانقلاب اسیر شدند 

 .برده شدندلاب به قله آربابا به اسارت ضدانق
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با وجودی که ما در داخل پادگان امنیت نداشتیم و در همه ساعات روز 

 کردماما من سعی می ،شدادگان شلیک میبه داخل پ از بالای قله آربابا

برای  ریبگتک کارکنان کادر و وظیفه را پیدا کرده و برابر لیست حقوقتک

 یمت نمارا پرداخ انپول آن ،العاده بگیر برای کارکنان کادرسربازان و فوق

بود و  سوادیو اگر سربازی ب .دونممیهرکس جلوی اسم خودش را امضا 

 دیشت زدن در مقابل اسم خود دریافت حقوق را تائبا انگ ،امضا نداشت

تر پیدا کردن افراد مشکل ،رسیدیمهرچه به روزهای آخر می .دونممی

 .شهید شده بودند و برخی در اسارت احزاب قرار داشتند هایشد، بعضمی

تعداد زیادی از کارکنان کادر و وظیفه نبودند که به آنها پولی  ،در پایان

تومان وجه نقد همراهم بود که  ونیلیمکیو شاید قریب پرداخت نماییم 

بسیار مشکل بود و  جنگی و در محاصره ضدانقلاب نگهداری آن در شرایط

   .کار کنمباید چه دانستمیمن نم

اما  ،گشتمیو باید برم گذشتیدو هفته از اقامت من در پادگان بانه م

 روز وضعیت غذاییزبهو رو .کردیبالگردی در پادگان نشست و برخاست نم

پیکر آن شهید در  ،شدهر کس که شهید می رفتیو دارویی رو به وخامت م

و اگر کسی زخمی و جراحتی  دیگردییک ساختمان نگهداری م

ا روحیه همه ر  ،امکانات کم .کرداید با همان شرایط زندگی میب داشتیبرم

من گفتم برای اینکه دش نسطور فر سید کاظم من به سرگرد .خراب کرده بود

آتش کردن و  با ها فعال استنداریم و آشپزخانه متوجه نشود که ما آذوقه

 طور وانمود کنیم که ما غذای گرم داریم.این ،ایجاد دود

اد جانشین ست سیستانیسرتیپ تیمسار  ،در یکی از روزهای بحرانی

آمدن  قصد فرود و در یک شرایط بسیار سخت، بالگرد مشترک با یک فروند
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و  زمان عوامل ضدانقلاب از بالای قله آرباباهم .در پادگان را داشتند

نوز ه .همچنین اطراف پادگان به سمت بالگرد شروع به تیراندازی نمودند

یم ود که مورد اصابت تیر مستقاز بالگرد پیاده نشده ب تیمسار سیستانی

 ی پادگان اطلاعهابچه .شدضدانقلاب قرار گرفت و از ناحیه مچ پا زخمی

یلی خ .داشتند که یکی از مقامات بلندپایه ارتش در حال پیاده شدن است

و  آوردند هاساختمانبه پشت  کشانکشانسریع به کمک او رفتند و او را 

 اما  .انجام گرفت ی روی زخمار اقدامات اولیه پزشکتوسط پزشکی
ً
یچ ه بعدا

اصلًا امکانات پزشکی  ت و درمان برایش مقدور نبود زیرامداوایی درس

ی هایینارساآمده بود که مشکلات و  این بنده خدا از تهران .نداشتیم

و مزید بر مجروح ش هم نماید که خود ورجوعرفعپادگان بانه را بررسی و 

مجروحان و شهدا را تخلیه  میتوانستینمما آن زمان  .دمشکلات دیگر ش

ی در آن شرایط سخت و بدون اهفتهکحدود ی این امیر ارتش، .نماییم

در آن زمان تیمسار  .شدمی ترمیوخهم حالش  روزروزبهو  کردامکانات صبر 

از آن  اود ر کرد که جانشین خرئیس ستاد مشترک خیلی تلاش می فلاحی

ی زمینی بسته بود و راه هوایی هم هاراهدر واقع تمام  وضعیت نجات بدهد.

را زیر  رباباآ که باید چندین فروند بالگرد کبرا آمدیمفقط بالگرد به کمک ما 

بعد  ازی نماید وتا ضدانقلاب نتواند به داخل پادگان تیراند گرفتیمآتش 

 بتواند در داخل پادگان فرود آید گر به مدت چند دقیقهدی یک فروند بالگرد

من با وجودی  .ش را خالی کند و یا برعکس شهید یا مجروحی را ببردو بارَ 

 اظمسید ک که مسئولیت مستقیم نداشتم اما با فرمانده پادگان سرگرد

حتی مثل یک  .دمکر میو او را راهنمایی  همکاری لازم را داشتم نسطور فر

اطراف  هاشب .کردمم و از پادگان دفاع میگرفتسرباز اسلحه به دست 
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یک نگرانی بزرگ من اسناد حقوقی بود که بعد از  .زدیمپادگان گشت می

مقدار  دادم وخراسان تحویل می 11 گواهی کارکنان باید به دارایی لشکر

سه  .یگان اعزامی بود پول تحویلم بود که مربوط به شهدا و اسرایهم زیادی 

ر تومان هزا 1آن دوره که حقوق ماهیانه من سرگرد حدود  ،میلیون تومان

دادگاه  باید به مدادینماگر این اسناد را تحویل  بسیار بالایی بود. بود، رقم

بلای اسناد و مبالغ  . اینشدمیرفتم و حقوق ماهیانه خودم هم قطع می

و بیش از هر مورد دیگر فکرم را مشغول  شده بود مگیر بانیگربزرگی بود که 

 که وجود دانستیم نسطور فر سید کاظم با وجودی که سرگرد .کرده بود

 گفتمیاما همیشه  ،من در کنارش کمک بزرگی به او و یگان اعزامی هست

ما ش ،هر بالگردی که آمد و با هر شرایطی که داشت جناب سرگرد طبسی

 ، قرار استگفتمیو  ان شما هستم.من هم نگر  ،اسناد را بردارید و ببرید

م شما ه ،بیایند چند فروند بالگرد برای نجات جان تیمسار سیستانی

سیم به من اطلاع این مورد را با بی .با آنها بروید ،آمادگی داشته باشید

 اند.داده

را تنها بگذارم و دوست داشتم  ی مشهدهاچهب خواستینممن اصلًا دلم 

که اشاره کردم من  طورهماناما  .همراه آنها باشم و آنها را تنها نگذارم

 اوضاع و احوال پادگان و شرایط 
ً
را با یک گزارش  هابچهمأموریت داشتم اولا

 عادهالفوق و درثانی حقوق ،کتبی مفصل به عرض فرمانده لشکر برسانم

آن را تحویل  را به جز شهدا و اسرا پرداخت و گواهی شدهکارکنان ذینفع 

من مأموریت و مسئولیتی دیگری در آنجا  .تا خیالم راحت شود دادممی

گرد و چند فروند بال دیفرارسسرانجام روز موعود  .گشتمیبرمنداشتم و باید 

وسط میدان  491زیر آتش گرفتند و یک فروند بالگرد  را قله آربابا کبرا
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ا به ر  تیمسار سیستانی ،کمک کردند هابچهصبحگاه پادگان فرود آمد و 

ار برداشتم و سو م رابالگرد رساندند و من هم کیف دستی حامل پول و اسناد

اید مجروح ش ،ی پادگانهابچهدر آن لحظه تعدادی از  .به بالگرد شدیم

و یا مشکل دیگری داشتند، آنها  شانیهاخانواده تنگدلبودند و شاید هم 

آن روز با چه  .سوار بالگرد شوند که اجازه خروج نداشتند خواستندیمهم 

تعدادی  .و بنده از زمین بلند شد حامل تیمسار سیستانی بالگرد ،مشکلی

تیمسار  ،بنده خدا ،سوار شوند خواستندیم ای با زوربا التماس و عده

و  زدینمهیچ حرفی  ،چون شرایط زندگی در آنجا را دیده بود ،سیستانی

 طرفو بعد به ما به سمت سقز ،با هر وضعیتی که بود .کردینمممانعت 

مشروح شرایط  طوربه ،مقدسبعد از رسیدن به مشهد  .پرواز کردیم مراغه

 ی مشهد را به اطلاع فرمانده لشکر رساندم. هابچه
ً
 تعدادی از کارکنان ضمنا

 شانخانوادهیی برای هانامه ،گردمبرمی به مشهد دانستند که منکه می

 .منوشته بودند که من در مشهد به مقصد رساند
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شهر بانه  ،های دیگر این کتاب اشاره شده استطور که در بخشهمان

هر روز و هر لحظه احتمال داشت  .مثل آتش زیر خاکستر بود ،و اطراف آن

اول نبود که شهر بانه دچار جنگ و  البته بار .مثل انبار مهمات منفجر شود

 .آتش جنگ را دیده بود ،هم آن منطقه 29بلکه در سال  ،شددرگیری می

شهر بانه آرامش را احساس  21فقط همان اسفندماه و عید نوروز سال 

 بار دیگر در آن ،خاتمه نیافته بود که آتش جنگ ماهنیکرد هنوز فروردمی

  .ور شدسامانه شعله

ز سه ا به نیمه نرسیده بود که قله آربابا ماهنیفتم فروردشب بیست و ه

 نفره ستوان لاهوتی 96گروه  .طرف مورد تهاجم افراد ضدانقلاب قرار گرفت

با وجودی که مقاومت شدیدی در مقابل آنها به عمل آوردند و از منطقه 

وهای مهاجم با صدها نفر افراد خود اما نیر  ،استحفاظی خود دفاع کردند

ن گروه ستوا .منظور تصرف قله آربابا آغاز نمودندتهاجم خود را به ،فروخته

ب ها شآن .شب سوم بود که مسئولیت امنیت قله را به عهده داشت لاهوتی

ا ر  که تهاجم عناصر انقلاب طومار زندگی آنها ،سوم را به پایان نرسانده بودند

وان ابتدا ست ،آن شب .له آغاز شدقم پیچید و درگیری سختی در بالای در ه

قرمز را  وضعیت ری به فرمانده گروهان فرستاد وبا بیسیم پیامی فو لاهوتی

پادگان به حالت آماده  یهاهمه بچه ،گرچه با اطلاع از این خبر .اعلام نمود

 .العملی مقدور نبودعکس ،کسکی شب از هیچاما در آن تاری ،باش درآمدند

 ،بان توپخانه هم طی پیامی به فرمانده آتشبار توپخانهدیده ستوان دهقان



 روز در محاصرهشبانه 71/ پادگان بانه  16

 

وضعیت قله آربابا را بسیار بحرانی اعلام نمود و تقاضای آتش توپخانه را 

عدادی و تفرمانده آتشبار که در پادگان بود  ،ستوان ابراهیم تیموری .داشت

هیچ اقدامی  توانستیدر آن شرایط نم ،م م را در اختیار داشت 962توپ 

هم در داخل شهر بود و هر قله آربابا در مجاورت شهر و پادگآن .انجام دهد

توانست واکنش منفی داشته باشد و بارها میالعمل از طرف آتشنوع عکس

م م  946 یاندازهاپارهاما خم .در ثانی قبلًا روی اهداف ثبت تیر نشده بود

قرار داشتند تعدادی گلوله جنگی و منور شلیک نمودند که  که در پادگان

 مسیساعتی بعد ارتباط بی .مشخص نشد وقتچیمثمر ثمر بودن آن ه

ه با فرماند ارتباط ستوان لاهوتی نیچنهم و باربان با فرمانده آتشدیده

 .اندازها هم خاتمه یافتدنبال آن شلیک خمپارهگروهان قطع گردید و به 

در تاریکی شب اعزام نیروی کمکی به بالای قله هم به هیچ عنوان مقدور 

 نبود.

 همناکه سایر شهرهای کردست میدیشنیما اخبار بسیار بدی م ،روز قبل

وهای یر که نمحض اینبه ،مثلًا در شهر سنندج .داشتند یبسیار اسفناک ضعو

 دانش آموزان کم سن ،طرف پادگان برونداز هواپیما پیاده شدند تا به نظامی

و سال را در کف خیابان و در مسیر ستون نظامی نشان داده بودند تا 

در نتیجه ستون  .حامل نظامیان نتوانند از آن مسیر عبور کنند یخودروها

دگان حرکت طرف پافرعی به یهاابانینظامی مسیرش را عوض کرد و از خ

که مورد تهاجم افراد ضدانقلاب قرار گرفتند و زدوخورد شدیدی بین  نمود

 نظامیان و افراد ضدانقلاب رخ داد.

طی پیامی که از رادیو  کردستان 49در همین رابطه فرمانده لشکر 

نمایند تا از مردم خواسته شده بود که مسیر راه را باز  ،شداعلام  سنندج
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ند. وارد شوبه پادگان  ،بعد از چند روز معطلی در فرودگاه ،نظامیان بتوانند

این بود که افراد ضدانقلاب تعداد  ،اخبار شوم دیگری که از رادیو شنیده شد

نفر را  42به شهادت رسانده و  را در دره قاسملو ینفر از برادران ارتش 9

 که این نظامیان جهت برقراری امنیت پل قطور یر حالد .اندمجروح نموده

باز در همان تاریخ این از خدا  .در مسیر موردنظر در حال عبور بودند

نند کحمله می به تعدادی از سربازان نگهبان پل ورودی شهر سقز خبرانیب

اسامی این  .ندینمایگناه را شهید و مجروح ماز این سربازان بی یاو عده

صابر الزمان، عباس  یهابه نام ،شد درج هاسربازان که در روزنامه

جواد آقا، قادر فضلی، و گروهبان دوم  اکبریابراهیمیان، حسنقلی زاده، عل

ی فروزنده و تعدادی دیگر در رزاده شهید شدند و ستوان سوم بهداعلی علی

توسط  23/3/51همان تاریخ دیگری که در  ند خبردشوح این عملیات مجر 

ر د ،ی در عصر روز چهارشنبهیک گروهان ارتش ،رادیوی محلی اعلام گردید

 .خلع سلاح و همه اسیر شدند توسط حزب دموکرات ،نوسود-مسیر پاوه

 ن اتفاقات در همه شهرهایشود که تمام ایمی یریگجهیبنابراین نت

در مجموع یک  .روی داده است له به قله آربابازمان با حمهم ،ناکردست

 هک گرددیجانبه در کردستان اجرا مبرنامه هماهنگ شده و یک یورش همه

  .تصرف قله آربابا یکی از آنهاست

اما از اخبار رادیویی ایران  ها نداشتیم.آن روزها ما دسترسی به روزنامه

وی ر  شدیم چه اتفاقاتی در سایر شهرها به خصوص در کردستانمیمتوجه 

شب همان تاریخ اعلام نمود که  9عنوان مثال اخبار ساعت به .دهدیم

به جهاد  23/3/51بعدازظهر روز  4تعدادی از عناصر ضدانقلاب در ساعت 

که  آنهایی .را به یغما بردندموال آن ارگان ا حمله کردند و سازندگی سنندج
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ودند منتظر ب .کردندریزی میدر پشت صحنه برای شهرهای کردستان برنامه

 ،تا سرمای آن منطقه سپری شود و با فرا رسیدن بهار و ملایم شدن هوا

  .خود را در نقاط مختلف کردستان آغاز نمایند یهااتیسلسله عمل

با چند نفر از سربازان گروه خود با  ستوان لاهوتی 23/3/51صبح روز 

 ای ازولی عده .خود را به پادگان رساندند زیوگرزدوخورد بسیار و با جنگ

همان سربازان گروه شهید و چند نفر هم به دست عناصر ضدانقلاب به 

طبری یکی از همان پور  گروهبان اسماعیل .اسارت دشمن درآمده بودند

بوده که  اسیر حزب کومله ماه در زندان دولتو 91اسرایی است که مدت 

 آید. طور مفصل در این کتاب میخاطرات وی به

 ،بو تصرف آن نقطه حساس به دست ضدانقلا با از دست دادن قله آربابا

 یهاعد کلیه قسمتبه ب 23/3/51صبح روز  .تأمین پادگان بانه از بین رفت

ما وقتی متوجه  .و دموکرات قرار گرفت حزب کومله پادگان زیر دید و تیر

 قصد نشستن ،وخامت اوضاع در داخل پادگان شدیم که یک فروند بالگرد

 یدازانتیرکه  لگردی قله آربابا به سمت این بادر پادگان را داشت که از رو

خراسان  11از طرف فرمانده لشکر  طبسیآن روز سرگرد محمد  .شد

العاده مأموریت کارکنان کادر و مأموریت داشت که علاوه بر پرداخت فوق

که گروهان  از نحوه مأموریت یگان اعزامی از مشهد ،حقوق سربازان وظیفه

و هر نوع کمی و کسری گزارش تهیه  ،بود قوچاناعزامی از  هانا و گروم

 11اعزامی را بعد از مراجعت از بانه به اطلاع فرمانده لشکر  هاییگان

قصد  همان بالگردی بود کهداخل  ،آن روز سرگرد محمد طبسی .برساند

روزهای قبل بالگردها به سهولت و بدون  .نشستن در پادگان بانه را داشت

اج آوردن مایحت و علاوه بر کردندیو برخاست م دردسر در پادگان بانه نشست
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ت افراد مجروح یا در مراجع ،کارکنان پادگان ازیما و اقلام ضروری موردن

 رفتند را با خود به کرمانشاهمریض و یا کسانی که به مرخصی اضطراری می

 امنیت وجهچیهزمینی به یهاقبلًا هم اشاره کردم جاده .بردندییا همدان م

گرفت آن روز وآمدها توسط بالگردهای هوانیروز انجام میهمه رفت نداشت و

هم به همراه تعدادی قصد ورود به پادگان را داشتند که بالگرد  سرگرد طبسی

ه این اولین بالگردی بود ک .آنها توسط تیربارچی های ضدانقلاب آسیب دید

 آن روز با .گرفتلاب قرار میها آرامش نسبی مورد تهاجم ضدانقبعد از مدت

هر مشکلی بود بار دیگر در یک حالت اضطراری به زمین نزدیک شد و در 

ود و خیلی زود خود را پیاده نم یهانیسرنش ،فاصله یک متری از زمین

لحظه ما اطلاع دقیقی نداشتیم که شرایط قله آن تا  نمود.پادگان را ترک 

کی از ی که د بودنددو فرونالگردها ب ،مبعد متوجه شدی .آربابا چگونه است

 ارف شده و به سمت قله آربابآنها به علت تیراندازی ضدانقلاب از مسیر منح

در یک شرایط بسیار بد به زمین نزدیک هم بالگرد دوم  ه است.سقوط کرد

شد و در فاصله یک متری سرنشینان خود را پیاده نمود و خیلی زود مراجعت 

لگردها روی قله آربابا و فرار بالگرد دوم که با سقوط یکی از با .نمود

 ابرای ما محرز شد که ب ،سرنشینانش را در یک حالت اضطراری پیاده نمود

 شود. خیلی سخت می مابر از دست رفتن قله آربابا کار

 .با تصرف این قله عوامل ضدانقلاب به تمام نقاط پادگان مسلط بودند

ید منطقه کل ،به خاطر نزدیکی به پادگان و مرتفع بودن در حقیقت قله آربابا

در داخل پادگان هیچ حرکتی از نظر ضدانقلاب پنهان  .شدبانه محسوب می

از آن روز به بعد  .نبود و همه نقاط پادگان زیر دید و تیر مستقیم آنها بود

کردن  مستقر بادشمن  .مدر داخل پادگان تردد کنی میتوانستیم یسختبه
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هدف  نیترکوچک آربابا روی قله دارنیدورب یهاه و تفنگستیربارهای قنا

از ناحیه سر مورد اصابت  ،شداز آن روز به بعد هر کس شهید می .زدندرا می

 اگر هم مجروحی ،کمتر کسی داشتیم که از پا مجروح باشد .گرفتقرار می

ها را دقت آن ،ه بود که ایننیسو  از ناحیه گردن و کتف سر ،اشتیمد

 توانستندیراحتی نمدیگر بالگردها به ،با از دست رفتن قله آربابا .رساندیم

و مجروحان  شدندیدر نتیجه شهدای ما تخلیه نم .در پادگان فرود آیند

کم به خیل بدحال هم به علت عدم امکانات و عدم رسیدگی پزشکی کم

 . وستندیپیشهدا م

از کارکنان پادگان حق خروج از  کدامچیبه بعد ه 23/3/51از تاریخ 

هم بالگردها  .سته بودبراه زمینی که از قبل  .پادگان را نداشتند

شتی روز وضع معیروزبه .پادگان نشست و برخاست نمایند در توانستندینم

ل نسبت به روز قب افراد هبهداشت عمومی و خلاصه روحی ،وضعیت تغذیه ،ما

  .رفتیتحلیل م

رفتیم و حداقل به منزل ما به داخل شهر می ،قبل از سقوط قله آربابا

ز اما ا .میدیخریرا م مانیکردیم و اقلام ضروراستحمام می ،میزدیتلفن م

 اگر ،بودیم ما در داخل پادگان محاصره علاوه بر اینکه همه ،آن روز به بعد

 .دیمشمجروح می یا رفتیم و شهید ومی کردیم زود از بینمی یدقتیکمی ب

آرد  .آب آشامیدنی هم نداشتیم ،به علت آسیب رسیدن به منبع آب پادگان

م هخواروبار آشپزخانه  .شدمینشده بود و دیگر جایگزین خبازخانه تمام

 ،ج بودبرن ،روغن نداشتیم ،مثلًا برنج بود .شدیکی بعد از دیگری تمام می

ه سوخت آشپزخان ،با همان وضع اسفناک خواروبار .دکشیده بوته  ،حبوبات

ها با همان آب سرد خود را شستشو برای حمام همه بچه .هم تمام شد
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تا  ،مانده بودیم که جنازه شهدا را چه کار کنیم ،از همه اینها بدتر .دادندیم

پیکر شهدا را به مانند یک ساندویچ داخل پلاستیک  ،آمد ماناینکه به نظر

 داخل انبار نگه داریم. بپیچیم و

توانستم او را به ما نمی ،شداگر کسی مجروح می ،در داخل پادگان

همه حرکات زیر نظر  ،چون در حین جابجایی مجروح .بهداری برسانیم

ه داخل ب دارنیبارهای دوربریبود که بالای کوه آربابا و با ت عوامل ضدانقلاب

عنوان  به هیچ ،در روشنایی روزها پادگان نشانه گرفته بودند. تعویض پست

ساختمان دیگر برویم و یا به  یخواستیم از ساختماناگر می .مقدور نبود

 ب ،را تعویض کنیم نماسنگرهای
ً
از  .رفتگاید در تاریکی شب انجام میحتما

شهید را از پادگان خارج  یهاتوانستیم بچههمه بدتر این بود که ما نمی

دن نرسی .زدندیبالگردها به ما سر نم دیگر چون چند روزی بود که منمایی

خلیه مجروحان و شهدا عدم ت ،خواربار و مهمات و مایحتاج روزمره یک طرف

 
ً
بوی تعفن جنازه شهدا و زاری و  .بست رسیده بودیمبه بن طرف دیگر! واقعا

که  میدیدیما جلو چشمان خود م .ناله مجروحان ما را کلافه کرده بود

احات زیاد و عدم رسیدگی پزشکی جان به جان آفرین مجروحی به علت جر 

از  یکی .توانستم برای او انجام بدهیمکرد و ما هیچ کاری نمیتسلیم می

آهک  باید ،هاجنازهداد که جهت جلوگیری از فساد پیشنهاد می ،پزشکیاران

 چقدر دردناک بود .روی اجساد شهدا بریزیم
ً
چقدر اسفناک بود، تا  ،واقعا

سنگر ما بود و با یکدیگر علیه دشمن تیراندازی بازی که همدیروز سر

در حال  آنان که جسددیدیممی ،مینمودیکردیم و از پادگان دفاع ممی

ای ما مقدور بود؟ غذا خوردن بر  ،متلاشی شدن است. آیا در آن شرایط

 که ما غذایی نداشتیم که بخوریم، در ثانی غذای ؟زندگی لذت داشت
ً
اولا
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بود. چه رغبتی  زدهکپکی، که دانزبالههای خشک د با نانکنسروی سر 

 برای خوردن آن وجود داشت!

که فرماندهان رده بالا هیچ اقدامی برای ما  میگوینمدر آن شرایط من 

 کاری برای ما انجام بدهند. تقری توانستندینم. خیر، بلکه دادندینمانجام 
ً
با

را از دست داده بودیم و در محاصره کامل  ی بود که ما قله آربابااهفتهکی

ضدانقلاب قرار داشتیم. در این هفته حتی یک فروند بالگرد هم نتوانست 

و هیچ خودرویی از در پادگان فرود آید. راه زمینی هم که از قبل بسته بود. 

منظورم خودروی  .که بخواهد کمک ما باشد آمدیشهری دیگر به بانه نم

کومله و دموکرات و غیره بود و  ءها در اختیار اعضاجاده .ستنظامی ا

طرف بانه بیاید و به ما از شهرهای اطراف به ،هیچ یگان نظامی قادر نبود

 د،که برای ما فراهم شده بو هاتیبا تمام این محدود .کمک برساند

ما  وو شهرهای دیگر تماس داشت  خوشبختانه بیسیم پادگان با تهران

توانستیم با فرماندهان در ارتباط باشیم و مشکلات خود را به آنها می

  .اعلام نماییم

 نیروی هوایی 996 روز اطلاع دادند که یک فروند هواپیمای سی کی

طرف پادگان پرتاب مقداری محموله را برای ما خواهند آورد که با چتر به

که هواپیمای سی  میدییپایآن روز هوا صاف بود و ما آسمان را م .دشومی

 996اپیمای سی خیلی طبیعی است که هو .سرمان ظاهر شود بالای996

ین بنابراین باید ا .در ارتفاع پایین پرواز کند تواندینبا آن حجم بزرگش 

سرانجام  .دمحموله خود را پرتاب نمایهواپیما در ارتفاع بسیار بالا پرواز کند و 

یک صدای بسیار ضعیف به گوش رسید که نوید  ،ها انتظاربعد از ساعت

چون ارتفاع پروازش  ،خود هواپیما را ندیدم من .دادیآمدن محموله را م
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اما صدای آن را شنیدم که بعد از یک دقیقه آن صدا هم قطع  ،بسیار زیاد بود

آسمان دوخته بودند انفرادی چشم به  یهمه سربازان در داخل سنگرها .شد

هواپیمای هرکولس نیروی  .تا پایین آمدن محموله کمکی را دریافت نمایند

 با سرعت 
ً
هدف خوبی برای  تواندیکیلومتر در ساعت م 666هوایی معمولا

اما آن روز  .چون حجم این هواپیما بسیار بزرگ است ،ضدانقلاب باشد

م ه رمسلحیکرد و با چشم غهواپیمای مزبور در ارتفاع بسیار بالا پرواز می

 .چه برسد به اینکه کسی بخواهد علیه آن تیراندازی نماید ،شددیده نمی

و تا د ،چند دقیقه بعد ،سرمان قطع شد لایبعدازاینکه صدای هواپیما دربا

 یهانقطه سیاه در آسمان پیدا شد که ما اطلاع داشتیم که همان محموله

ختانه ضدانقلاب از آمدن بسته خوشب .دیآیطرف ما مکمکی است که به

هیچ  ناها نزدیک زمین رسیدند آنکمکی اطلاعی نداشت و تا زمانی که بسته

 لایهای هوایی درباکه محمولهض اینمحاما به .اقدامی علیه آن نکردند

 .تیربارچی های ضدانقلاب شروع به تیراندازی نمودند ،پادگان ظاهر شدند

 .شدندیو به ما نزدیک م آمدندیین مارسالی با چتر به پای یهابسته

ما  .آمدندیفرود م 9×9×1صورت یک مکعب مورد بحث به یهابسته

ها یک تانک یا یک خودروی کردیم که آن بستههم ابتدا فکر میخودمآن

انحراف به خارج از پادگان  یها باکمیکی از همان محموله .باشدیجیپ م

 مستقیم به وسط ،کی از آن دوی .یدرفت و بین پادگان و شهر به زمین رس

ای از ساختمان برخورد نمود و بعد به پایین پادگان افتاد که ابتدا به گوشه

کس جرئت هیچ ،در آن لحظه که محموله به زمین رسیده بود .سقوط کرد

آن  مستقیم به ،چون تیربارچی های ضدانقلاب ،کرد به آن نزدیک شودنمی

نکه بدون ای ،ها را آورده بوداین بسته یی کههواپیما .کردندهدف شلیک می
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 بشنویم
ً
آفتاب  ،به پایگاه خود برگشت ،ما آن را ببینیم و یا صدای آن را بعدا

آن روز که غروب کرد به دستور فرمانده پادگان محموله باز شد و بین کارکنان 

در داخل محموله مقداری آذوقه شامل کنسرو ماهی، کنسرو  .تقسیم گردید

اضطراری و البسه بود. اما از بسته دوم  ی، جیره جنگی، مقداری داروهالوبیا

که خارج از پادگان افتاد هیچ اطلاعی به دست نیامد که شامل چه اقلامی 

مایحتاج کارکنان را با هواپیمای سی  دمیدیاین اولین بار بود که من م .بود

یعنی  ،گزر یک ریسک خیلی ب ،این کار یک ریسک بود .کنندپرتاب می 996

به خاطر مقداری آذوقه توسط ضد  کریپاحتمال داشت هواپیمای غول

ها به ضدانقلاب از بین برود و در ثانی احتمال داشت که محموله ،هوایی

ا ههمچنان که یکی از همان .دست ما نرسد و به خارج از پادگان هدایت شود

 بحرانی را روزهای سخت و .رسید و به دست ضدانقلاب افتادنبه پادگان 

 ضکج دار و مری ،در آذوقه و مهمات ییجوو با صرفه میگذاشتیپشت سر م

 کردیم تا روزنه امیدی پیدا شود.طی می روزها را

بود که ما به هنگام جابجایی چند دستگاه نفربر زرهی  ،در داخل پادگان

ر به بدنه نفرب که های تیربارگلوله .کردیماری از آنها استفاده میضطر ا

در ضمن برد  .میدیدیما که داخل نفربر بودیم صدمه نم ،کردصابت میا

یگری هم بالای ن سلاح ضدتانک دشمو د .دیرسیهم به ما نم 1 یجیآرپ

 ،دارنیدورب یهاد ولی تفنگنداشت که بخواهد نفربرهای ما را بزن قله آربابا

 زدند.ها را میانداز ساختمانخمپاره و با کردندیم یریگافراد پیاده را نشانه

 یهاآن نفربرها وسیله خوبی بودند که ما را در مقابل تیر مستقیم و ترکش

یک شانس خوبی که ما داشتیم این  .داشتندیاندازها محفوظ نگه مخمپاره

رفت وگرنه به علت تمام شدن بود که فصل بهار بود و هوا رو به گرما می
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ها بود که ها مدتبچه. یمشدمیید و تلف برمیرا سرما امان ما  ،سوخت

 یعنی فرصت .استحمام نکرده بودند و موی سروصورتشان بلند شده بود

رچه که ه روی آن روزها دست .شدنمی ،اینکه موی سرمان را اصلاح کنیم

ل ها بود که به علت تخریب دکپادگان مدت . تلفنشده بودگذاشتیم تماممی

یم اما بیس .ها نداشتیمبود و ما هیچ ارتباطی با خانوادهشده مخابرات قطع

هم  قبر .کردها برقرار میپادگان فعال بود که ارتباط ما را با سایر پادگان

رای هم فقط بناموتوربرق پادگ .میبردیم به سرنداشتیم و همه در تاریکی 

لی خی ،به علت تمام شدن سوخت .شدروشن می میسیب یهاشارژ دستگاه

 کردیم که ارتباط ما هم قطع نشود.جویی میصرفه

گذشت دولت موقت بارها آن روزها که یک سال از عمر انقلاب می

راتی ها مذاکفرستاده بود تا با سران احزاب و گروه نمایندگانی به کردستان

این کشت و کشتار خاتمه  و رسندحلی ب راهکیداشته باشند و دو طرف به 

 از طرف دولت بعثی عراق ،طرف مرزها و احزاب که از آنا این گروهامد. یاب

پای میز مذاکره  خواستندینم وجهچیه، بهشدندیتحریک و تدارک م

هم این بود که خود سران احزاب با علت آن .بنشینند تا صلح برقرار شود

وق منطقی که حقحل به یک راه توانستندییکدیگر اختلاف داشتند و نم

شد که ما همین عدم توافق باعث می .ها رعایت شود برسندهمه گروه

وضعیت نیروهای مسلح که  ،روزو روزبه میکنرا تحمل هایو بدبخت هایسخت

نماینده قانونی دولت مرکزی بودند اسفناک تر شود و هر روز شهدای 

 بدهیم. ایران تمامیت ارضی در راه دفاع از وطن و حفظبیشتری را 

 آنجا بین دوست و دشمن .جنگ داخلی است ،هایکی از بدترین جنگ

اما در جنگ بین  .در کنار هم هستند شیومگرگ .تشخیص داد شودینم را
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مشخص و معلوم است و محل نیروهای دشمن  هانیرودو کشور حد و حدود 

جدا کردن  ،های داخلیاما در جنگ .برای نیروهای مقابل معلوم است

 از دشمن بسیار دشوار و سخت است. ما نیروهای مسلح که از مشهد دوست

 بنا به دستور سلسله ،رفته بودیم به کردستان
ً
ود و در مراتب فرماندهی باولا

ثانی جهت برقراری امنیت و سرکوب اشرار رفته بودیم، ما چه گناهی کرده 

 کردیم!تحمل میبودیم که باید آن شرایط سخت را 

تک سربازان و کارکنان کادر مگر چه نفعی داشتیم که باید به ما تک

درست است که حکومت  ،میدیجنگیرفتیم و با گروهی ممی کردستان

بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حکومت مرکزی ایران را  بعث عراق

 یهاتیت صحنه و به بهانه هواداری از قوماما در پش ،به رسمیت شناخت

 یوبخبه صدام .ل کردیهای بسیار سنگینی تحمکرد و ترک و عرب هزینه

که احتمال دارد همین  دانستیخطر انقلاب اسلامی را حس کرده بود و م

به  .شاید در کشور عراق هم رسوخ کند ،انقلاب که منشأ آن مذهب است

هم به بهانه ها در کردستان ایران، بلکه در خوزستآنهمین دلیل نه تن

 ،از دست حکومت مرکزی ایران حمایت از خلق عرب و نجات خوزستان

کرد و با اعزام می عنوان خرابکار به شهرهای خوزستاننیروهای زیادی به

در  .بودندها و اخبار دروغین در پی اهداف شوم خود نامهپخش شب

هم زمینه آشوب و بلوا فراهم بود و بهترین مدرک و سند و اثبات ناکردست

روز بعد از پیروزی انقلاب و به  96 کمتراز تصرف پادگان مهاباد ،این ادعا

  بود. یغما رفتن تمام سلاح و مهمات آن پادگان

و قضاوت را به آنها گویم عنوان یک افسر ارتش به آیندگان میمن به

 رضیتمامیت امنظور حفظ امنیت و حفظ بهکه نیروهای ارتش فقط  مسپار یم
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نفر شهید از  61هم تقدیم نمونه بارز آن ند.رفته بود ایران اسلامی به کردستان

ست که در روزنامه داران و سربازان ارتش فقط در یک مرحله اافسران و درجه

 ، اسامی آنها ذکرشده است.3/4/51به تاریخ  یجمهوری اسلام

اسامی در روزنامه جمهوری اسلامی  21 ماهبهشتیارد 1شنبه در روز سه

 91نفر افسر و  1نفر از شهدای ارتش منتشرشده است که تعداد   67 تعداد

 باشند.نفر سرباز می 73دار و نفر درجه

ستوان  ـ9 لاحیستوان دوم غلامحسین ف ـ4 زادرت ایرج نص سرهنگ ـ9

ستوان رسول صادق پور  ـ2الله پناهی ستوان نصرت ـ1قلی عایک غلامرضا 

ستوان اسماعیل  -1ستوان اسماعیل منصور  ـ1ستوان محمد جلیلی  ـ6

 ـ99گروهبان ترابی نژاد ـ 96نصرت آقازاده  دو گروهبان ـ1یداللهی 

گروهبان غلامرضا  ـ99 فرزانه گروهبان دوـ 94گروهبان شاهرخ سعادتی 

گروهبان  ـ92گروهبان مجید مرتب اسلام مذهبی ـ 91تسلیمی رودسری 

استوار حسین مردانلو  ـ91گروهبان لطیف نظرزاده  ـ96محمد هدایت پور 

جعفر  -11گروهبان محمدرضا کاشانی  ـ91 گروهبان رمضان بهرامی ـ99

 ـ49گروهبان حبیب شاکر  ـ44حسن تهرانی گروهبان رضا  ـ49امیری 

 ـ46باقر محمدی  سرباز-13سرباز رضا دشتی  ـ41سرباز عبدالله کاظمی 

سرباز علیرضا  ـ49سرباز محمد حسین زاده  ـ41 سرباز رمضان بهرامی

علی سرباز شرف ـ96جور محمدی  اصغریسرباز عل ـ41مرتضی قاسمی 

سرباز  ـ99اری یسرباز بهمن علی ـ94ناصر رمضانپور  سرباز ـ99ی ئخزا

 ـ96 سرباز صابر نوری ـ92الله زاده سرباز حمید فتح ـ91محمدرضا وطنی 

 ـ91سرباز مروت باقری  ـ99الله قرونی سرباز فرج ـ91سرباز عطاالله کرد 

 یز صفرعلسربا ـ19سرباز کریم عابدینی  ـ16سرباز جهانگیر مهدی زاده 
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قی غلام تسرباز  ـ11سرباز رجبعلی پور  ـ19سرباز باقر خلیلی  ـ14عباسی 

سرباز رجب  ـ11سرباز عبدالله جیبا  ـ16سرباز مجید علویه  ـ12ابوالفضلی 

 عقوبیسرباز  ـ26سرباز عزیزالله اسکندری  ـ11 نوری سرباز ـ19حیدری 

زیارت  اکبریسرباز عل ـ24زاده قیت للهافیسرباز س ـ29حاج نوروزی  یعل

 ـ26اوانی خسرباز  ـ22سرباز مصباحی  ـ21ن اسرباز عباس ابراهیمی ـ29

سرباز محسن ساعتچی  ـ29تی وسرباز اصغر خال ـ21سرباز بهروز چاله چاله 

سرباز محمد  ـ69سرباز یدالله عدالتخواه  ـ66سرباز علیرضا چغالو  ـ21

-67 زادهمیسرباز جواد ابراه ـ69ضی صفاپور سرباز مرت ـ64خوش حاوئی 

 سرباز باقر خلیلی.

منظور من از استخراج اسامی شهدا و کثرت آنها در همان روزهای 

سایر شهرهای  ،تنها شهر بانهگر این است که نهنشان ،محاصره بانه

 مل ضدانقلابهم در دست عوا مرکز استان یعنی سنندجحتی  ،کردستان

کردستان از  49وقتی که فرمانده لشکر  .آسوده و در امان نبوده است

ن دو نشان دیگویمعطلی چهار روزه نیروهای نظامی در فرودگاه سنندج م

برای ممانعت از حرکت نیروهای  ،هاابانیکم سن و سال در کف خ یهابچه

وضع سنندج  آن روزها .دینمایامت اوضاع را بیان موخدر حقیقت  ،ارتش

جهت نشستن  نیروی هوایی 996 قدر بحرانی است که هواپیمای سیآن

 و باند را پیدا ،به خود خلبانبدون هدایت رادار و برحسب تجر ،در فرودگاه

 .دمآیفرود م

گوسفند برای  یهاگاهی اوقات گله ،در روزهایی که ما محاصره بودیم

بسا که افراد نفوذی ضدانقلاب در آمدند و چها به اطراف پادگان میچر 

حتی  .کردندآمدند و جاسوسی میگوسفندان تا نزدیک پادگان می یلا لابه
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ن همان چوپا یو هرازگاه کردندینصب م میسیب ،آنها زیر شکم گوسفندها

با  ،فندسزیر شکم گو میسیبا بهانه دوشیدن گوسفند از همان ب ،گوسفندها

و اطلاعات را از حوالی پادگان به گوش مسئول  گرفتارباب خود تماس می

 یفقط داخل سنگرها ،ما در روزهای محاصره .رساندیاصلی خود م

حتی برای سرویس  .میخوردیمنتکان  مانانفرادی بودیم و تا شب از جای

از اطراف  چون .توانستیم از سنگر خود خارج شویمدستشویی هم نمی

تیر  مورد اصابت ها و هم از روی قله آربابان و از داخل ساختمانپادگا

ما گاهی اوقات برای اینکه مهارت دشمن  .گرفتیممستقیم دشمن قرار می

 زهیکلاه آهنی را به بالای سرن ،را بسنجیم و هوشیاری آنها را بررسی نماییم

آنها به  میدادیبالا حرکت م طرفو آن را کمی به میدادیقرار م 9تفنگ ژ 

کردند کند بلافاصله تیراندازی میخیال اینکه سرباز داخل سنگر حرکت می

ما در روز چند بار این کار را  .خوردیو کلاه آهنی در یک لحظه چند تا تیر م

ر کردیم و این خودش یک سرگرمی برای ما بود. من گاهی اوقات اخبامی

مثلًا وقتی که در محاصره صددرصد عوامل  ،مردکاستان را از رادیو گوش می

هم دست کمی مرکز استان کردستآن خود شهر سنندج ،ضدانقلاب بودیم

یعنی فقط چهار نقطه از شهر در دست نیروهای دولتی  .از شهر بانه نداشت

  .اب مخالف نظام جمهوری اسلامی قرار داشتحز اش در اختیار ابقیه ،بود

 در شهر سنندج که نیروهای دولتی در آن محل تسلط داشتند قطهنآن چهار 

                  ـ فرودگاه سنندج 4 کردستان 49ـ پادگان لشکر 9 عبارت بودند از:

 رادیو و تلویزیون سنندج. ـ1باشگاه افسران  ـ9

 جامسران ،پادگان صرهبعد از یک هفته محادر صفحات قبل اشاره کردم، 

در ارتفاع بالا دو بسته مواد غذایی و دارو و سایر  996 یک هواپیمای سی
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ملزومات را برای ما با چتر پرتاب کرد که یکی به دست ما رسید و دیگری به 

 با واصل شدن همان .خارج از پادگان افتاد و افراد ضدانقلاب آن را برداشتند

ها روحیه بهتری پیدا کردند بچه ،دوو دارو بایی محموله که مقداری مواد غذ

ولی کماکان ما مجروحان  .و مقاومت ما با دلگرمی بیشتری ادامه پیدا کرد

 تبه عل ناخیلی از آن .برسانیم بانهبه خارج از شهر  میتوانستیرا نم

 یهابسا که با کمترین کمکو چه شدندخونریزی زیاد جلو چشم ما شهید 

  .ندماندپزشکی زنده می

سید  فرمانده پادگان جناب سرگرد ،در همان روزهای سخت محاصره

مرا به سنگر احضار کرد و دستوراتی به شرح زیر به من ابلاغ  نسطور فر کاظم

 ،شمالی پادگان یهاکه در قسمت دیدانیم طورهمان ،ایشان گفت .کرد

که جهت فرود بالگردها زمین بسیار وسیع و خالی از ساختمان و ابنیه است 

پوشیده  ،اما تمام این زمین باز ،بسیار مناسب است ،فاصله دارد که از قله آربابا

شما با سربازان تحت امرت از امروز مأموریت  .از بوته و خار و خاشاک است

دارید در اسرع وقت آن منطقه را با امکانات موجود آماده فرود بالگردها 

د دادند یدستور اک نسطور فر سید کاظم فرمانده پادگان جناب سرگرد .یدبنمای

محل جهت فرود و برخاست بالگردها  نیترمناسب که منطقه موردبحث

عد ب .تر محل موردنظر را آماده و نتیجه را گزارش نماییدهرچه سریع .باشدیم

ه که گروهبان دست ام دوستظاستوار ن با ،مراجعت از سنگر فرمانده پادگان از

کردن سربازان در تاریکی شب و و با جمع تم.میان گذاشموضوع را در  ،ما بود

 .یمکارمان را شروع کرد ،بودیم کردههیها تهبا بیل و کلنگ که از سایر قسمت

مخالف سمت قله آربابا قرار این زمین در قسمت شمالی پادگان یعنی درست 

هیچ دید و تیری روی  ،عد مسافتتیربارچی های دشمن به علت بُ  .داشت
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محل  توانستیم ،شدچنانچه آن زمین آماده می .منطقه موردنظر نداشتند

 ،البته ناگفته نماند که از این سمت پادگان .مناسبی جهت فرود بالگردها باشد

ما ا .باشد برای ما دردسرساز توانستیمشرف به پادگان بود که م یهاخانه

ت برای اینکه فعالی .فاصله داشت خاردارمیمنازل مردم حدود یک کیلومتر از س

همه کارهایمان را در تاریکی  ،ما در روز روشن برای مردم محلی مشخص نشود

چندین شب طول  ،یعنی علف زنی و مسطح کردن زمین .دادیمشب انجام می

نیروی  ناها و گروهدستههم از سایر  خاردارمیجهت تأمین کنار س .کشید

بعد از  .میدادیکمکی آمد و ما با خیال راحت مأموریت اصلی خود را انجام م

درست  را Hچند تا پد بالگرد یعنی همان  ،زدایی با گچ فکردن و عل هموار

ه کمتر از یک هفت .جهت فرود بالگرد است یکردیم، که این علامت یک قرارداد

 .به اطلاع فرمانده پادگان رساندم نتیجه راما کارمان را خاتمه دادیم و 

ار یک بالگرد حامل تیمس ،چند روز قبل از اینکه ما پد بالگرد را آماده کنیم 

قصد داشت در میدان صبحگاه پادگان فرود آید و تیمسار را  سیستانیسرتیپ 

 با شلیک ورقرار کرده هوایی را ب بالگردهای کبرا تأمین نکهیپیاده کند. باوجودا

 ینجانش که تیمسار سیستانی 491برای فرود آمدن بالگرد  طرف قله آربابابه

، با این وصف به هنگام پیاده شدن کردندمیستاد مشترک داخل آن بود کمک 

طرف هازی بتیربارچی ضدانقلاب از همان بالای قله شروع به تیراند ،تیمسار

 .قبل از رسیدن به ما از ناحیه مچ پا مجروح شد تیمسار سیستانی .بالگرد نمود

خودش گرفتار این مخمصه شد  ،ایشان که آمده بود کاری برای ما انجام دهد

 درد  .و به مجروحان ما اضافه گردید
ً
این بنده خدا با وجودی که شدیدا

ها را بچه حالنیباا ،کردوپنجه نرم میت خود دستمجروحیبا کشید و می

م مقا تیمسار سیستانی .کردو فرماندهان را راهنمایی می داددلداری می
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م نبود معلو ،شدی نکرده به دست ضدانقلاب اسیر میبود که اگر خدا بالایی 

 لیل تیمسار فلاحیبه همین د  .خواستندیکه آنها چه امتیازاتی از ارتش م

 کرد که به هر نحویرئیس ستاد مشترک نهایت فعالیت و کوشش خود را می

ها توصیه و سفارش به خلبان .رگوار را از آن مخمصه نجات بدهدشده این بز 

به نظرم یک  .را از آن محاصره نجات بدهنداو کرد که به هر شکل ممکن می

تا اینکه یک روز چند  ،د که او پیش ما در محاصره بودشهفته یا ده روزی می

 .در آسمان بانه ظاهر شدند و چند فروند بالگرد کبرا 491فروند بالگرد 

ردند و هر کقله آربابا شروع به تیراندازی  طرفگردهای کبرا با تمام قدرت بهبال

ر یکی از بالگردها د .فتندز تیربارچی های ضدانقلاب گر العمل را انوع عکس

وسط میدان جدید که پد درست کرده بودیم به زمین نشست و چند نفر از 

رین زمان تطرف آن بالگرد بردند و در کوتاهرا به هم تیمسار سیستانیسربازآن

ها همان نظامی ازفر زمان چند نهم .را سوار بر بالگرد کردند امیر سیستانی

سوار  ا زور ب ،که گرفتاری شدیدی داشتند و یا مانند تیمسار مجروح شده بودند

بالگرد به علت سنگینی بارش قادر به برخاستن از زمین  .بالگرد مزبور شدند

ردند و ک هداپی ،که بیهوده سوار شده بودند را هاای از آن بچهشد تا اینکه عدهن

رف طشاید هم به ،طرف کرمانشاه به راه افتادو بهست از زمین برخا لگردبا

بعدها  ،از آن محاصره نجات یافت سیستانیبه این شکل تیمسار  .رفت مراغه

بعد  .مورد تشویق و تفقد هم قرار گرفت همان خلبان از طرف تیمسار فلاحی

اما  ،که هنوز ما در محاصره بودیم یباوجود ،یستانیاز رفتن تیمسار س

  تدارکات و امدادرسانی بهتر شد و چندین نوبت دیگر همان هواپیماهای 

ن شد و چندیفراز پادگان ظاهر میدر تاریکی شب بر  نیروی هوایی 311-سی

به زمین  رمایحتاج را برای ما با چت شامل آذوقه و مهمات و سایر ،الت بارپ
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با همین روش که چند فروند بالگرد کبرا تأمین هوایی را برقرار و  .انداختندمی

آمدند فرود می 491یکی دو تا بالگرد  ،کردندتیراندازان دشمن را سرکوب می

 کردند.و امدادرسانی می

رانجام یم تا سکردکار می ما شبانه ،برگردیم به قسمت شمالی پادگان اما

گرچه بالگردها در حین پرواز در  .آن محوطه برای فرود بالگردها آماده شد

ین طرف اتأمین نداشتند و از هر قسمتی به عنوانچیهفضای شهر بانه به

شد، اما محل نشستن بالگرد در پدهای جدید بسیار بالگردها شلیک می

ه علت توانستند بنمی ،مستقر بودند مناسب بود و آنهایی که روی قله آربابا

آسیبی به بالگردهای روی زمین نشسته  ،عد مسافت و عدم دید و تیربُ 

 یهاساختمان یهاها و از داخل پنجرهبرعکس از سمت خانه .برسانند

 خاردارمیهای تأمین کنار سشد که بچهبازهم تیراندازی می ،بلند

الیت ضدانقلاب از این جناح زیاد کارساز دادند و فعالعمل نشان میعکس

ریختیم و هر طرحی که ما می داشتیاما دشمن دست از سر ما برنم .نبود

 ما ادامه بر و به هر شکلی که بود آزار و اذیت کردندیآنها عکس آن را اجرا م

گرد، فقیر و گدا، کارگر و افرادی مانند چوپان، فروشنده دوره ،روزها .داشت

خود را  خاردارمیآمدند، و تا نزدیک سطرف پادگان میی بهافراد عاد

. با وجودی که ما دادندیرساندند و کاملًا شناسایی خود را انجام ممی

نگهبان داشتیم و تأمین ما چه در شب و چه در روز برقرار  ،اطراف پادگان

دانم چگونه یک شب دشمن تعدادی از نیروهایش را از زیر اما نمی ،بود

مین ضدنفر کار گذاشته  ،خاردار عبور داده بود و داخل یکی از سنگرهاسیم

داران و مجروح شدن بودند که در وهله اول باعث شهید شدن یکی از درجه

 ،مرکز )گارد سابق( شد. و متأسفانه چند شب بعد 2از سربازان لشکر یاعده
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ای خودم و عده شدنانفجاری در سنگر یگان من رخ داد که باعث زخمی

آنها این مواد منفجره را در تاریکی شب و از زوایای  .شددیگر از سربازان 

 ،یک مورد دیگر .دادندها بود قرار میوجه نگهبانپنهان که کمتر مورد ت

که اکنون اسم او را  مینی منفجر شد و یکی از پاسداران اعزامی از یزد

مجروح یگان خودم را به یاد اما سرباز  .ام به شهادت رسیدفراموش کرده

مین ضدنفر زیر  د.نوروزی بود که بدجوری مجروح ش و سرباز پیمانا ،دارم

من دچار  ،همان انفجار ید. درد یاو از مچ پا آسیب شدید پایش منفجر شد

 و نستمداکه تا چند ساعت اصلًا حال خودم را نمی مموج گرفتگی بدی شد

گیج و منگ روی  در آن حالت .مده بودتمام وجودم از این انفجار به درد آ

کشان به بهداری پادگان رساندند و با کشان ها مرا که بچه مزمین افتاده بود

ه و نیازی بکم حالم رو به بهبودی رفت کم ،تزریق یک آمپول و مقداری دارو

  .بستری شدن پیدا نکردم

خبران از هیچ کوششی در جهت آسیب رساندن به ما این از خدا بی

ه شدند تا به ما ضربها متوسل میها و حقهکردند و با انواع حیلهکوتاهی نمی

ها چشم دیدن ما حتی داخل پادگان را هم گناه ما چه بود که آن .بزنند

ا ام ،کردیمآن زمان ما به همه مردم به دید و نظر مثبت نگاه می .نداشتند

 هر شکلی به ما نشان آنها در هر لباسی که بودند کدورت و دشمنی خود را به

آید و با زبان ها میدیدم صدای بلندگو از داخل خانهیک روز  .دادندمی

اید و هایی که از راه دور آمدهای ارتشی ،کردندفارسی سلیس اعلام می

 بیایید دست از حمایت دولت تهران ،ایدآسایش و آرامش مردم را سلب کرده

  اند که ماه اینجا فرستادها را بآنها شم .بردارید
ُ
ما ما برادران ش .شیدرا بک

 اش را تأمین خواهیمزندگی ،هرکس بیاید و خود را تسلیم ما کند .هستیم
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اهنده پن اگر شخص .کنیماش را به هر کجا که باشد منتقل میکرد و خانواده

و او را به شهر خودش  مکنیمیحتی پایان خدمت او را درست  ،سرباز است

شما بیایید دست از حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران  .گردانیممیبر 

جنگیم و ما برای آزادی می .دهندها شما را به کشتن میینا آخر .بردارید

ه نامم شما هم کشته شوید، بیایید و پناهنده شوید و امانیدوست ندار

ا ام ،شدبا وجودی که این اشعار روزها از بلندگو پخش می .دریافت کنید

  .دپناهنده و تسلیم نش و خاردار نرفتطرف سیمحتی یک نفر سربازهم به آن

خاردار از طرف سیم انهر شب دشمن ،از تاریخی که ما محاصره شدیم

های ما رباتی را به بچهکردند و ضطرف داخل پادگان تیراندازی میبه

شدند که روز بعد هم خودشان مجروح و کشته می و گاهیزدند می

شد که آنها هم تلفات و هایی که روی زمین ریخته بود مشخص مینخو

نیروهای ضدانقلاب در تاریکی شب خیلی جسور بودند  .اندضایعات داشته

فرمانده پادگان تقاضا کرده بود  .کردندهم نفوذ میو گاهی به داخل پادگآن

ا روشن ر بیندازد و منطقه و یا موشک ر لِ ها هواپیمای جنگی بیاید و فِ که شب

ای از صورت خوشهاست که به نورگلوله م 96الی  46ر شامل لِ کند. فِ 

روشن  ،مثل روز را منطقه ،دقیقه 46حداقل و شود هواپیما پرتاب می

ها هر نوع بچه ،پادگان روشن بود اطرافدقیقه که  46در همان  کند.می

 نها را به عقبکردند و اگر آنها جلو آمده بودند آحرکات ضدانقلاب را رصد می

 راآمد و فلر هواپیما می شاید سه الی چهارباردر طول یک شب  ندراندیم

کرد که آنها نتوانند از این روشنایی کمک بزرگی به ما می .انداختمی

من از آن روزهای سخت  .تاریکی استفاده کرده و داخل پادگان نفوذ نمایند

د که ما را در آن بو خداوند خواستشاید  ،امکم گفته ،و دشوار هر چه بگویم
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تنها جایی از شهر که حاکمیت دولت و  .شرایط بحرانی همچنان حفظ کرد

این محاصره بیش از چهل  .همان پادگان بود ،ارتش در آن متجلی بود

شده بود تا شروع 23/9/51ای که در تاریخ محاصره .روز ادامه داشتشبانه

های ی آزادی پادگان در فصلچگونگ .روز از ماه خرداد ادامه داشت 96

 بعدی کتاب خواهد آمد.

 :23/12/51روزنامه جمهوری اسلامی 

ای الاسلام خامنهبه حجت ،منبع موثق درباره اوضاع کردستانیک » 

 اند که متن آن چنین است:نامه نوشته

مسائل  ،با عرض سلام و آرزوی موفقیت ،ایالله خامنهبرادر عزیز آیت 

 در وضعیت بحرانیکه اکنون شدی را بانه و سردشت ،نظامی پادگان سقز
ً
 دا

امید است حداقل از طریق شما اقدامات  .درسبه اطلاع می ندبر به سر می

و  شدههایی به سایر مقامات دادهالبته تاکنون گزارش .فوری به عمل آید

 به دنبال نداشته است. ولی متأسفانه نتایج خوبی ،شودمی

های مسلح قرار گرفت و موردحمله گروه 5/4/51پادگان بانه در تاریخ  

 سوءنیت بعضی
ً
 ها، یک قله مسلط به پادگانبه علت عدم مدیریت و احتمالا

 زیر آتش به دست گروه
ً
های مهاجم افتاد و از تاریخ فوق به بعد پادگان شدیدا

آمدن بالگرد کاملًا از بین رفته است و دشمن است تا جایی که امکان فرود 

 ،برد. اگر در آینده پشتیبانی نشودعملًا پادگان در حالت محاصره به سر می

 سقوط خواهد کرد
ً
روز است که این مشکلات را به مقامات  92مدت  .حتما

 پادگان شدید .گیردولی هیچ اقدامی صورت نمی ،کنیمگزارش می
ً
از به نی ا

اما  ،باشندطرفدار حکومت مرکزی می ،اکثریت مردم .نیرو و مهمات دارد

 23/4/51 اسلامی روزنامه جمهوری «دهد.ضدانقلاب اجازه بیان حقیقت را نمی
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 26/4/51در تاریخ جمعه  ای امام جمعه تهرانالاسلام خامنهحجت»

است  هاند: الآن شهر بانه در محاصر درباره شهر بانه گفته ،در خطبه دوم نماز

نظامی که در  پرسنلمن از زبان شما به آن  ،اجازه بدهید برادران و خواهران

جنگند درود بفرستم و از روز است که مردانه می 92داخل پادگان بانه 

 بخواهم هر چه زودتر مسئله بانه را یکسره کنند 
ً
برادران نظامی و پاسدار جدا

یک بانه نزد سگاه ژاندارمریو به ضدانقلاب فرصت ندهند که پادگان بانه و پا

را از تصرف برادران نظامی دربیاورند و سپاه و سلاحش را بگیرند و علیه 

 .برادران نظامی و پاسدار بروید کار را یکسره کنید .مسلمانان خرج نمایند

 .دبروید کار بانه را یکسره کنی ،سلام بر شما ،کرد مسلمان مرگشیبرادران پ

 ،مانند آذربایجان است ،مانند اصفهان است ،مانند خراسان است انکردست

ره های ایران اداهمانند همه استان،ناباید مسئله کردست ،مانند فارس است

وسیله برادران باید مسئله کردستان به پشتیبانی نیروی عظیم ملت و به .شود

               «مسلح ما حل شود.

آوری مسئول جمع ،سرگرد ملاحیدر .بانه آزاد شد 1/9/51پنجشنبه 

های چهار نفر از شهدای ارتش در بانه به نام ،شهدای ارتش اعلام کرد

، سرباز بیات یدیپلمه وظیفه هادی نورانی آشتیانی، سرباز وظیفه محمدعل

 رک مین دبر اثر انفجار ی فیض و سرباز وظیفه محمد داوری وظیفه محمد

 اند.بوده برهمه آنها داخل یک نفر و اندحوالی بانه شهید شده
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 پادگان بانه محاصرهوضعیت 

 صیادشیرازیسرتیپ  / پادگان بانه وضعیت محاصره

ر بر این بود قرا .متبه بانه رف با بالگرد از سقز ،برای بررسی وضعیت منطقه

ه ب .برن انجام دهمیک عملیات هلی ،که روی ارتفاع آربابا از طریق هوانیروز

پادگان در یک وضعیت بحرانی به سر  ممشاهده کردو پادگان بانه رسیدم 

دگان بانه پا ،یعنی علاوه بر اینکه شهر در کنترل افراد ضدانقلاب بود .بردمی

هم راه ارتباطی با پادگان از طریق هوا و آن تنها .هم در محاصره قرار داشت

ای از همان زمان عده .گرفتبا استفاده از بالگردهای هوانیروز صورت می

اما  ،نیرو مخصوص در پادگان سقز مستقر بودند 49تیپ  یکلاه سبزها

بر  رنعدادی از آنها قبلًا هنگام هلی بُ چون ت .روحیه آنها بسیار پایین بود

 رادند و همه اسابا توسط افراد ضدانقلاب به اسارت درآمده بوروی ارتفاع آرب

اصغر لو سرگرد علی ،شدند به همراه فرمانده آنهانفری می 91را که حدود 

 منتقل کرده بودند.  به زندان دولتو

 ،مسئله دیگری که در آن منطقه مشاهده کردم و برایم خیلی دردآور بود

فروند  6به وسیله  ،به خاطر دو قلم جنس 491د بالگرد فرون 4اسکورت 

 .بود ،به داخل پادگان که در محاصره افراد ضدانقلاب قرار داشت بالگرد کبرا

احتیاج به  491توانستم قبول کنم که دو فروند بالگرد من به هیچ وجه نمی

  .وردی وجود داشتولی چنین م ،فروند کبرا برای اسکورت داشته باشد 6

رسید که حلقه محاصره پادگان بانه بسیار تنگ بود و افراد به نظر می

 ضدانقلاب تمام ارتفاعات مشرف به شهر و پادگان را در اختیار دارند.
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ح و سلاافراد ضدانقلاب  ،محض حضور بالگردها در فضای آسمان پادگانبه

در  به ناچار .گرفتندبالگردها و محل فرود آن را زیر آتش می ،ضد هوایی

ارتفاعات اطراف شهر و محل تجمع افراد  ،بایستی بالگردهای کبرا ،ابتدا

ترین توانند در کوتاهب 491تا بالگردهای  ،دادندضدانقلاب را هدف قرار می

 ،ندکردخلبانان عنوان می .مهمات و سایر اقلام را تخلیه نمایند ،زمان ممکن

حدود چهار  ،تخلیه اقلام در پادگان داریمحداکثر مدت زمانی که ما برای 

 مورد اصابت ،اگر بیشتر از آن در پادگان و روی زمین بمانیم .دقیقه است

نحوه تخلیه بار از بالگرد هم بدین صورت بود که بالگردها  .گیریمقرار می

پایی زمین و حالت هاور،  9بدون اینکه روی زمین بنشینند با پرواز در ارتفاع 

با هل دادن مهمات و  ،دو نفر سرباز که در داخل بالگرد بودندکروچیف و 

ه به بالگرد هم بلافاصل .کردندیداخل بالگرد م یاقدام به تخلیه بارها ،اقلام

ناصر افراد های عتا هدف اصابت گلوله گرفت،مید و اوج مآر میپرواز د

  .ضدانقلاب قرار نگیرد

ا را ترک آنج ،ه بعدازاینکه بالگردهاصورتی بود کوضعیت پادگان بانه به      

 توانستند آزادانه بهمینکس از نیروهای مستقر در پادگان هیچ ،کردندمی

 ،نندها منتقل کسراغ اقلام تخلیه شده بروند و آنها را به سنگرها و ساختمان

ا هدف اصابت یتیراندازهای افراد ضدانقلاب و کچون مورد هدف ت

گرفتند. نیروهای محاصره شده داخل قرار می اندازهاهای خمپارهترکش

شدند و ن به محل تخلیه بار نزدیک میواسکورپی یهادر پناه تانک ،پادگان

ها بلافاصله به سنگرهایشان باز بعد از بارگیری اقلام در داخل و روی تانک

صحنه یک  ،در زمان حضور بالگردها در پادگان ،در هر صورت .گشتندیم

خلبانان هوانیروز ناچار بودند تمام  .شددر آنجا مشاهده میعیار جنگ تمام
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ساز را های خطیر و سرنوشتاین خطرها را به جان بخرند و این مأموریت

دهند تا از تنها نقطه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آنجا انجام 

 بالگردهای کبرا از بالا ،که در موقع تخلیه باربا وجود این .پاسداری کنند

 ،ولی در همان زمان کوتاه هم ،کردندرا پشتیبانی می 491لگردهای با

ها روی بدنه آنها شد که آثار گلولهشلیک می 491قدر گلوله به بالگردهای آن

شد. یادم هست شهید کشوری و شهید شیرودی هم آنجا بودند مشاهده می

ادگان پبیانگر وضعیت بحرانی  ،همه این مسائل .کردندپرواز می هو جسوران

دو گروه را برای اجرای  ،پس از بازگشت به پادگان سقز ،به همین علت .بود

 بینی و انتخاب کردم. عملیات پیش
 رحمان قضات. خلبان نبودند( نوشته سرتیپ دوم یبرداشت از کتاب )آنها خود
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  روزهای محاصره پادگان بانه

 سروان جانباز مهدی برآبادیروزهای محاصره پادگان بانه/ 

به استخدام ارتش  9922ال در س من سروان بازنشسته مهدی برآبادی 

خراسان منتقل  11لشکر  ، بهبعد از طی دوره تخصصی در شیراز .درآمدم

آن موقع یک  .گذشت میمقدس  ماه از خدمتم در مشهد 99قریب به  م.شد

رای نیروهایی را ب های کردستانبه خاطر شلوغی .سال از انقلاب گذشته بود

ه در اواخر اسفندما 996های گردان آن منطقه نیاز داشتند که من هم با بچه

پس از توقف چندروزه در پادگان  .به سمت غرب عزیمت نمودیم 9929

  .سرانجام ما را توسط بالگرد به شهر بانه بردند ،کرمانشاه

و  ان کردستانوضع شهرهای است ،سال اول انقلاب و چند سال بعد

های مخالف جمهوری گروه .زده و ناامن شده بودآشوب ،آذربایجان غربی

 ،گاری و چند گروه دیگررست ،راتدموک ،حزب کومله :مانند ،اسلامی

 ،شهر بانه هم مانند سایر شهرهای کردستان .فعالیت بسیار زیادی داشتند

از  ،به طوری که ما به هنگام مراجعه به داخل شهر ،و بحرانی بود منناا

 ،کردیم و چنانچه کار ضروری نداشتیمپوشیدن لباس نظامی خودداری می

آن زمان دو نفر از سران احزاب  .یمکرداز تردد داخل شهر خودداری می

 و دکتر قاسملو های عزالدین حسینیبه نام ،مخالف نظام جمهوری اسلامی

کردند و مردم را رفتند و سخنرانی میبه شهرهای مختلف کردستان می

ین هم .کردندریک و بدبین مینسبت به نظام جمهوری اسلامی تح

های شد که عوامل ضدانقلاب فعالیتباعث می ،ها و تحریک مردمرانیسخن
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دند به شکم نسبت به نیروهای دولتی بدبین میبیشتری انجام دهند و کم

 آوردند.ها را به محاصره خود درمیطوری که پادگان

سنگر درست کرده بودند و  ،ضدانقلاب افراد ،در اطراف پادگان بانه

در عوض  .کردندسمت پادگان تیراندازی می گاهی در تاریکی شب به

 خاردار هرهم دستور داده بود در داخل پادگان و نزدیک سیمنافرمانده پادگ

صورت دار با سه نفر سرباز یک سنگر اجتماعی احداث کنند و بهدرجه

روزی در داخل سنگرهای مورد بحث باشند و از محدوده خود شبانه

ند بیل و کلنگ نداشتیم که سنگر لی مانگرچه ما وسای .محافظت نمایند

نیمبِ 
َ
ا سنگرها ر و بیل انفرادی اما با همان وسایل اولیه مانند سرنیزه  ک

رانجام تا س ،ریختیمبیرون میوی  به یا یقلا ،کندیم و خاک آن را با دستمی

پادگان بانه از لحاظ زمین در گودی قرار  .یک جان پناهی داشته باشیم

به همین دلیل  .به داخل پادگان مشرف بود ،اطرافداشت و ارتفاعات 

ه سمت ما تیراندازی ها بها و از داخل پنجرهبامهای مخالف از پشتگروه

همه نوع اسلحه سبک و ناداخل پادگ ما در .پذیر بودیمآسیب کردند ومی

 های اطراف آسیبیاما به خاطر اینکه در داخل شهر و خانه ،سنگین داشتیم

دستور داده بودند که از سلاح سنگین علیه ضدانقلاب  ،دی نرسدبه مردم عا

اما عناصر ضدانقلاب  .کردیماستفاده نکنید و از این کار ممانعت می

 ،ندکردعلیه نیروهای نظامی شلیک می ،راحتی و بدون هیچ محدودیتیبه

توپ  ،متریمیلی 946انداز و این درحالی بود که ما داخل پادگان خمپاره

متری و میلی 99انداز متری و خمپارهمیلی 966 تفنگ متری ویلیم 962

ما شما ا ،بدبختی بود که دشمن  تو را بزند جی هم داشتیم. این برای مارپیآ

 نتوانید بزنید.
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و بعدها  .تیراندازی افراد ضدانقلاب از چهار طرف به سمت پادگان بود

دگان پا .خیلی بدتر شد وضع ما دست آنها افتاد  وط کرد و بهسق ه قله آرباباک

بدتر از همه این بود که بعد از سقوط قله آربابا  .در حقیقت زیر پای آنها بود

همین علت اگر ما شهید و  به .هیچ بالگردی قادر نبود در پادگان فرود آید

ا شهد اجساد .ماندمی پادگان به خاطر عدم تخلیه در همان ،داشتیم مجروح

خیل شهدا  بهها هم ای از همان مجروحعده .شدمرور زمان متعفن می به

 پیوستند. می

 ،های متوالیپادگان بانه وسعت چندانی نداشت و در طول سال

کم به محدوده پادگان نزدیک شده بود و آن زمان های غیرنظامیان کمخانه

 گان خیلیخاردار پاد یمها با سفاصله خانه ،شده بودها شروعکه درگیری

  .نزدیک بود

ما هیچ کاری  ،شددر روزهای محاصره اگر کسی در روز شهید می

هید نجایی که شاتوانستیم برای او انجام بدهیم و تا تاریکی شب در همنمی

تا اینکه در تاریکی شب جسد او را به داخل یک ساختمان  ،ماندشده بود می

داد و از زیر میدشمن به خودش جرئت  ،هابردیم. بعضی از شبمی

سربازان ما را  ،کرد و در داخل سنگرهای پدافندیخاردار عبور میسیم

 لیه تخبرد که هنگام جره به کار میکرد، زیر اجساد شهدا مواد منفشهید می

 تلفات دیگری به نیروهای ما وارد می ،آن شهید
ً
ما گاهی اوقات  .شدمجددا

ن را یم و آدادرنیزه تفنگ قرار میکلاه آهنی خود را به بالای س ،داخل سنگر

که سر سرباز است که از ضدانقلاب به خیال این .آوردیمبه حرکت درمی

 هو کلا نمودران میتیربا را ه آهنیخیلی زود کلا ،سنگر بیرون آمده است

 .شدسوراخ می
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ز اما ا .یک سرگرمی جهت مسخره کردن ضدانقلاب بود ،البته این کار

 .ا برگردیمآنج بهتوانستیم دیگر نمی ،ه بیرون آمده بودیمآسایشگا روزی که از

از  ،کردیم و به جز برای رفع حاجتزندگی می عملاً  ،داخل همان سنگرها

که دشمن در تاریکی  .هم در تاریکی شب بودشدیم که آنسنگر خارج نمی

رباز ر سخوب به خاطر دارم سنگری که من و سه نف .دید کافی روی ما نداشت

اما آن خبازخانه را دشمن منهدم کرده  ،خانه بودخبازآن بودیم نزدیک داخل 

 اما از روزهای قبل .شدبود و هیچ فعالیتی نداشت و نانی داخل آن طبخ نمی

مقداری نان خشک اطراف آن ریخته شده بود که من با استفاده از تاریکی 

تم و در داشها برمیرفتم و مقداری از همان نان خشکخیز میشب و سینه

 به سنگر برمیداخل لباسم قرار می
ً
ر آنها را بین سه نف م.گشتدادم و مجددا

قمقمه آب را هم  یحت ،در سنگرها ما م.کرداز سربازان تقسیم می

 ،یدحالا شما تجسم کن .کرده بودیم که از تشنگی تلف نشویم یبندرهیج

که داخل  ،دآماگر برف یا باران می .وضعیت زندگی ما را که چگونه بود

 بارانی در آن شرایط فقط پانچو .گرفت و گل و شل بودسنگرها را آب می

 .کردهایمان جلوگیری میبود که از خیس شدن لباس پلاستیکی مخصوص

در این  .شدروز نزدیک می 16محاصره ما به  .تی داشتیمزندگی بسیار سخ

بعضی از  .مرا اصلاح کرده بودی سروصورت نه مدت نه حمام رفته بودیم و

ه موی سرمان رشک و شپش زد .کثیفی و حمام نرفتن بوگرفته بوداز  ،هابدن

ر یک معجزه به س در انتظاری بسیار ناامید شده بودیم و از ادامه زندگ .بود

 بردیم.می

آمد و از ارتفاع خیلی می 996 در روزهای محاصره گاهی هواپیمای سی

به  رفت وکرد که گاهی به بیرون پادگان میا با چتر رها میای ر بالا محموله
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گذشت فرسای بانه میروزهای سخت و طاقت .افتاددست ضدانقلاب می

در آسمان بانه ظاهر  و تعدادی بالگرد کبرا 491فروند بالگرد  6که یک روز 

 ،ادند نورد از مابع .و هواپیماهای جنگی هم دیوار صوتی را شکستند ،شدند

 روز آن .را زیر آتش گرفتند را بمباران کردند و بالگردها قله آربابا بانهاطراف 

با نیروی داوطلب ارتش و مردمی از سمت  صیادشیرازیشنیدم که سرگرد 

ستون نظامی در  ،خان هگردنطرف بانه در حرکت است که در به گردنه خان

از آن  اما سرانجام .تله افراد ضدانقلاب قرارگرفته و تلفات سنگینی دادند

 لگردها اآن روز ب نه رسیدند.ها به نزدیک باو توپ هاعبور کرده و با تانک هگردن

خصوص قله آربابا را زیر آتش شدید به ،پادگان طرافام اشدت تمبه

  .قراردادند

هر بانه و وارد ش صیادشیرازینیروهای  21هفتم خرداد سرانجام روز 

ساعتی بعد سرود پیروزی نواخته شد و بعد از چهل  .سپس وارد پادگان شدند

سرانجام پادگان از محاصره درآمد و  ،روز محاصره و تحمل سختیشبانه

روز بعد یگانی جدید جایگزین چند  .فرار کردند طرف مرز عراق بهدانقلاب ض

اما این آزادی و خاتمه  .مقدس حرکت کردیم ما شدند و ما به سمت مشهد

نفر از همکاران را  26چون ما بیش از  ،مأموریت چندان ما را خوشحال نکرد

 ایعده .شده بوداد بعضی از آنها متلاشیدر این مدت از دست دادیم و اجس

وقتی در  .ب بودند که از آزادی آنها خبری در دست نبوددر اسارت ضدانقلا

ها آمده بودند خیلی از خانواده ،آهن مشهد از قطار پیاده شدیمایستگاه راه

 شان بین ما نبود.که رزمنده
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  دموکرات به دست حزب به اسارت رفتن ستوان شمخالچیان

 ندهنگار  /به دست حزب دموکرات ن ستوان شمخالچیانبه اسارت رفت

، فرمانده ملایم بهاری که آفتاب تازه طلوع کرده بود ییکی از روزها

به همراه چند نفر سرباز جهت  ستوان یکم حسن شمخالچیان ،گروهان

 از ،مستقر در قله آربابا ،روه ستوان خراسانیبازدید از نحوه مأموریت گ

و به سمت بالای قله در  تشده و دامنه کوه را در پیش گرفپادگان خارج

  .حرکت بودند

فعالیت خود را در اطراف شهر بانه  ،عوامل ضدانقلاب هنوز ،آن روزها

فسر این ا .منطقه بانه آرام و ساکت بودشروع نکرده بودند و وضعیت عمومی 

آن روز قصد  ،منظور اطلاع از وضع کارکنان تحت امرششناس بهوظیفه

بازدید کرده و از کمی و کسری و  داشت از گروه مستقر در بالای قله آربابا

  .مایحتاج آنها مطلع شود

 ،خدمت کرده بود انقلاب هم در کردستان قبل از  ستوان شمخالچیان

از روحیات و مرام و مسلک آن سامان اطلاع کافی داشت. به همین منظور 

خراسان در  11فرمانده لشکر  ،مقدس هم بود که قبل از عزیمت از مشهد

ی عزامگردد و فرماندهی گروهان ا که ایشان به منطقه بانه اعزام نظر داشت

جان مسئولیت را پذیرفت و همراه با  و که نامبرده با دل .به عهده بگیرد را

آن روز آنها مقداری  .به آن سامانه حرکت کرد 996گروهان یکم گردان 

خوراکی از جمله نان و خرما و گوشت و حبوبات و تن ماهی را به همراه 

 داشتند تا در بالای قله به گروه مزبور تحویل دهند.
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 اآرباب سربالایی قله ، راهجا و باکمال آرامشاز همه خبریکه ب ،عدهاین 

آیند که از قبل در مسیر ای درمیکردند، ناگهان به محاصره عدهطی می را

 ،حزب دموکراتاز این افراد  .ها کمین کرده و سد راه آنها شده بودندراه آن

به فرمانده گروهان و همراهان او  ه رارا ،در دامنه قله آربابادر بین راه و 

 برند. این تعداد از آنجاییبندند و هر سه الی چهار نفر آنها را به اسارت میمی

 غافلگیر شده بودند
ً
ل العملی به اسارت عوامگونه عکسبدون هیچ ،که واقعا

  .آیندضدانقلاب یعنی همان افراد حزب دموکرات درمی

گذرد و ستوان سال از آن ماجرا می 16که اکنون توجه به اینبا 

سال است که در  99به هنگام نگارش این خاطرات به مدت  شمخالچیان

فوت نموده است و به علت عدم اطلاع کافی از این موضوع فقط  شهر مشهد

گذرد سال از آن اتفاق می 16 به نقل از خودش بعد از آزادی که بازهم حدود

با چند نفر از افراد تحت امرش  ،اکتفا کرده و جهت تکمیل این موضوع

رت ااطلاع دقیقی از چگونگی نحوه اسهم هیچ کدام از آنها  ام،گفتگو کرده

اند نیز اسیر شده و بعد هیچ نداشتند و همان چند نفر که به همراه وی بوده

که قبلًا با به علت این -نگارنده  –اینجانب اما  .باشدخبری از آنها نمی

 شرح مختصری از ،اش در تماس هستممشارالیه آشنایی داشته و با خانواده

آزادی او را در دنباله این خاطرات به نظر خوانندگان گرامی  اسارت و

 رسانم.می

 من بعد  م.مقدس با ایشان آشنا شد در مشهد 9929در سال  جانباین

 ،التحصیلی از دانشکده افسری و طی دوره مقدماتی پیاده در شیرازاز فارغ

 ،به فاصله چند روز م.منتقل شد 996گردان  9راسان تیپ خ 11 لشکر به

منتقل  996و درهمان گردان  11لشکر  ،به مشهد ایشان هم از کردستان
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صورت یگانی  به ،چهار ماهبعد از  .دوم بودیم نهاهر دو نفر در گرو .گردید

منتقل شدیم. در زمستان سال  - در مسیر جاده سرخس – به پادگان مزداوند

ایشان از طریق لشکر به مشهد احضار شد و چند روز بعد همراه با  29

آن زمان ما در کوی  .ویتی به سمت کردستان عزیمت نمودگروهان یکم تق

 کردیم ودستگاه زندگی میانی پادگان مزداوند معروف به هشت سازم

برحسب وظیفه همکار و همسایه  ،در غیاب این بزرگوار .همسایه بودیم

همسر من با همسر جناب  .ایشان داشتیمبی با خانوادهمساعدت خو ،بودن

هرگونه  اننآ .شده بودنددو خواهر با هم صمیمیبه مانند  نچیاشمخال

نارسایی مانند تهیه نفت از طریق پادگان و گرفتن ارزاق عمومی از طریق 

فرستادم و مشکل آنها گفتند و من سرباز میفروشگاه اتکا به همسرم می

این روش زندگی ادامه داشت و ما منتظر بازگشت جناب  .شدورجوع میرفع

ماه مأموریت آنها خاتمه یابد و  9د از مدت بودیم که بع سروان شمخالچیان

 ایشان همراه با گروهان مربوطه از کردستان مراجعه نمایند.

بود که من خبری از همکاران شنیدم که جناب  21اوایل اردیبهشت سال 

 این خبر را به جز .اسیر ضدانقلاب شده است کردستان در شمخالچیان

اما در محدوده کوی سازمانی خبرها خیلی زود  .کس نگفتمهمسرم به هیچ

ا آی ،شد به طوری که یک روز همسرش از من سؤال کردپراکنده و شایعه می

اسارت شوهرش به دست عوامل ضدانقلاب در کردستان صحت دارد؟ من 

رها را باور نکنید شما این خب در جواب ایشان گفتم: خانم شمخالچیان

بسیار بدی  با وجودی که آن زمان کردستان وضعیت .صحت ندارد هانیا

سراسر این استان را فراگرفته بود و هر آن احتمال  آشوبداشت و ناآرامی و 

داشت عناصر ضدانقلاب افراد اسیر ارتشی و سپاهی را بکشند و حتی سر 



 روز در محاصرهشبانه 71/ پادگان بانه  31

 

 اب شمخالچیانخصوص اسارت جنگفتن حقیقت به .ببرند وجود داشت

در حالی که حتی نامه اسیر شدن این بزرگوار از  .اصلًا به مصلحت نبود

 یابلاغ گردید و ستوان یکم محمدعل به پادگان مزداوند 11طریق لشکر 

اما من  .ه من نشان دادآن نامه را ب ،فرمانده گروهان ما محمودآبادی

 به خانمش نگفتما وقتچیه
ً
هر دفعه که ایشان سؤال  .ین خبر را رسما

با وجودی که آن زمان  .دانستمکردم و آن را شایعه میمن کتمان می ،کردمی

رفت ها به مدرسه میاین خواهر ما دو تا فرزند دختر داشت و یکی از همان

ها کمبود پدر را احساس که بچه اما رفتار او با فرزندانش طوری بود

. با کرده مدرسه دخترش هم  سرکشی میکردند و هر وقت لازم بود بنمی

وجودی که برای خودش محرز شده بود که همسرش در کردستان اسیر شده 

ا هاما رفتار و اعمال او به شکلی بود که بچه ،و بازگشت او نامعلوم است

  .د که پدرشان در اسارت استاحساس نکردند و حتی نشنیدن وقتچیه

چنار و منازل سازمانی پادگان در میان درختان سر به فلک کشیده 

ا بقدری سرسبز و زیهای سازمانی بهپادگان و اطراف خانه .سپیدار پنهان بود

گان ها و سایر پرند صدای چلچله، بلبل .بود که وصف آن بسیار مشکل است

نگران ای دلر همسایگی ما خانوادهاما د .دادصفای خاصی به آن محیط می

  بودند. به دست داده اسارت ازده را به علت و مضطرب بودند که بزرگ خانوا

 به مشهد اعزامی به کردستان نهاگرو 21اطر دارم هفدهم خرداد سال خ

 مقدس مراجعت نمود و مردم شریف و انقلابی مشهد مقدس استقبال خوبی

ای را به هر کس که رزمنده .آهن به عمل آوردندایستگاه راه از رزمندگان در

 .آهن ملاقات نمایدکردستان فرستاده بود منتظر بود که او را در سالن راه
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و یا اسیر ای که در محاصره پادگان بانه شهید همه آمده بودند به جز عده

 .شده بودند

 و ، گروهبان سرکوهیپورطبریستوار ، امانند ستوان شمخالچیان اسرا،

 دیگران.

طور صد در صد یقین حاصل به با وجودی که همسر جناب شمخالچیان 

ست ا راسی اد اعزامی نیست و در کردستانکرده بود که همسرش در بین افر 

اما بازهم امیدوار بود که شاید همسرش در بین رزمندگان باشد به همین 

مقدس مراجعت  که در بانه بودند و به مشهد را تک افراد نظامیخاطر تک

ما ا ،که آخرین نفر هم از قطار پیاده شدتا این ،زیر نظر داشت ،نمودندمی

آن موقع بود که این همسر  .در میان آنها نبود ن شمخالچیاناجناب ستو

 اشفداکار صحت اسارت شوهرش را فهمید و به دنبال آن بغض در گلو مانده

 نمبرای خا یسختبه آن روز .ناگهان ترکید و شروع به گریه و زاری نمود

ر منزل خود دگذشت و بار دیگر با دلی شکسته و غمگین به  شمخالچیان

  .مراجعت نمود پادگان مزداوند

که بعدها برای من  خود جناب شمخالچیان ارتاما برگردیم به محل اس

چند  ،درآمدیم کرد. )) بعدازاینکه ما به اسارت حزب دموکراتتعریف می

های و همه ما را خلع سلاح نمودند و فوری دستنفری اطراف ما را گرفتند 

یین ما را به سمت پا ،ما را از پشت بستند و بدون اینکه از ما بازجویی نمایند

بردند و خیلی زود ما را سوار وانتی کردند که در کنار جاده خاکی  قله آربابا

کردند و اجازه ار میتمام با ما رفت یآنها با تحکم و بداخلاق .منتظر بود

دادند کسی از همکاران با یکدیگر صحبت کنند و حتی در داخل نمی

که وانت لندرور با سرعت حرکت  یدر حال .های ما را هم بستندماشین چشم
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کردیم و هر آن کرد، ما در عقب وانت با شدت به لبه آن برخورد میمی

 جاده بیفتیم. به احتمال داشت که از بالای وانت

تر از یک ساعت در داخل ماشین بودیم که سرانجام در یک روستایی کم

در روستای مورچه ما  .است متوقف شد که بعدها فهمیدیم روستای مورچه

آنجا بود که  .از ماشین پیاده کردند و ما را داخل یک طویله جای دادند را

 از گوشه .از پشت بستند های ما را باز کردند و درب طویله راچشم و دست

و  دیتابیسوراخ کوچکی بود که نور خورشید از آن روزنه به داخل م طویله

از فضولات حیوانی  گرچه کف اصطبل  .کردشنایی محفل ما را فراهم میرو

رسید که مدت مدیدی است در آنجا حیوانی اما به نظر می ،پاک نشده بود

ساعت از  . دوشده بود بوبیشده و فضولات داخل آن خشک و نگهداری ن

نی زمیمقداری نان خشک همراه سیب لبصطر گذشته بود که نگهبان اظه

 .غذای خود را با ولع خوردیم ،ما بدون ظرف غذا و قاشق .به ما داد ،آب پز

یا  بدون لیوانطبل گذاشته بودند که ما صآب هم قبلًا در گوشه ا لیک سط

از  امکدچیهوا روشن بود به ه کهیوقت تا .نوشیدیمآب می ،از لبه آن ،کاسه

ر دانستند دچون می .ما اجازه ندادند از دستشویی و توالت استفاده کنیم

اریک با ت ،کنیماطراف را شناسایی می ،دنروشنایی روز اگر ما را بیرون ببر 

بردند تا از توالت طبل میصتک به بیرون از اصورت تکرا به شدن هوا ما

 استفاده کنیم.

 ،زندگی بسیار سختی داشتیم ،طبل روستاییصاآن  در ند روزی که ماچ

ستوان چرا شما  ،از من سؤال کرد یک روز یکی از همان افراد حزب دموکرات

 زنید و زندگی را بر مردمها میاید و مردم بیچاره را با انواع سلاحبه اینجا آمده

 باید از مقررات ،اینها آزاد و رها باشندگذارید اید و نمیکرد سخت کرده
ً
 حتما
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 کنید ما همه سربازشما تبعیت کنند؟ من در جواب گفتم شما اشتباه می

فقط برای  ،ایممقدس به شهر بانه آمده وطن هستیم و اکنون که از مشهد

امنیت مردم و حفظ استقلال کشور به این شهر نقل مکان کرده و در پادگان 

اب برای مردم و تیراندازی در داخل عر چرا شما با ترس ا ،ایمتقر شدهمس

اید آزادی و حضور نیروهای قانونی ارتش در این شهر شهر اسمش را گذاشته

 یاشما به من بگویید همین اسلحه ئید.گوشتن مردم میتحت فشار گذا ،را

 از کشور زد؟ مگر نه اینکه از آن طرف مر ایکه در دست شماست از کجا آورده

 به شما هدیه شده تا آسایش و آرامش مردم بومی را به آشوب بکشید! عراق

حرف ما که به اینجا رسید این فرد مزدور با قنداق تفنگ به سینه من 

من . رژیم مزدورنوکر خمینی و  ،یزنیکوبید و گفت بیشتر از دهانت حرف م

بانی شده بودم و از جا بلند شدم شدت عصکه از رفتار و اعمال این شخص به

و گفتم حیف که من الآن اسیر شما هستم و دستم از زمین و آسمان کوتاه 

زدم می اتهنیاست وگرنه همین ضربه قنداق تفنگ را چند برابر بیشتر به س

دادم. فرد بازجو سؤالات شکنی به تو میو اگر قدرت داشتم جواب دندان

داخل پادگان بانه و روحیه آنان انواع  دیگری در مورد استعداد افراد

از من  روحیه سربازان و نحوه تدارکات ،هایی که در پادگان داریمسلاح

 گفتم من .دادمنجواب درست و حسابی به اون  سؤالاتی پرسید که من هم

ام و خبر فقط چند روزی است که به این پادگان آمده ،دانمیهیچی نم

 فت بالاخره شما را بهبست و گ اراحتی در راشخص بازجو با ن .چندانی ندارم

   آوریم.میحرف 

عاقبت ما  میدانستیچند روزی وضعیتمان نامشخص بود و هیچی نم

خواهند فروخت. بعد  چه خواهد شد.آیا آنها ما را خواهند کشت و یا به عراق
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 سربازانی که اطراف من بودند و باهم در یک سلول ،از رفتن آن شخص

اخ سرش مزدورانبا این  به من گفتند جناب شمخالچیان ،کردیمزندگی می

 من که قبل از انقلاب در کردستان .شاید ما را آزاد کنند ،مدارا کنید ،نشوید

که کردهای کردستان  دانستمیم ،زندگی و خدمت کرده بودم و شهر سنندج

به  ا یک ارتشیبافرهنگ و نظامی دوست هستند و هرگز ب ،ادی غیرتمندافر 

 این شخص .ندآنها همه جوانمرد و باوفا هست .دنکننمیاین صورت صحبت 

نابراین ب .شاید ایرانی هم نبود ،بود که هیچند کر اصلاً  کرداز من سؤال می که

ذلیل و  خواستمهرگز نمی .نداشتم جواب سؤالات او را بدهم اصلًا دوست

هر کس و ناکس را بکشم.  منت ،آب اینان و جرعه یازبون باشم و برای لقمه

روز روزبه .سوخت که همراه من در زندان بودندمی ماما دلم به حال سربازان

عدم واگذاری غذا و دارو باعث تضعیف شدن بدن ما  .شدبدتر میوضع ما 

 شد.می

زندانی بودیم که  ستای مورچهطبل و در روصن اآ در ما یاهفتهکیشاید 

 .مجای بهتری ببریخواهیم شما را بهیک روز صبح زود گفتند آماده شوید می

فر را با یک ن 2 ماا آنها ابتد .برند تا تیرباران کننداول خیال کردیم که ما را می

در م توانستیبه طوری که هیچ کدام نمی ،کردند تصلطناب به یکدیگر م

توانستیم اطراف خود را های ما باز بود و میاما چشم .مسیر فرار کنیم

از چند روستا حرکت دادند و سرازیری و را طور ما همین .ببینیم

ماهورهای سرسبز و تپه .پیمودیمزیادی را در طی روز می هایسربالایی

ه ب ها جلوه خاصیها و تپههای پراکنده در مسیر بود و سرسبزی کوهجنگل

هیچ لذتی از طبیعت  ،رفتیمصورت اسیر میاما ما که به .دادمنطقه می

صورت ظاهر دو نفر که به .غصه و غم در وجودمان رخنه کرده بود .نداشتیم
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اهی کردند و گما را اسکورت می ،لباس کردی و کلاشینکف به همراه داشتند

یم. آن دو نفر با کردند که تندتر حرکت کنهم با توپ و تشر ما را وادار می

 وقتی که .شدندچفیه صورت خود را پوشانده بودند و زیاد شناخته نمی

ا دارای سکنه را پشت سر نزدیک ظهر شد و ما چند روستای خالی و ی

ه را بها قصد کشتن ما را ندارند بلکه ما من احساس کردم این .گذاشتیم

هزار تومان  96آن زمان هر افسر  .دفروشنبه آنها می ودهند تحویل می عراق

به استخبارات عراق هزار تومان و سرباز ده هزار تومان  46دار و هر درجه

من برای  ،طرف غرب و به سمت مرز بودچون مسیر ما به .شدفروخته می

 ه ب برند. یک ساعت که از ظهر گذشته بود کهما را به عراق می محرز شده بود

 یلا خالی دادند و استراحت کوتاهی در لابههرکدام ما یک نصف نان 

  درختان جنگلی کردیم و دوباره حرکت ما شروع شد.

کردیم و پیش ها طی مسیر میآن روز تا نزدیک غروب همچنان از بیراهه

 ما به اطراف سردشت ،آشنایی داشتم من به منطقه کردستان .رفتیممی

ا های مخاکی رسیدیم در آنجا چشمرانجام ما به یک جاده س .رسیده بودیم

م نفهمید صلاً که ا یخودرو وانت ،و همه ما را سوار یک وانت کردندستند را ب

که رفت ساعت ما را پیاده کردند و خودرو  کیبعد از  .از چه نوع است

شده بودند و کسان رت ما هم عوضکوافراد اس .های ما را باز کردندچشم

ما در آنجا وارد زندان دیگری که خیلی هم  .ما را تحویل گرفته بودنددیگری 

و سپاهی و جهادی و افراد  یآنجا تعداد زیادی نظامی ارتش .بزرگ بود شدیم

ود وج ،متفرقه که به نظرم کارمند دولت در همان شهرهای کردستان بودند

 ،نداخل آ است.نزدیک سردشت  بعدها فهمیدم اینجا زندان دولتو .داشتند

در آنجا  .کردندجدا از هم بودند و هر چند نفر با هم زندگی می یهااتاق
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نان با  یازمینی آب پز و نان و سیب غذای ما نان خشک و دوغ یا کشک و

 .ندآوردبرای ما می بود، زردرنگ که آبگوشت بدون گوشت بآب چر یمقدار

چیزی  ،یم از قرص و داروشدض میاگر مری .از چای هم هیچ خبری نبود

 اگر کسی شلوغشد. ش با خشونت با ما رفتار میهم در دولتو .وجود نداشت

 .جانی برای اعتراض نداشته باشد زدند که دیگر قدر میاو را آن ،کردمی

ها و اما پشه ،هوای سردی در داخل زندان نداشتیم ،چون فصل بهار بود

چون آنجا هم قبلًا محل نگهداری  .کردندگر ما را خیلی اذیت میحشرات دی

ر خب اکس از مندانی رسمی نبودیم و هیچما در آن محل ز  .دام و حیوانات بود

ین که ب ،منظور سازمان ملل .نداشت که بخواهند کاری برای ما انجام بدهند

 کند.دو کشور متخاصم نظارت می

بعضی از روزها ما را به داخل  ،پروار نشویمبرای اینکه در داخل زندان زیاد 

ا گذاشتند تما می بردند و گاهی تنه درختی را به دوشها میها و جنگلکوه

های بزرگ را سنگگاهی هم تخته بیاوریم.محل زندان  هیزم به برای آتش

 ها راحت بخوابیم وکردیم تا خستگی روز را به زندان بیاوریم و شبمی حمل

و هر  شدیممی تنگها خیلی دلگیر و دلآن سلول در .ه سرما نزندفکر فرار ب

از دو ماه از اسارت من  بیش .رسیدجایی نمیزدیم صدا بهچه فریاد می

  .شدیمسه ماه بود و باید تعویض می مأموریت ما در کردستان .گذشتمی

ز ا رد که نیروهاییز رادیو اعلام کبه نظرم اواسط خردادماه بود که یک رو

بعد از اتمام مأموریت به مشهد  ،به شهر بانه عزیمت کرده بودند مشهد

ها و آهن مورد استقبال خانوادهمقدس مراجعه کرده و در ایستگاه راه

 ما یعنی آنجا بود که من فهمیدم همان یگاندر  .مسئولین قرار گرفتند

خراسان است که به مشهد مراجعه نموده  11لشکر  996گروهان یکم گردان 
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 ،مما رادیو نداشتی کد.صه بتر غاز بغض و دلم  مخواستمی آنجا بود که .است

زندان نصب کرده بودند که اخبار رادیو و گاهی  اما یک بلندگو روی دیوار

ها بود و هر دانباندر اختیار زن رادیو .شدصدای موسیقی از آن پخش می

خواستند خاموش کردند و هر وقت میخواست روشن میوقت دلشان می

ها تمام غصه ،شد. من وقتی که این اخبار را از رادیوهای بلندگو شنیدممی

ها به سراغم آمد و با صدای بلند فریاد زدم آخه گناه ما چیست که و ناراحتی

ه من منتظر هستند که من به شهرم الآن زن و بچ ،کنیدچنین با ما رفتار می

ای فرد گرفتار و اینجا به دست  عده ،اما بدون هیچ گناهی و جرمی ،برگردم

محاکمه  ،ماگر مجرم هست .د مرا بکشید و خلاصم کنیدیآقا بیای ،اسیر هستم

بار خلاص کنید. با فریاد من چند نفر از کنید و من را از این زندگی نکبت

 توپیش  هابقیه زندانی ، مگرمن آمدند و گفتند چه مرگتهبه سراغ  بانهازندان

عصبانی و ناراحت بودم  قدرنمن آ ؟کنیچرا فقط تو داد و قال می ،نیستند

گفتم از جان خودم  .مله و دموکرات و غیره فحش دادموکه به همه احزاب ک

و   هایم را بستندو چشم دیدم آمدند ،بعد یک ساعت .مرا بکشید ،سیر شدم

در  ماهیم تو را ببریم و تیرباران کنیخومی ،گفتند .ار یک ماشین کردندسو

تحمل  ها رااین ناراحتی ،حداقل ،گفتم هیچ اشکالی ندارد ،جواب آنها

 ه مرا از خودرو پیاده کردند ودقیق 96بعد از طی مسافتی حدود  .کنمنمی

ر نف چند .من همچنان بسته بود یهادر حالی که چشم .به درخت بستند

داد. جوخه به جوخه اعدام در مقابل من قرار گرفتند و یک نفر فرمان می

ه به خجو ،ها را مسلح کنیدتفنگ ،کنید یگذارجوخه خشاب ،فرمان من

ته م نشستنآن لحظه احساس کردم عرق سردی به در  ،زانو و گوش به فرمان

 مرا تیرباران کنند وو این نامردها می
ً
ن که در داخل م شر از خواهند واقعا
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افسر خمینی  ،یکی از آنها سؤال کرد .دنزندان شلوغ کرده بودم راحت شو

من در حالی که صدایم  ،یا پشیمان هستی ،شود خلاص خواهی جانتمی

گفتم الآن من اسیر شما هستم و هیچ دفاعی از خودم ندارم هر  ،دیلرزیم

با  ده دیدنکی مرا اینها سرسخت .کنید انجام دهیدکاری که اراده می

یه هم کار بق  م،برگردانی لتووِ زندانی را به زندان د ایناگر ما  ،خودشان گفتند

گناهی  اما اگر او را بکشیم ،دنکنیم یکارو شلوغ دهندیاو را انجام م

 دیگر او را آزمایش کنیم. باریک است، بهتر .مرتکب نشده است

اگر از  مصمیم گرفتیم تو را تیرباران کنیبازهم آن شخص گفت ما الآن ت

گردانیم و اگر روی حرف خود میتو را به زندان بر ،عمل خود پشیمان هستی

در حالی که اشک در چشمانم سرا ریز شده  .که کارت را یکسره کنیم هستی

چه زودتر  هر ،گفتم ،شدقطره خارج میبند، قطرهبود و زیر دستمال چشم

 .قدر زجر ندهیدکنم من را آنخواهش می .ص را بزنیدراحتم کنید و تیر خلا

با صدای بلند گفت  ،دادناگهان در کمال ناباوری شخصی که فرمان می

چند نفری که آماده تیراندازی  ،جوخه آماده به سمت شخص مجرم آتش

های خود را روی ماشه گذاشتند و با فرمان آن شخص انگشت ،شده بودند

ی در حال .دای شلیک چندین اسلحه به گوش رسیدزمان صهم .فشار دادند

در حالی  و کردم تمام بدنم سوراخ شده استمیو حس  معرق بودخیس که 

با صدای بلند و  ولی کلمه آخر را، زدمکه خدا و ائمه را در دلم صدا می

د که رسی مصدای خنده آن چند نفر به گوش ،دنبال آنآخ. به  ،اراده گفتمبی

 ،من .را هوایی زده بودند و فقط جهت ترساندن من بودآنها همه تیرها 

یکی از آنها  شده بودم.مچنان با طناب به درخت بسته ه ،رمقجان بیبی

 من .هایم را برداشتآمد طناب دور کمرم را باز کرد و بعد دستمال روی چشم
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کردند و و آنها به یکدیگر نگاه می مکردات و مبهوت به آنها نگاه میم

 پوشیده بود و شناختاما صورت .دندخندیمی
ً
 .ندشدنمی ههای آنها تقریبا

که ا اینی ،پشیمان شدند ماز زندانی بودن ،دانم آنها سرسختی مرا دیدندنمی

در مرام و که یا هر شرایط دیگری  ،انداخت تآنها رحم و مرو خداوند به دل

ن منطقه دور ماشین چند کیلومتری از آ انمرا دوباره باهم .مسلک آنها بود

 ،مبستند تا اطراف را شناسایی نکن هایم راکردند و در حالی که بار دیگر چشم

اباوری آنها در کمال ن ،بعدازاینکه کیلومترها از محل زندان فاصله گرفته بودم

مسئولیت نجات جان خودت  .کنیممن را آزاد کردند و گفتند ما تو را آزاد می

ها خوراک حیوانات کوهستان و جنگلاگر در میان این  .با خودت است

 .مسئول خودت هستی ،اگر از گرسنگی و تشنگی مردی ،وحشی شدی

تو هیچ جرمی و چون از طرف  ،دستور داده تو را آزاد کنیم ،فرمانده ما

 .کنیمرا آزاد می ، توسوخت از طرفی دلمان به حالت .گناهی مشهود نیست

  !خوددانی

را بدرقه  هاآن من در حالی که با نگاهمهمه آنها سوار ماشین شدند و 

د آخه چرا آنها بای .بازهم پیش خودم گفتم اینها یک تله و دام هست .کردممی

چه فرقی دارم که  ،تو هستندلِ مگر من با آنهایی که در زندان دُ  .مرا آزاد کنند

و د ،آنها با رها کردن من ،باز برای خودم تجزیه و تحلیل کردم .مرا رها کردند

اول اینکه یک فرد شلوغ کار و عصبی را بیرون کرده و دیگر کسی  ،ف دارندهد

قیه درثانی آنها به ب ید،بزند و نظم زندان را مختل نمای نیست که آنجا را به هم

 اعدام است کند حکمش یکارخواهند گفت که اگر کسی در این زندان شلوغ

بقیه  ،با این کار .کردیمو اعدامش را بردیم بیرون  یشورش و ما امروز این افسر

هم  تو را بهلِ که زندان دُ آید و دیگر کسی شهامت اینحساب کار دستشان می
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بریزد وجود ندارد. چون من در همان دو ماهی که در زندان بودم چند بار با 

و  م.رساندها میا را به گوش نگهبانزدم و مشکلات آنجصدای بلند فریاد می

بار هم تنبیه بدنی ذکر جدی به من دادند و یکچند بار ت ،در همین رابطه

 همچنان که م.نستم یک زندان طولانی را تحمل کنتواولی هرگز نمی ،شدم

 91به مدت  ،بعدها فهمیدم آن بنده خداها که همراه من در آن زندان بودند

ماه آن شرایط سخت را تحمل کردند و سرانجام برای اینکه از شر افراد زندانی 

تعداد  و زندان بمباران شد ،با هماهنگی ارتش مزدور عراق ،خلاص شوند

از بمباران از آنجا  ای بعددر آن شهید و مجروح شدند و عده ،گناهزیادی بی

بنابراین  م.زدرا در آن زندان مخوف حدس می من عاقبت کار .فرار کردند

ن بود که من آ این ،بار شیونیک ،بار مرگگفتم یکهمیشه پیش خودم می

حالا آزاد  .خبران آزاد شدماز خدا بی آن از دستان ییآساصورت معجزهروز به

ساعتی به غروب آفتاب  6الی  2هنوز  .به کجا پناه ببرم ،کار کنمهچ ،شدم

یا  و مانده بود که تصمیم گرفتم خودم را به یک پادگان یا پاسگاه ژاندارمری

 به دولت باشد برسانم. جایی که مربوط

 در اختیار  خبر داشتم که شهر سردشتخوبیقبل از اسارت به
ً
تماما

های مرزی هم جولانگاه افراد ضدانقلاب خواهد ضدانقلاب است و پاسگاه

 دانستم که خاکمی یخوبولی با این وصف ناامید نبودم و از طرفی به ،بود

کند که است و آفتاب به سمت مغرب حرکت می دستاندر غرب کر  عراق

بنابراین من بایستی مخالف سمت حرکت  .همان سمت خاک عراق است

طرف خاک عراق هتا ناخواسته ب مکردرشید که عصر هم بود حرکت میخو

 لای درختان مواظبیکی دو ساعت به سمت مشرق رفتم و از لابه م.نرو

طقه من .که بار دیگر گرفتار افراد ناباب و غیرمسئول نشوم ماطراف هم بود
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های گوناگون بود. در مقابل خود پوشیده از درختان جنگلی و درختچه

 بلند در نزدیکی خودم دیدم که اگر به بالای آن ارتفاع می
ً
رسیدم کوهی نسبتا

 یهنوز هوا روشن بود و زمان م.توانستم اطراف خودم را نگاه کنیبه راحتی م

مناسب تا غروب آفتاب داشتم. با وجودی که بیش از سه ساعت همچنان به 

 به بالای آن قله رسیدم و اطراف خود را برانداز  ،دادمراهم ادامه می
ً
نهایتا

سایه درختان به سمت مشرق گسترش  ،خورشید در افق نشسته بود .کردم

له در فاصروستایی  ،در آنجا نگاهی عمیق به سمت مشرق کردم .یافته بود

م و اما با زمانی که من در اختیار داشت .شدکیلومتری دیده می 2حدود 

 ،شدن هوا تاریککه قبل از فهمیدم  ،خستگی مفرط که در وجودم بود

ه به این فکر بودم ک ،به همین منظور .خودم را به آن روستا برسانمتوانم نمی

از طرفی از وجود   .لای کوه بگذرانم و به صبح برسانمشب را در همان با

به همراه  یدستمن فقط یک چوب .حیوانات درنده هم وحشت داشتم

 .ندرس شده بودظامی بدون درجه که در این مدت مُ داشتم و همان لباس ن

در  .کارم باشد یگشاتوانست گرههمراهم بود که می هم مقدار کمی پول

 نگاه همان حال که روی تخته سنگ بزرگ نشسته بودم و سمت روستا را

 از محل من دور بودمی
ً
 .کردم، صدای زنگوله گوسفندانی را شنیدم که تقریبا

چوپان هم داشته باشد و اگر خودم را  گلهک لحظه با خودم گفتم اگر این ی

 .اگر ضدانقلاب باشد ،حتی خوردیخیلی به دردم م ،به آن چوپان برسانم

را دانستم اگر ممیچون  ،من دیگر از افراد مسلح ضدانقلاب ترسی نداشتم

گردم. اما اگر آن تو برمیلِ دوباره به همان زندان دُ  ،تحویل آنها هم بدهند

 له حیواناتاز گرسنگی و یا حم ،تنها در آن کوهستان و جنگل بمانم ،شب

ی تکه دسمثل این ،در فکر بودم که بروم یا نروم .بود مدرنده در امان نخواه
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به  ،له با نام خدا و توکل بر اوودای زنگداد و گفت برو به سمت ص حرکت مرا

 تر وهای من کشیدهگام ،دویدم و چون سرا زیر هم بود ولهزنگصدای سمت 

 بلندتر از قبل بود. 

ه ای کهت به حالت دو حرکت تند به سمت گلشاید حدود یک ربع ساع

چون زمین ذوعارضه بود، من گله گوسفندان را  .رفتمدیدمش مینمی

محض اینکه تپه کوچکی در مقابل را پشت سر اما به .ردمکمشاهده نمی

وقت با آن .گذاشتم گله گوسفندان و دو نفر چوپان آن را مشاهده کردم

ام کمکم کنید و چون قبلًا صدای بلند فریاد زدم آهای برادرها من گم شده

 بلد بودم خدمت کرده بودم تعداد زیادی از کلمات کردی را هم در کردستان

صدای  ،من یبا صدا .آوردمهایم آن را به زبان میلای حرفکه در لابه

من  .آمدندرسید که به سمت من میمی هم به گوش هگل یهاواق سگواق

 باید از حرکت  ،قبلًا شنیده بودم که اگر سگی حمله کرد
ً
دن کر حتما

ها د و سگبواما هنوز فاصله زیادی  .خودداری نموده و روی زمین بنشیند

هم از  ،ترس تمام وجودم را گرفته بود ،در آن لحظه .نزدیک نشده بودند

ه ب ،شنیدندها که صدایم را میها! چوپانترسیدم و هم از چوپانها میسگ

 پانیکی از آن دو چو .های خود نهیب زدند و آنها را متوقف نمودندسگ

ن کنید؟ مکار میجا چه،  ایندیاکارهجلوتر آمد و با صدای بلند پرسید چه

یک کم نفر دوم هم نزدکم .به من کمک کنید ،امشدهگفتم براکه )برادرم( گم

شد و مرا برانداز کرد و از دیدن من کمی هم تعجب کرد که یک نفر با لباس 

من که از  .کندو آن هم در داخل این جنگل و کوه چه می یخاکی ارتش

از آن دو نفر ملتمسانه  م،شتو گرسنگی توان حرف زدن را نداخستگی 

ر در مسی .امخواستم اگر نان همراه دارند به من بدهند که خیلی گرسنهمی
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اما از زمانی که  م،یادی بود که رفع تشنگی کرده بودسارهای زچشمه

 قبل از آن ،گذشتمی عتبیش از شش سا ،مرا آزاد کرده بودند هازندانبان

دم. بنده خدا آن دو نفر چوپان که چیزی نخورده بو ،به جز صبحانه ،هم

ه خواستند بمی ،دانستندهم فارسی صحبت کردن را نمی یوحسابدرست

من قبلًا هم اشاره کردم که مردم کرد  .دنهر شکلی که هست به من کمک کن

های پسندیده افراد باغیرت و بامعرفتی هستند و جوانمردی از خصلت

 وضوح ترجمهکردند من بهبت میآن دو نفر با زبان کردی که صح .آنهاست

 به سمت الاغ خود که در  .فهمیدمفارسی آن را می
ً
یکی از آن دو نفر سریعا

چرید رفت و از خورجین آن مقداری نان و پنیر برداشت و وسط گله می

انستم داخل دهانم بگذارم یا تومن نان و پنیر را نمی .طرف من آمدبه

و پنیر برایم خوشمزه بود که هرگز مزه  قدر آن ناناز گرسنگی آن .چشمانم

سیاهی روی آتش بود  تریدر ضمن ک م.ارا و لذت آن را فراموش نکرده آن

 ،کنید بعد از آن غذاباور نمی .که خیلی زود برایم چای آتشی درست کردند

هنوز نیم ساعتی  .ها آن را نوشیدمخوردنی بود که بعد از مدت بهترین چای

های خود که در کم آنها گله را به سمت آغله بود که کمتا غروب آفتاب ماند

یکی از  ،کردندطور که آنها حرکت میهمین .همان حوالی بود حرکت دادند

پرسید و من هم با صراحت و از من سؤالاتی را می ،تر بودآنها که جوان

پرسیدم تا به هدف خود من هم از آنها سؤالاتی می .دادمصداقت جواب می

ر آن شب به ه مبرس ن بودم که به پادگان سردشتمن به دنبال ای .برسم

اولین شب آزادیم بعد از حدود  .رساندم صبحرایطی که بود در کنار آنها به ش

 ر،کمن به نشانه ش .نشدنی بودهای فراموشیکی از شب ،سه ماه زندانی
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م و از خدای خود علاوه بر نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز دیگر هم خواند

  .تشکر کردم که این بنده خداها را در مسیر راه من قرار داده است

خواهی به پادگان ها از من پرسید میصبح روز بعد یکی از چوپان

بروی؟ گفتم آری، اما چگونه! گفت من داخل روستا موتورسیکلت  سردشت

 م.انرستو را به پادگان می آورم وموتور را می ،روم روستادارم، الآن می

سرعت به روستا رفت و موتورش را به آن جوانمرد به ،دوساعتی طول کشید

نزدیکی محل ما آورد و چون جاده نداشت ما مقداری پیاده رفتیم تا به جاده 

ما دو نفر وقتی به  .زیر یک درخت گذاشته بودرا موتورش  .میخاکی رسید

موتورش یک پیراهن و یک شلوار درآورد  و از داخل خورجین، اآنجا رسیدیم

همند بف ،کرات در مسیرو مداز نفرات وی گفت نباید  .و به من داد تا بپوشم

گیرند و هم برای من اگر متوجه شوند هم تو را می ،که تو ارتشی هستی

کرد بسیار  من از صداقت و مهربانی این مردان .شودگرفتاری درست می

 ،روی سرم چفیهتعویض لباس و بستن یک بعد از  .شاد و خوشحال شدم

من در مسیر از او پرسیدم تا محل  .ترک موتورش نشستم و حرکت کردیم

 ،دخیلی زو .رسیمگفت کمتر از یک ساعت می ،پادگان چقدر فاصله است

از او خداحافظی کردم  ،بعد از روبوسی با آن جوانمرد .ما به پادگان رسیدیم

 .مپادگان معرفی نمود بدم را به انتظامات درخو ،و با ارائه کارت شناسایی

را به فرمانده پادگان معرفی نمودند و بعد مقدمات عزیمت من  من آنجا

بعد از استحمام و تعویض لباس و رسیدگی به امور  .فراهم شد طرف مشهدبه

هد عد به سمت مشو ب قطار به تهران و از آنجا با بالگرد به مراغهبا  ام،شخصی

غافلگیرانه به  .زنگی به منزل نزدم یر هیچدر مس م.مقدس عزیمت نمود

مادر و برادرم و خواهرم از دیدن من  .د رفتممنزل مادرم در خیابان ضِ 
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هنوز همسرم و فرزندانم از آمدن من  .زده و خوشحال شدندنهایت شگفتبی

 966در فاصله  داوندمز پادگان  یسازمانچون آنها در خانه ،بودند خبریب

ساعت اسکان در منزل  41من بعد از  .کردندکیلومتری مشهد زندگی می

 گاراژ (عدالت)میدان اعدام  به روز بعد ،مادرم و زیارت امام رضا علیه السلام

 همسرم از دیدنوند حرکت نمودم. مزدارفتم و با اتوبوس به سمت  سرخس

من خدای خود را  .نهایت خوشحالی کردندها بیبچه شوکه شده بود و من

اه آن موقع م .منزل خود برگشتم سلامت به سرِ شکر کردم که بار دیگر به

  .کردمبارک رمضان بود و گرمای تابستان بیداد می

به یگان خدمتی خود یعنی گروهان دوم گردان  ،بعد از یک روز استراحت

کارکنان گروهان از دیدن من خیلی خوشحالی کردند و  .مراجعه کردم 996

اواسط شهریورماه مأموریت  .گزارش حضورم را به لشکر منعکس نمودند

مراجعت  ورت یگانی به مشهدصوند خاتمه یافت و ما بهادمز ا در گروهان م

ین کردند که برای تمام گردان یک مأموریت مع ،اما چند روز بعد .یمنمود

جناب سرهنگ صدیق  .عزیمت نمایند برای برقراری امنیت به کردستان

عنوان سرپرست باقیمانده گردان تعیین نمودند و فرمانده تیپ مرا به ،زاده

گفتند با توجه به مأموریت اخیر شما در کردستان و اسارت شما به دست 

  .ازی نیست که همراه گردان به مأموریت جدید برویددیگر نی ،ضدانقلاب

 نگذشته بود که من هنوز یک هفته از عزیمت گردان به سمت کردستان

حوصله خدمت در داخل پادگان را ندارم و مایل هستم  ،به فرمانده تیپ گفتم

 در مأموریت کردستان شرکت نمایم
ً
اید ش .خودم را به گردان برسانم و مجددا

جای من بودند به این مأموریت خطیر ها تمایل داشتند که بهخیلی

آمده اما من با تمام شرایطی که در چند ماه گذشته برایم پیش ،رفتندنمی
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بار دیگر به سمت  ،دوست داشتم جهت گرفتن انتقام از ضدانقلاب ،بود

ه ک های گردان نگذشته بودتمامی بچه عزیمتچند روز از  .کردستان بروم

 با قطار به تعقیب آن
ً
ملحق  996به گردان  ،در پادگان قزوین .رفتم انسریعا

از دیدن من تعجب کردند که چرا من  ،)شهید( و بقیهبرانیحسرگرد  .شدم

من  .نماندم مانده گردان در مشهداقیعنوان مسئول و سرپرست ببه

گردان به سمت همدان  .هداف خود را برای ایشان توضیح دادمو ا گیچگون

زرهی  99هنوز مأموریت ما از طرف لشکر  .و به سمت کرمانشاه حرکت کرد

کدام شهر کردستان برویم که جنگ  کهکرمانشاه مشخص نشده بود 

علیه ایران آغاز گردید و از آنجا به بعد مأموریت گردان عوض  تحمیلی عراق

حرکت کردیم و با ارتش متجاوز  و قصر شیرین شد و ما به سمت سرپل ذهاب

مثل آزادی شهر سرپل ذهاب،  ،عراق به مقابله پرداختیم و در چند عملیات

ره و عملیات بزرگ از محاص ، عملیات آزادسازی آبادانآزادی تنگه حاجیان

فرمانده گروهان دوم  سِمَتشرکت کردم و در  در غرب دزفول فتح المبین

 19از ناحیه پا مجروح شدم و  بودم که در عملیات فتح المبین 996گردان 

ه از مهلک زیخنهیساعت در داخل میدان مین گرفتار بودم تا سرانجام با س

اما تا پایان جنگ تحمیلی در جبهه حضور داشتم و حتی یک  ،ات یافتمنج

 روز هم در پادگان خدمت نکردم.
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خاطرات همسر سرهنگ حسن شمخالچیان از روزهایی که 

 شوهرش در اسارت حزب کومله بود

همسرم به نام ستوانیکم حسن شمخالچیان در  3151در سال 

نی به نام مزداوند در حوالی خراسان و در پادگا 33لشکر 331گردان

کرد، یک روز در اسفند ماه همان سال نامه شهرستان سرخس خدمت می

به گردان ابلاغ گردید که یک گروهان تقویت شده از گردان  33ای از لشکر

به فرماندهی ستوانیکم محمد علی محمود آبادی جهت اعزام به ماموریت 

انقلاب اسلامی، وضع  کردستان آماده شود، سال های بعد از پیروزی

کردستان آرام نبود و عوامل ضد انقلاب شهر های کردستان را به منطقه ای 

نا امن تبدیل کرده بودند، به همین خاطر یگان هایی از ارتش جهت آرام 

کردن منطقه و تقویت یگان های مستقر در کردستان از سایر شهرهای کشور 

 شدند.اعزام می

هم به همین منظور بود. از آنجایی  331انو ماموریت گروهان یکم گرد

که ستوان محمودآبادی تازه ازدواج کرده بود و به قولی تازه داماد بود، به 

گوید جناب شمخالچیان آیا شما تمایل دارید به عوض من به این همسرم می

؟ همسرم بدون هیچ بهانه ای و بدون هیچ چشم داشتی ، ماموریت بروید

پذیرد و همراه با گروهان اعزامی در اواسط اسفندماه از ماموریت مزبور را می

 مشهد به سمت کرمانشاه و از آنجا با بالگرد به طرف بانه حرکت می نماید. 

را در حالی، در کوی سازمانی پادگان مزداوند آغاز  51ما عید نوروز سال 

نمودیم که همسرم در ماموریت جنگی بود و ما بی خبر از او از روزهای عید 

 هیچ لذتی نمی بردیم.
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ساله داشتم که نبودن پدر  5ساله و  1آن زمان من دو تا فرزند دختر 

 برایشان غم بزرگی بود.

پادگان مزداوند در حقیقت در یک روستای دور افتاده قرار داشت و هیچ 

گونه امکانات زندگی نداشت، تنها یک فروشگاه در داخل پادگان بود که 

هم می کرد، اما اقلام عمده نداشت و ما ناچار بودیم مایحتاج اولیه ما را فرا

جهت خرید های اصلی به شهر مشهد مراجعه نمائیم. در آن سال ها تلفن 

هم نبود و تنها برای کارهای ضروری از طریق مرکز مخابرات پادگان به مرکز 

لشکر وصل می شد و اگر شماره ای در مشهد داشتیم می توانستیم از 

قاضا کنیم و چند کلمه ای با آن طرف صحبت کنیم، البته مسئول مخابرات ت

این شرایط، خیلی کم پیش می آمد و من هرگز از این روش استفاده نکردم 

و در تمام مدتی که همسرم در ماموریت بود، هیچ وقت ما تماس تلفنی 

 نداشتیم و نامه ای از طرف ایشان نیامد. 

هان اعزامی باید در اواسط ماموریت همسرم در حقیقت سه ماه بود و گرو

خرداد مراجعت می کردند، اما از بین همسایه ها که به ماموریت رفته بودند 

اوضاع و احوال آنها برای خانواده خود نامه مینوشتند و من غیر مستقیم از 

اما هرگز همسرم در این مدت نامه ای ننوشت و پیغامی  با خبر میشدم

ه شدم که او در اسارات بوده است، به نفرستاد، که بعد از چند وقت متوج

نظرم همه به جز خود من خبر داشتند که شمخالچیان توسط حزب کومله 

اسیر است، و من به خاطر این که مطمئن نبودم اسارت همسرم صحت دارد، 

یا ندارد، خودم را دلداری می دادم و گوش به حرف هیچ کس نمی دادم. 

ی ومستقیم به من نگفتند که البته ناگفته نماند که هیچ وقت رسم



 11خاطرات همسر سرهنگ حسن شمخالچیان از روزهایی که شوهرش در اسارت حزب کومله بود/ 

اسیر است. و من هم این شایعه را جدی نمی گرفتم اما همیشه  شمخالچیان

دل نگران بودم و با خودم می گفتم اگر صحت داشته باشد آن وقت من چه 

 باید بکنم.

گذشت، و من کماکان در تشویش و نگرانی بسر روزهای خوف و رجا می

ا و متوسل شدن به ائمه اطهار، خودم را می بردم و گاهی با استغاثه و دع

دلداری می دادم. در تمام این مدت سعی می کردم دو فرزندم متوجه نگرانی 

من نشوند و خودم را حالت عادی جلوه می دادم، تا اینکه یک روز اخبار 

رادیو مرکز خراسان اعلام کرد که یگان اعزامی به کردستان فردا وارد مشهد 

نظور  به همراه دو فرزندم به ایستگاه راه آهن مشهد می شوند، به همین م

رفتیم و ورود پرسنل نظامی اعم از کادر و وظیفه را زیر نظر داشتم، و همه 

آنهایی که از قطار پیاده می شدند را شناسایی میکردم در سالن راه آهن، 

از  لفرمانده لشکر و همه مسئولین استان حضور داشتند و برای استقبا

بودند. جمعیت زیادی از ارگان های انقلابی و  هبه راه آهن آمد رزمندگان

مردم عادی و مسافرین هم دیده می شدند. در لابلای جماعت خانواده 

هایی بودند که به مانند من نگران عدم ورود عزیزشان بودند. چون خیلی از 

همان پرسنل گروهان در پادگان بانه شهید شده و تعدادی در اسارات احزاب 

 ومله و دمکرات بودند.ک

وقتی که همه پرسنل نظامی و به دنبال آن همه چمعیت سالن راه آهن 

را ترک کردند، من هم به همراه دو فرزندم و با دلی شکسته آنجا را ترک کردیم 

بار دیگر جهت صحت و سُقم و به منزل مادرم رفتم. با این وجود روز بعد 

  کردم و به دژبان پادگان گفتممراجعه  33مسرم به پادگان لشکراسارت ه
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بروم پیش فرمانده لشکر تا ببینم سرنوشت همسرم چه شده می خواهم 

است! چرا او به همراه گروهان مراجعت نکرده است. سربازی کنار افسر 

 دژبان بود، به من گفت جناب شمخالچیان فرمانده من بود.

بالای قله  جناب سروان شمخالچیان همان روزهای ابتدایی ماموریت، در

آربابا به کمین دشمن افتاد و همراه با چند نفر درجه داران و سربازان همراه 

به اسارت عوامل ضد انقلاب در آمدند و از آن موقع تا به حال هیچ کس از 

حال آنها خبر ندارد. آیا آنها سالم هستند و یا آنها را به عراق برده باشند، هیچ 

دت اضطراب و استرس به زمین نشستم، کس خبر ندارد، من در آنجا از ش

 دختر بزرگم گفت مامان چه شده؟ بابا کجاست، این آقا سرباز چه می گوید.

حال بسیار بدی داشتم و آنجا برایم محرز و مبرهن شد که حسن اسیر شده 

و به این زودی ها بر نمی گردد. بعد به منزل خودمان در پادگان مزداوند 

ای یک زندگی بدون جناب شمخالچیان آماده عزیمت نمودم و خودم را بر 

کردم. روزهای سخت تنهایی می گذشت تا اینکه یک روز، نامه ای از ایشان 

به دستم رسید که فقط مهر روی پاکت شهر مهاباد حک شده بود، در آنجا 

متوجه شدم که او هنوز زنده است و در کردستان خودمان می باشد. شاید 

اعزامی گذشته بود که در کمال ناباروری خود  یک ماهی از مراجعت گروهان

جناب شمخالچیان به منزل مراجعه نمود و ما را شوکه نمود که بقیه را از زبان 

خود او شنیدم. او در حالی که خیلی لاغر و نحیف شده بود، برایم گفت که 

روزی از ماموریت ما در پادگان بانه می گذشت که چند نفر سرباز  21هنوز 

کردم تا برای بچه هایی که بالای قله آربابا هستند، مقداری خوار و  را آماده

 بار ببریم و در ضمن یک سرکشی هم از وضعیت آنها داشته باشم. ساعت
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صبح بود که ناگهان چند نفر از افراد مسلح غیر قانونی در مسیرمان  1حدود  

 کمین کرد و اطراف ما را گرفتند.

نین اتفاقی برایمان رخ بدهد، به من که هیچ انتظاری نداشتم که چ

ناچار همه تسلیم شدیم، هیچ عکس العملی نمی توانستیم نشان بدهیم، 

روز های قبل هم هیچ خبری نبود و هیچ کس باور نمی کرد که عوامل نفوذی 

دشمن تا این اندازه به داخل منطقه ما نفوذ کرده باشند. آنها که تعدادشان 

را به سمت یک روستا بردند و در یک خانه که نفر هم بیشتر بود، ما  31از 

د بود ب شبیه به یک طویله بود زندانی کردند، رفتار آنها با ما به خصوص با من

 هم از جواب دادن به آنها خودداری می کردم. و من

زیر بار شکنجه و فشار زیاد عوامل ضد انقلاب چند نفری از سربازان 

ا روی میل خودمان به کردستان نیامده اطلاعاتی دادند و اعتراف کردند که م

ایم. هرچه بود آنها ما را چند روزی در همان طویله نگهداری کردند و از لحاظ 

آب و غذا هم خیلی در مضیقه بودیم، تا اینکه ما را بعد از چند روز با یک وانت 

به زندان دولتو نزدیک سردشت منتقل کردند که در آنجا تعداد زیادی از 

 نیروهای دولتی هم قبلا در آن مکان بودند.  نظامی ها و

قریب دو ماه من در بدترین شرایط و با روحیه ای بسیار خراب و اعصابی 

خُرد در آن مکان لعنتی بسر بردم، آنها روزها ما را برای بیگاری و جمع کردن 

هیزم به داخل جنگل ها می بردند و شب ها با بدنی خسته کمترین غذا را 

ند. هر وقت تحت بازجویی های آنها خسته می شدم، به آنها به ما می داد

می گفتم، آقا، اگر مسلمان هستید ما همه بی گناه هستیم، من خودم 

 هم بعد ازچندین سال در همین سنندج خدمت کرده ام و حتی یک سال 
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انقلاب اینجا بوده ام. از من هیچ گناهی سرنزده است و همه می دانند که 

 و بنابه دستور به ماموریت می آئیم.ما ارتشی هستیم 

این وضع ادامه داشت تا اینکه یک روز از اخبار رادیو شنیدم که گفت: 

یگانی که از مشهد به بانه رفته بود، امروز به شهر مشهد مراجعت نمود و مورد 

استقبال مردم قرار گرفت. آنجا بود که واقعا قاطی کردم و از بزرگ و 

م، و با فریاد بلند گفتم اگر من گناه دارم کوچکشان را به فحش کشید

وجرمی مرتکب شده ام، همین الان مرا ببرید بکشید، و تیرباران کنید اگر 

هم واقعا بی گناه هستم، مرا رهاکنید. مگر من چه گناهی کرده ام که باید 

اسیر دست شما باشم در همان حین چند نفر با اسلحه به داخل آمدند و 

ا خلاص می کنیم. اما تهدید کردند که همین امشب تر حسابی مرا زدند و 

در کمال ناباوری بیرون از زندان، پس از اجرای حالت تیرباران برای اعدام، 

دیدم که مرا آزاد کردند.حرف های همسرم که به اینجا رسید، اشک در 

چشمانش جاری شد و گفت در حقیقت امام رضا)ع( ضمانت مرا کرد که آزاد 

    شدم. 



 

11 

 سروان اسماعیل پورطبری/ از زندان دولتو ر حزب کوملهاسی

از نواحی  وندادمز درجه گروهبان یکمی در پادگان با  9929زمستان سال 

در  11لشکر  996گردان آن زمان گروهان دوم  .کردمخدمت می سرخس

 حدود یک سال .مسئول نگهبانی و نگهداری آن پادگان بود ،وندادمز پادگان 

گذشته بود که عوامل ضدانقلاب و احزاب دموکرات از پیروزی انقلاب اسلامی

های مردم منطقه را به آشوب کشیده بودند. خانواده ،و کومله در کردستان

 طرف نیروهای دولتیها بهقرار داده و در پناه زن و بچهگناه کرد را سپر بلا بی

این  ،کردند. شاید بتوان گفت از همان ابتدای پیروزی انقلابتیراندازی می

 ،احزاب مخالف سرناسازگاری را پیشه کرده و با دولت نوپای جمهوری اسلامی

مام تاز  ،عیار را شروع کردند. به همین انگیزه، نیروهایی از ارتشجنگ تمام

به مناطق  ،نقاط ایران و همچنین نیروهای داوطلب مردمی به همراه ارتش

صدها  ،جنگ در همان یک سال اول .شدندزده کردستان اعزام می آشوب

  .ها بودشهید و مجروح حاصل این درگیری

فرماندهی به  996یک گروهان از گردان  29در همان زمستان سال 

 تعدادی .گردید عازم کردستان از مشهد ستوان یکم حسن شمخالچیان

ده تشکیل ش هان تقویت شدهاد یک گروعددار و سرباز به استافسر و درجه

، از ، ستوان دو علی لاهوتیمسعود قنبری 4از افسران ستوان . بود

، استوار شهری، گروهبان عباس روح ستوار لاچین داورپناهداران ادرجه

بیگ زاده، گروهبان نادر بیگ زاده، گروهبان سادات  ، گروهبان منصورپرور

و تعداد دیگری از  ، گروهبان مهدی برآبادی، استوار قاسم اسماعیلیاخوی

از مشهد به کرمانشاه عزیمت  ،داران و بیش از یکصد نفر از سربازاندرجه
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آباد حبوس به پادگان صالاز آنجا به کرمانشاه با اتو وبا قطار  تا قزوین .نمودیم

 شدیم.  ستقرباد مآدر پادگان صالح29/94/51رفتیم. 

آباد را در یک محیط سربازی و در پادگان صالح 21عید نوروز سال آغاز 

ر ما را با هلی کوپت ،ماهروز سوم فروردین .کرمانشاه جشن کوچکی گرفتیم

دت در م ،گرچه همه شهرهای استان کردستان .به پادگان بانه انتقال دادند

اما  .رنگ خوشی و امنیتی را ندیده بود ،ته بودیک سالی که از انقلاب گذش

 .هنوز درگیری قطعی با ضدانقلاب نداشتیم ،روزی که وارد پادگان بانه شدیم

  بردند.ما را از راه هوا ،ها ناامن بود و به خاطر همینولی جاده

مربوط به  ،یگانی از تیپ یکم بجنورد ،شدیم نهبعد از اینکه وارد پادگان با

ما هم قرار بود به  .ها راهی خراسان شدندتعویض نمودیم و آنرا  11لشکر 

 .مدت سه ماه در پادگان بانه بمانیم و از منطقه نگهداری و نگهبانی بدهیم

ه را از یگان قبلی تحویل بود که پادگان بان 21ماه سال چهارم و پنجم فروردین

 با ما  هم ی دیگریهاالبته یگان .از آن روز به بعد مسئولیت با ما بود .گرفتیم

ن سرگرد آ که فرمانده آمده بود قوچان 2مثلًا یک گروهان از تیپ  .بودند

 در واقع .ما همه تحت فرماندهی سرگرد بودیم د.بو سطور فرن سید کاظم

  .شدانده پادگان محسوب میایشان فرم

نام آربابا وجود داشت که در جوار پادگان و شهر بانه یک قله مرتفع به 

همان روز اول که ما وارد پادگان شدیم  .کاملًا مشرف به داخل پادگان بود

نفره باید روی قله مستقر شود و کار  96یگان قبلی به ما گفتند یک گروه 

کی از رفتند یو نگهبانی را انجام بدهد هر گروهی که بالای قله می یباندهید

هر  .گرفته گروه مسئولیت آنها را به عهده میافسران هم به عنوان فرماند

کرد و نوبت به گروه می فهیوظانجام روز در بالای قله آربابا 96گروه به مدت 
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ن واتاولین گروه به فرماندهی جناب سیادم نرفته است که  رسید.بعدی می

و گروه سوم که ما بودیم به فرماندهی  و بعد ستوان خراسانی مسعود قنبری

 مسئولیت قله آربابا را به عهده داشتیم. ستوان دو علی لاهوتی

تا  35/3/51 و گروه دوم از 35/3/51تا  5/3/51 خگروه اول از تاری

له مسئولیت ق 25/2/51تا  25/3/51و سرانجام گروه ما از تاریخ   25/3/51

به بالای قله رسیدیم و سنگرهای 25/3/51ما در تاریخ  .را به عهده داشتیم

 قله آربابا ،با توجه به شروع فصل بهار .گرفتیمتحویل بانی را نگهبانی و دیده

شده و سرسبزی کوه و ها تازه آببرف .از منظره بسیار جالبی برخوردار بود

 تماشاییدامنه
ً
بادام و بلوط سراسر منطقه را سرو، درختان  .بود ها واقعا

 تیرؤتمام شهر بانه و پادگان به خوبی قابل  بود از بالای قله آربابا .پوشانده

تمام مناظر اطراف را رؤیت  ،دو چشم توانستیم با دوربینِ می یراحتبه .بود

ها صدای تیراندازی از داخل شهر و اطراف آن به گوش گرچه شب .کنیم

ما آن روزها اخبار را از رادیو  .اما روزها از امنیت خاصی برخوردار بود ،رسیدمی

و  لهموحزب ک .همه ناامن و درگیر بودند شهرهای کردستان .کردیمگوش می

تمام منطقه را زیر سلطه خود  و مجاهدین خلق های فداییدموکرات و چریک

مودند. نروحیه سربازان را تخریب می ،پراکنیها و شایعهنامهداشتند و با شب

خوشی ها دلشاید از وجود این احزاب  و گروه ،مردم بانه و روستاهای اطراف

د گفتنآمد. چون بعضی از آنها مینداشتند و از طرفی از ما هم خوششان نمی

صد ق ،شوندمانند ارتش و سپاه در شهری ظاهر می ،ولتیوقتی که نیروهای د

مخالف هم همین عقیده را داشتند و  حزابو ا .جنگ و درگیری دارند

شوند تا جنگ و درگیری به وجود گفتند نیروهای دولتی هر روز تقویت میمی

 .آمدمیردم بومی از هر دو دو طرف بدشان به همین منظور بود که م .آورند
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خانه از هر صاحب ، وآیدمهمان از مهمان بدش می :یندگوه میهست ک ثلیم

 دولت اسلامی جهت  ،بله ما در واقع مهمان آنها بودیم .دوی آنها
ً
اما حقیقتا

 فرستاد.میرا به آن منطقه  ما ،و آرامش مردم آن سامانامنیت 

شد که روی کار آمده تازه یک سال می ،درست است که حکومت اسلامی

 دولت بعثی عراقاما  ،بود
ً
 که در رأس آن صدام دشمنان این نظام مخصوصا

بیش از هر کس دیگری از نظام جمهوری اسلامی  ،کردحسین حکمرانی می

همه آنها این بود که نکند انقلاب اسلامی به  وا ترس و .تایران وحشت داش

دولت بعثی عراق با تمام  به همین دلیل ،آن طرف مرزها هم نفوذ پیدا کند

 .ندآشوب به پا کن کردستان کرد تا درتوان نیروهای ضدانقلاب را تقویت می

 .تمام تهدیدها و تدارکات ضدانقلاب از آن سوی مرزها از طرف دولت عراق بود

 با پیروزی انقلاب ،ها آنها نبودطولانی خبری از فعالیت یهای که سالحزابا

یکی از  .آنها هم سر از لاک خود درآورده و اعلام موجودیت کردند ،اسلامی

کردستان دارای  .صحبت از مذهب بود ،زدموارد که دشمن به آن دامن می

دشمن چنین  .مذهب سنی است و حکومت مرکزی ایران حکومت شیعی بود

مردم  مذهب سنی را از بین خواهد برد و حق ،کرد که حکومت شیعهالقاء می

دولت موقت  ،در صورتی که از همان ابتدای کار .تان پایمال خواهد شدکردس

نیروهایی به کردستان اعزام  ،جهت حفظ امنیت و استقرار قانون در آن مناطق

  .قوانین هم رعایت شود ،ین امنیته اکرد تا در سایمی

 دولت موقت نمایندگانی را برای مذاکره با سران احزاب به کردستان

و  یخوشخواست همه چیز با دلمی ،دادنشان میکه فرستاد و با نرمشی 

اما دشمنان این انقلاب از نرمش دولت موقت  .وفصل شودحل زیآممسالمت

لًا اص .زدندهای مهلکی به پیکره نظام میکردند و ضربهسوءاستفاده می
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ترش خاکسآتش زیر  ،بدتر از مناطق دیگر دستان آتش زیر خاکستر بود وکر 

 ور شده بود.شعله

ها بش .گرفتکم حالت جنگی به خود میکم بانه چند روزی بود که شهر

های اطراف از خانه .اطراف پادگان ناامن شده بود .آمدصدای تیراندازی می

سمت  ما از همان بالای قله آربابا .شدبه سمت پادگان شلیک می

 گلوله رسادر شهر مسیر گلوله .یمدیدرا می هایراندازیت
ً
 ،بود مها که بعضا

  .زد به سمت پادگان بودهایی را که میکاملًا هدف

 ،دکر را نوازش می در یک شب بهاری که نسیم خنکی دامنه قله آربابا

ر بالای قله دوتا سنگ  .ناگهان از چهار طرف به سمت ما تیراندازی آغاز گردید

سنگرهای نگهبانی که به صورت تأمین  یحت بزرگ داشتیم و تعداداسترا

شاید بیش از  شب آن .کردیمبود از آنجا محافظت می شدههیدورادور تعب

 94الی  96های ما که حدود کردند و بچهنفر به سمت ما تیراندازی می 966

 ،رابربها درگیری و جنگ نااما بعد از ساعت .جانانه مقاومت کردند ،نفر بودند

 مبود معاون فرمانده گروه ،من .ما نفوذ پیدا کرد سرانجام دشمن به محوطه

 ،به نام حشمتی نسرباز نزدیک م .مکردها را به مقاومت دعوت میچهو ب

در آن  .تعداد دیگر هم شهید و مجروح شدند .جا شهید شدناخیلی زود هم

 دند از محاصرهو شاید دو نفر دیگر موفق ش ستوان لاهوتی ،شب ظلماتی

ولی در آن  م،ته بعدها من متوجه این موضوع شدالب .دشمن نجات یابند

 کی زنده است و کی شهید ،شدکسی متوجه نمی ،لحظه که ما درگیر بودیم

زب اسیر ح ،من به همراه یک نفر سرباز دیگر در آن شب نحس و لعنتی .شده

 را ما دو نفر ،هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که بیش از ده نفر .شدیم هلموک

این  ،لاح شده بودیمسکردند. ما ضمن اینکه خلع ورت میاسک اسیر و
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زدند و ما را به سمت نامردها با لگد و قنداق تفنگ به پهلو و پای ما می

 ،خوردیم ان اینکه از ما بپرسند غذنها بدوآ .بردندمی روستای مورچه

 بردند.زدند و میهمچنان می

مردم ما را به  ،های روستاکوچهرفتیم در کوچه و پسدر مسیری که می

کردند. و از نگاه نگریستند و بعضی هم به حال ما ترحم میچشم حقارت می

تا  رفته آنها معلوم بود که ما هیچ گناهی نداریم و از شرق ایران به غرب ایران

ند که تنسدامی ،فهمیدندآنها که می .آنجا امنیت را برای اهالی برقرار نماییم

ز خانه و زندگی خود جدا شده و فقط برای امنیت و آرامش مردم آن سامان ا ما

رنه م و گیخود را به خطر انداخته تا استقلال ایران اسلامی را حفظ نمای نجا

چنین خوار  ،نبیجامقابل مشتی مزدور  خواهیم درمنافعی داریم که ب هچما 

  .حقارت اسارت را تحمل نماییم ،و ذلیل

نوان زندان برای ما تعیین اتاق کوچکی به ع ،روستاهای خانهدر یکی از 

از جاهای دیگر آورده بودند که من اصلًا هیچ آشنایی  هم چند نفر دیگر .کردند

که باهم صحبت کنیم ینق ااما حِ  .آنها هم ارتشی بودند ،با آنها نداشتم

تا چند روز وضعیت  .ساختسوخت و مینداشتیم و هر کس با درد خودش می

آیا آنها ما را  .دانستیم عاقبت ما چه خواهد شدما نامشخص بود و هیچ نمی

را  هاانبوقت صدای زندانمن هیچ ؟کنندشت یا اینکه آزاد میخواهند کُ 

کرد  ،هستند آیا آنها فارس .کنندشنیدم که آنها با چه زبانی صحبت مینمی

لهجه دادند، تهولی آنهایی که آب و غذا به ما می .یا عرب یا غیره ،هستند

 دادند.کردی داشتند و کمی هم خشونت به خرج می

گذشت زمان از دستم رفته بود و اصلًا  ،به خاطر تاریکی زندان

من  .برمسر میدانستم که چند روز یا چند هفته است که در اسارت به نمی
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کرده قبل از اعزام به مأموریت به همسرم که بیش از چند ماه بود ازدواج

به  21ما حداکثر تا آخر خردادماه  ،گفتم مأموریت ما سه ماه است ،بودیم

اما هیچ خبری از  ،به نظرم خردادماه فرارسیده بود .گردیمبرمی مشهد

 مادرم  که مرا
ً
ن همچنی .ز کودکی بزرگ کرده بود نداشتما خانواده مخصوصا

خبری  ،زویی به زندگی من واردشده بوداز همسر جوانم که با چه امید و آر 

رفتم که چیزی نمانده بود که قدر به فکر فرو میگاهی اوقات آن .نداشتم

کمی قوت قلب   ،خواندماما وقتی که دو رکعت نماز می .خودکشی نمایم

وقتی هم که  ،شدمشی و خودزنی منصرف میاز خودک و کردمپیدا می

 ،بودند ترضی از آنها خیلی از من کوچکدیدم که بعخود را می یهایهمبند

 .بالاخره یک طوری خواهد شد ،اینها هم زندانی هستند ،گفتمبا خودم می

آخرین  .چنین بوده که باید این روزهای سخت را ببینمشاید سرنوشت ما این

ظرم به ن .بود قبل از اعزام به قله آربابا ،نزلمان زنگ زدمباری که به مشهد م

 هن ماه بود که با همسرم و مادرم حرف زدم و بعد از آن دیگربیستم فروردین

 رسید.و نه خبری از آنها  منامه داشت

دانم ما چند روزی در آن اتاق کوچک زندانی بودیم که یک روز اعلام نمی

خواهیم شما را ببریم و از شر شما خلاص شویم. اول می ،اده شویدآم ،کردند

های ما را بستند و بعد همه ما را به یکدیگر توسط یک خیلی ترسیدیم، دست

طناب متصل کردند یعنی همه ما با یک رشته طناب به همدیگر وصل بودیم، 

 توانست راهتوانست و اگر کسی نمیخواست فرار کند نمیاگر کسی می

طور ما را از چند تا همین .شدندخود همه آن ستون متوقف میرود خودبهب

شت ماهورها را پهای روستا و بعد تپهسرازیری و سربالایی .روستا عبور دادند

در مسیر راهپیمایی کسی  .سر گذاشتیم و کیلومترها را همچنان پیمودیم



 روز در محاصرهشبانه 71/ پادگان بانه  311

 

سکورت ما را ا ،حق دستشویی رفتن نداشت. چند نفر مسلح در دو طرف

خود را پوشانده بودند و سروصورت آنها  ،آنها با چفیه .بردندکردند و میمی

هر  وهای کردی و شلوارهای گشاد محلی همه با لباس ،شدشناخته نمی

اید ما ش .کردندفنگ حمل میدست یک اسلحه کلاشینکف به حالت ،کدام

فکر کردم  من ابتدا .بردندنفر بودیم که ما را به اسارت می 92تا  96

چون آن موقع شایعه بود که هر  .ها تحویل بدهندخواهند ما را به عراقیمی

تومان را هزار  96هزار تومان و سرباز  46دار هزار تومان هر درجه 96افسر 

د. و از ظاهر بردنآنها ما را به جای دیگری می اما شند.فرومی به ارتش عراق

خواستند ما را ر آنها میچون اگ .اعدامی هم نیستیمکه ما  امر هم پیدا بود

 ،از صبح حرکت کردیم تا غروب هنگام .لازم نبود این همه راه ببرند ،بکشند

نزدیک ظهر فقط به هر کدام یک نصف نان خالی  .رفتیمهمچنان راه می

در مسیر جنگلی که بعدها فهمیدم به طرف  ،دادند و یک استراحت کوتاه

 ،یک جاده خاکی رسیدیمبه نزدیک غروب  فتیمر می بود، سردشت

 هک های ما را بستند و همه سوار یک وانت شدیم و بعد از یک ساعتیچشم

یی رسیدیم که ما را به جا ،کردخودرو وانت در جاده خاکی طی مسیر می

با همان چشمان بسته ما را وارد زندانی جدید کردند که خیلی  .پیاده کردند

تعداد زیادی از اسیران جنگی را  ،درا باز کردن ماوقتی که چشم  .گ بودبزر 

م زندان بعد از چند روز متوجه شد. های مختلف بودنددیدم که از یگان

 .در حوالی سردشت واقع شده است ،باشدتو میلِ به نام زندان دُ  ،جدید

ه شدیم و نیقدر تاریک بود که ما نه روشنایی روز را متوجه متو آنلِ زندان دُ 

 روز شمار زندگی از دستمان خارج شده بود.  ،تاریکی شب را 
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ما را برای بیگاری و آزار و اذیت به بیرون از زندان بردند.  ،بعد از چند روز

غذای اصلی ما  ،از چایی که اصلًا خبری نبود، اما نان خشک و ماست

های ه نانکهم چیزی شبیه به دوغ با آب کشک  شد و گاهیمحسوب می

 داروشدیم، اصلًا یم. اگر مریض میخوردریختیم و میخشک را داخل آن می

اگر هم کسی شلوغ  .شدبا خشونت با ما رفتار می هشینبود هم یو دکتر

ما را که به داخل  .زدند که دیگر جان سالم به در نبردقدر او را میکرد، آنمی

ی دوش ما گاهی اوقات تنه درختی سنگین را رو ،بردندجنگل می

من  .کردیمجا میهای بزرگ را جابهگذاشتند، گاهی اوقات سنگمی

خورد که ما ها به درد آنها میسنگآیا آن تخته .دانم منظور آنها چه بودنمی

نزدیک غروب  .کردیممی حمّالیبیگاری و  ،ز صبح تا غروباآوردیم. می

اهی گدادند که ذا میغ وعدهفقط یک رداندند. گما را به زندان برمی ،آفتاب

برای  .ای نداشتکه اصلًا مزه بود مقداری نان خشک و کمی هم آب نخود

جا تنگ و کوچک بود که اگر کسی از پهلو به پهلوی  قدرآن ،خوابیدن هم

. دشدناو خوابیده بودند بیدار میهمه آنها که در امتداد  ،گشتدیگر برمی

 چقدر  .شدندخواب مینفر دیگر بی 96حداقل  ،بیداری یک نفر با
ً
جدا

 شدیم خود را در یک زندان تاریکوقتی که از خواب بیدار می ،آور بودذابع

. اصلًا ایمگرفتار شدهبه چه سرنوشت شومی دیدیم کهوقت میدیدیم. آنمی

به خاطر کی و به خاطر چی باید  .به چه جرمی زندانی هستیم معلوم نبود

کم بهار و تابستان بود، اما کم ،چند ماه اول .کنیمها عمر تلف در این زندان

و کمبود وسایل زیست و  های سرد کردستانفصل زمستان شروع شد. شب

 آمد، حمام از سرما پدرمان درمی ،کسری سوخت و نبود پتوی اضافی

 همه شپش زده بودند. ،نداشتیم
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هیچ زندانی  وجز  ،ما که در دست احزاب کومله و دموکرات اسیر بودیم

 ،شدیماسیر می اگر ما مثلًا در جنگ ایران با عراق .میشدیمحسوب نم

 حق و دارای .شناختاسارت ما را به رسمیت می ،بالاخره سازمان ملل

ار های خود تماس برقر با خانواده ،توانستیم با ارسال نامهمی ،بودیم یحقوق

ز ا ،گرفت و علاوه بر حقوقا تعلق میماهیانه مبلغی حقوق به م .نماییم

 ماا .شددر سوابق خدمتی ما درج می ،مثل مدت اسارت ،مزایای دیگری

اگر نصف شب  .نداشت اثردر هیچ جای زندگی ما  ،تولِ اسارت ما در زندان دُ 

 بی خبر سوال نبود که از آن افراد از خدا کسهیچ ،کردندیما را اعدام هم م

ما  توانست امتیازاتی براییبرابر قوانین ژنو م ،شمناسارت در کشور د .کند

زه تا ،وجود نداشت مزایاتو به هیچ عنوان این لِ اما در زندان دُ  ،داشته باشد

 و به کردستان ایدراه افتاده مشهدند که چرا شما از کردما را محکوم می

ما  .دیاحقی آزادی ما را زیر سؤال بردهشماها با چه  .که ما را بکشید دیاآمده

آن وقت شما چند تا  .خواهیم مانند کردستان عراق خودمختاری بگیریممی

 ،دیااسم آن را گذاشته و دیزیریما را م یهازن و بچه خون ما و ،ظالم یارتش

بل در ق ونیم گفتند شما تا یک سالحتی می .ایران لالحفظ امنیت و استق

و امروز هم به شکل دیگری جلو  دیادستیایلو مردم مج ،حکومت نظامی

 !دیاستادهیمردم ا

این هم از بخت بد ما بود که به عنوان سرباز وطن و به عنوان یک ارتشی 

استخدام شده بودیم تا در روزهای بحرانی و حساس جلو تجاوز  ،جان برکف

 تاندشمن را بگیریم و حالا ما را جهت برقراری امنیت به استان کردس

کنم آیا ما گناهی مرتکب من از آیندگان و از تاریخ سؤال می .اندآورده

ثال آیا اگر من و ام ؟ایم که باید در مقابل هر کس و ناکس جوابگو باشیمشده

 کردیم و به مأموریتکردیم و اجرای دستور نمیمن از دستورات سرپیچی می
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آن موقع  ؟کردندادگاه نظامی معرفی نمیآیا ما را به د ،رفتیممحوله نمی

اگر دادگاه نظامی من و امثال مرا به زندان محکوم  ؟دشتکلیف ما چه می

 ام قطع شود، آیا این هم انصاف و عدالت است!؟کند و حقوق زن و بچه

تا مردم آن سامان  رفته بودیم کردستان ،مور بودیم و معذورمأبه هر حال 

ها ما خلاف کرده بودیم؟ اگر ما نظامی .مش و امنیت را ببینندروی آرا

کردیم؟ ت نمیخیان خودهای مملکت ا در حقیقت به آرمانآی ،رفتیمنمی

 د هر کس که صبح ازشو یکپارچگی کشور چگونه حفظ می لالپس استق

خواهیم که کشور از هم خودمختاری می شود و بگوید ماخواب بلند 

یا هر  و بدانند کسانی که به کردستان و آذربایجان غربی آیندگان .پاشدمی

برای حفظ و برقراری  اعزام شدند، زده بوده دیگری از کشور که آشوبنقط

کشی راه خواستند آدمبه خدای یگانه سوگند که نمی بودند.امنیت 

 ودب مت مرکزیبیندازند، بلکه هدف برقراری امنیت بود و اجرای دستور حکو

 که با رأی مردم روی کار آمده بود.

کنم. من و امثال من ها را به تاریخ واگذار میهمه این قضاوت ،بگذریم

نثار وطن، فقط یک سرباز بودیم و وظیفه سرباز هم مشخص است جان

 فدایی کشور، بلاگردان مردم مملکت!

هم  سردشت تو در منطقهلِ هم در زندان دُ  21خت و سیاه سال زمستان س

به مانند  امتمام دوران کودکی و نوجوانی ،هر شب قبل از خواب .گذشتمی

را در پادگان  21گذشت. عید سال یک پرده سینمایی از جلو چشمانم می

و در اختیار  لتوورا در زندان د 66آباد کرمانشاه بودیم و عید سال صالح

فت گها یک بیت شعر میدر همان حال یکی از بچه .داشتیمضدانقلاب قرار 

 چسب بود.که خیلی دل
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          ر فکر نوروزند و ما در فکر یاریمهمه د

 حرم صد شرف دارد به این عیدی که ما داریممُ 

فهمیدیم که تحویل سال نو چه اصلًا  نمی لتوودر روزهای سیاه زندان د

در اسارت ضدانقلاب  حدود یک سال .چه موقع سال نو شد ساعتی بود و

دانم چندشنبه و چه تاریخ چون حساب شب و روز از یادم رفته بود نمی .بودم

همه زندانیان را به داخل  ،و ماهی بود که یک روز اعضای حزب دموکرات

که همه  از اینبعد  .های تاریک و مخوف آن جای گرفتیمفرستاد و در اتاق

اسرا از محوطه زندان به داخل زندان هدایت شدند، غرش هواپیماهای 

 ضدانقلاب هم از دست  .کردندعراقی بود که از بالای سرمان عبور می
ً
ظاهرا

به همین  .خواستند از شر ما خلاص شوندآنها هم می ،ما خسته شده بود

توسط  لتوواین شد که زندان دقرار بر  با هماهنگی ارتش عراق ،خاطر

ی عراقی منهدم و با خاک یکسان شود و آثاری از افراد اسیر در آن هاهواپیما

دانم عوامل اصلی این تصمیم چرا به این فکر من نمی .زندان باقی نماند

کار مگر ما خیانت کردند.هواپیما را انتخاب  ،افتادند و چرا برای نابودی ما

قدر سنگین بود که اعدام و تیرباران برای ما کم بود گناه ما آن ؟نگی بودیمج

زجر  و دهز تی باید بر سر چند نفر اسیر فلک کیلویی تی ان  266که بمب 

خود در حال نابود دبهخو ،ه چالادر آن سی ،ما خودمان .کشیده فرود آید

کم کم  ،شودمیبه مانند شمعی که بر اثر سوختن سرانجام تمام  .شدن بودیم

زندان چندین نفر در همان  ،ماه 91در همان  .رفتیمداشتیم به نابودی می

آیا همانجا دفن کردند و یا رها  ،دانم جسد آنها را چه کردندنمی .جان داد

 اصلاً  ،آن روز که ما بمباران شدیم .کردند که خوراک جانوران وحشی بشود

 66ظرم اردیبهشت و خردادماه سال به ن .و چه ماهی بود خدانم چه تارینمی
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نمود من بود که این اتفاق افتاد و هواپیماهای دشمن زندان را بمباران 

نفر  499اینجا  .گفته بودند که اینجا زندان است لباندانم آیا به آن خنمی

 ؟زندان هستند دری بدبخت دارد که بیش از یک سال زندان

به خاک و  لتووز زندانیان دنفر ا 996در آن بمباران وحشتناک بیش از 

نفر جان سالم به دربردند که آنها هم  96ریب قفقط  ه شدند.خون کشید

 
ً
 ؟این جنایت در کجای تاریخ ثبت شده است شده بودندوپا قطعدستاکثرا

شاید به آن خلبان گفتند که  ؟چند درصد مردم از این فاجعه اطلاع دارند

ما در  .ات ارتش ایران است آنجا را بمباران و منهدم کنیداینجا انبار مهم

به جز  ،صدای مهیبی و خوفناک شنیدیم ،حالی که در تاریکی زندان

همه در خون خود  .شدنچیز دیگری نصیبمان  ،گردوخاک و بوی باروت

ای اشرف مخلوقات در عصر اتم و در  ،های با وجدانای انسان .غلتیدند

ه قرن بیستم را بنگرید و ب پایان هایانسان یگریوحش ،عصر الکترونیک

مظلومانه ما چنین  ،هاخاطر رسیدن به اهداف کذایی و خودخواهی بعضی

به خاطر ایجاد  !چه گناهی ،به چه جرمی .یمشدبه خاک و خون کشیده

بعد از بمباران و منهدم شدن دیوارهای  ؟امنیت و برقراری صلح و آرامش

گری بوی وحشی ،آمدهای سوخته میت انسانبوی کباب و گوش  ،زندان

گذشت که این می آن موقع هشت ماه از شروع جنگ ایران و عراق ،آمدمی

 اتفاق ناگوار افتاد. 

شدند  مسلط کم به تمام استان کردستانوقتی نیروهای ارتش و سپاه کم

ا از کردستان بیرون کرده و آنها و نیروهای متجاوز بعثی و عناصر ضدانقلاب ر 

چاره را در این دید  حزب دموکرات ،المللی راندندرا به آن سوی مرزهای بین

ظامی را که از بعد پیروزی نفر از زندانیان جنگی و اسرای ن 466که بیش از 
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ر ها را به یعنی آنه .به شکلی تعیین تکلیف نماید ،انقلاب در اختیار داشت

 سران ،سوابق موجود ابربر  .آنها خلاص شودطریق ممکن از بین ببرد و از 

در کرکوک جلساتی داشتند که  با افسران اطلاعاتی عراق ،حزب دموکرات

ع در واق لتووزندان د .این زندانیان جنگی را بمباران کنند و از بین ببرند

که در آن  بود شمال غربی شهر مرزی سردشتر روستایی به همین نام د

حزب دموکرات در  .زمان تحت کنترل حزب دموکرات کردستان ایران بود

اعم از  ،چند صد تن از زندانیان دولتی ،های درگیری و بحرانیطول سال

ا در ر  مرگان کرد مسلمانو پیش سازندگیجهاد ،ژاندارمری ،سپاهی ،ارتشی

ه ک دطبل بزرگ بوصیک ا ،ابتدا این زندان در .کردآن زندان نگهداری می

نزدیک خط  اصطبل،این  .کردندخود را در آن نگهداری می احشام ،عشایر

آنجا را تبدیل به  ،که حزب دموکرات بود صفر مرزی ایران و عراق واقع شده

 اما کاش ،کردیمزندگی می لبصطحیوانات در آن امثل همان  ما .زندان کرد

 کردند.مثل چوپان با ما رفتار می ،هازندانبان

زرعه م ،میرآباد یهاچند تا روستای دیگر به نام ،تولودر نزدیکی زندان د

مرکز فعالیت ضدانقلاب  ،های بحرانیو آلواتان وجود دارد که در همان سال

لندی است و از از یک طرف مشرف به کوه ب لتووزندان د .شدمحسوب می

این زندان در زمان خودش  .کندای از کنار آن عبور میسمت دیگر رودخانه

 نفر زندانی بوده است. 999اتاق و  9دارای 

کمتر روزی را به خاطر دارم که از  ،بودم تولومن در مدتی که در زندان د

طور همان .رای بیگاری به بیرون از زندان نبرده باشندصبح اول وقت ما را ب

 یاز کارهای ،تنه درختان قطور و هیزم ،هاآوردن سنگ از کوه ،که اشاره کردم

ما ضمن اینکه باید گوش به  .کردندمشغول می شکل اینبود که ما را به 
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 گاهی ،کردیمبودیم و دستورات آنها را خوب اجرا میها میفرمان زندانبان

ا از صبح ت .کردندرا ابلاغ می خوددستورات آنها با توهین و تحقیر  ،هاوقت

هنگام شب هم مقداری نان خشک  .بودیم عجین شب با کارهای سخت

 ه،گاهی هم گندم پخت .دادندیا آب نخود به خورد ما میهمراه با آب گوجه 

ی خود هااز خانواده بختی ما این بود که به هیچ وجهبد .غذای شب ما بود

 گفتند. ها از اخبار رادیو برای یکدیگر میاما بچه .خبری نداشتیم

 ،بعد از آزادی شهر بانه و پادگان 996مثلًا وقتی که گروهان یکم گردان 

 استقبال ،مراجعت نمودند مأموریتشان خاتمه یافت و به شهر مقدس مشهد

ز نیروهای اعزامی به نظیر مردم مؤمن و دوست داشتنی مشهد مقدس ابی

آنجا بود که من چیزی نمانده بود  .بانه از رادیو سراسری پخش شد کردستان

 خیلی ناراحت .کنمسکته 
ً
ما که یک هفته قبل از عید نوروز  بود.کننده واقعا

از مشهد حرکت کردیم و با بدرقه باشکوه مردم مشهد به طرف  21سال 

ل ای هم مثشهید و مجروح و مفقود و عده هااینک ده ،یمتان به راه افتادکردس

تی که وق مهمراه آنان به مشهد مراجعه نماییتوانستیم من اسیر بودیم که نمی

خراسان به  11لشکر  غیور هاییراسری از ورود یگان نظامی و ارتشاخبار س

 اواسط خردادماه بو .آه از نهاد من درآمد ،مشهد خبر داد
ً
و ما د آن روز حدودا

ا قدر گریه کردم که تآنجا من آن .آمده بودیم تولویک هفته بود که به زندان د

خواستم منفجر شوم می .بود سنگین شدهکرد و مثل کوه درد میسرم  ،دو روز

 بودیم، رحمیهای نااهل و بجرم و گناهی دربند و اسیر این گروه چه آخه ما به

یم و ساختباید با زمان می ،ای نداشتیمهیچ چاره ،کردیمیولی باید تحمل م

تی ان لعنیک سال از اسارت ما در آن زندجنگیدیم. گرچه ه مشکلات میکو با

 سال طول کشیده بود. صد گذشت و اما برای مامی
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 از لحاظ بهداشت ،کیفیتمحتوا و بیاشاره کردم که علاوه بر غذای بی

ا با هر شکل ممکن باید ب ،نداشتیم حمام اصلاً  .بسیار در مضیقه بودیم هم

 . شستیممی پودرو لباسمان را بدون صابون و  کردیمآب سرد استحمام می

در همان رودخانه موجود حمام  ،توانستیمبار میروز یک 92الی  96آن هم 

 با این ،کشیدیمشدیم و عذاب میدر زمستان که از سرما سرخ می .کنیم

 بعضی از روزها .و شپش در زندگی ما بسیار فراوان بودوجود موش و سوسک 

هایشان را ها لباسبچه .که هواخوری داشتیم و آفتاب هم گرم بود

م کردییمان را ماشین میموها .گرفتندها را از لباس میو شپش آوردندیدرم

یت کردم نظافت را رعاگرچه من سعی می .و تولید شپش نکند که رشک نزند

فت ها بودند که به نظااما خیلی ،های من نفوذ نکندبه لباس تا شپش ،کنم

 .کردخود شپش لباس دیگران به ما سرایت میکردند و خودبهتوجه نمی

ر اگ .ر کنار هم و چسبیده به هم بودیمهمه د ،خوابیدیمها که میچون شب

نفر در امتداد هم به حرکت  96باید  ،شدپهلو میکسی یک لحظه پهلوبه

شپش به راحتی از شخصی  ،حالا در این شرایط زندگی و خواب .آمدنددرمی

کرد اما کاش زندگی سخت ما فقط همین به شخص دیگر انتقال پیدا می

ند و کردجه روحی میزندانیان را شکن قعاولی آنها بیشتر مو ،معضلات بود

را های آنها کردند و چشممثلًا چند نفر را جدا می .دادندمی عذابآنها را 

را  انآنهای خاکی د کیلومتری در جادهبردند و چنبستند و با ماشین میمی

ه کرا افراد  ،زد و بعدماشین بیهوده دور می کردند و مثل اینکهجابجا می

ستند بکردند و به یک درخت مییاده میاز ماشین پ هایشان بسته بودچشم

ل تشکیجوخه آتش  ،خواهند آنها را تیرباران کنندو مثل کسانی را که می

خواهیم شما گفتند میقبل از آن هم می .دادیک نفر فرمان میدادند و می
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عد که ب .هر که وصیت و سفارشی دارد بگوید و بنویسد ،را تیرباران کنیم

یک نفر با صدای  .شدفرمان تیرباران صادر می ،کردندجوخه را آماده می

ها را پر کنید، به جوخه تفنگگفت، جوخه آماده، جوخه به زانو، بلند می

 چند نفر مسلح بودند ،ضامن
ً
 ،گذاریبعد از خشاب ،افراد جوخه که معمولا

 ،خارج، جوخه ضامنشد جوخه از بعد دستور داده می زدند وگلنگدن می

و  ،دنکنکار می هکه چ شدیمچشمانمان بسته بود متوجه نمیآتش! ما که 

 رسید که ان به گوش میمزبعد صدای شلیک چند قبضه تفنگ هم

 .اندشلیک کردههوا شد که به طرف ، بعد معلوم میکردندتیراندازی می

حال شما تجسم کنید این شرایط از لحاظ روحی و روانی چقدر روی انسان 

 بارکی ،من مطمئن هستم که حداقل برای هر نفر زندانی .گذاردتأثیر می

ها بعضی .کردندا را باز میهبچه. بعد چشم  .این شرایط پیش آمده است

ها یردند و بعضکها به خودشان ادرار میبعضی ،ق به بدنشان نشسته بودعر

 افتادند.می غماهم به غش و ا

به نام ماموستا گوران به عنوان قاضی  لتووالبته یکی از جلادان زندان د

ز همان زندانیان را به اعدام محکوم کرده و تعداد زیادی ا ،حزب دموکرات

این بنده خداها را در همان حوالی زندان و در  .حکم را هم اجرا کرده بودند

 آنجا .ها دفن کردند و چه غریبانه به خاک سپرده شدندداخل همان جنگل

رهبر  ما متوجه شدیم که شخصی به نام سروان امیری خواهرزاده قاسملو

اختیارات زیادی  .باشدآن زندان در رفت و آمد می ب دموکرات هم درحز 

گذشت و بهار سال بعد فرا می تولوروزهای سخت و سیاه زندان د .داشت

ها و نیروهای دموکرات را به پشت بعثی ،وقتی که نیروهای ایرانی .رسید

 تولوکه زندانیان زندان د فکر افتاد حزب دموکرات به ،مرزها به عقب راندند
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 مسئولین احزاب مخالف .را از سرشان باز کنند
ً
 با افسران اطلاعاتی ،و ظاهرا

 1یک روز صبح ساعت  .دنقرار گذاشتند که این زندان را بمباران کن عراق

ز آن یما اقبلًا هم هواپ .بود که دو فروند هواپیمای شناسایی آمدند و رفتند

شنیدیم که در ما در داخل سلول صدای آنها را می ،کردمنطقه عبور می

ر داما آن روز غرش هواپیما خیلی زیاد بود و معلوم بود که  .ارتفاع بالا بود

ما در محوطه زندان بودیم که یک فروند .کنندارتفاع پایین پرواز می

 سوخوی 
ً
 وارد ایران شد. بود که 42یا  49هواپیمای سفیدرنگ احتمالا

ماه آن روز که این اتفاق افتاد و بعدها فهمیدم روز هفدهم اردیبهشت

آن روز وضع زندان غیرعادی به بود. صبح  99حدود ساعت  ،بود 66سال 

آن روز  ،نفر زندانبان داشتیم 926روزهای قبل که نزدیک به  ،رسیدنظر می

 نفر باقی مانده بودند. 94فقط 

دان بام زنیک پرچم قرمز رنگ بسیار بزرگ را روی پشتر ما برای اولین با 

بعدها متوجه شدیم برای  .حاکی از این اتفاق ناگوار بود ،دیدیم و این علامت

این پرچم را روی  ،این که هواپیماهای عراقی محل بمباران را متوجه شوند

صبح چقدر گذشته بود که  99دانم از ساعت نمی .زندان نصب کرده بودند

خواست که به داخل ها با صدای سوت از همه زندانیان میاز زندانبان یکی

اند، خدایا حالا چه خوابی برای ما دیده .های خود بروندها و یا اتاقسلول

چند لحظه بعد صدای مهیبی به  د،های تاریک شدنوقتی که همه وارد سلول

ولی کنار هواپیمای ا .گوش رسید که حاکی از بمباران محل اقامت ما بود

دیگر زندان را  زندان را بمباران کرد و چند لحظه بعد جنگنده بعدی سمت

صدای انفجار و تولید گردوخاک  .ما دیگر متوجه نشدیم چه شد. بمباران نمود
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 همه با فریادهای بلند، یا .وحشت زیادی به وجود آورد ،بسیار و تاریکی زندان

 چندین برابر کرده بودند.وحشت و خوف را  ،ابوالفضل، یا علی، یا خدا

به  ،یک نفر روی من افتاده ،من احساس کردم ،در آن لحظات خطرناک 

ی دیده یک روزنه کوچک .کشیدم او بیرون  ور و فشار خودم را از زیر تنهز 

ود صدای آه و ناله ب ،به کنار یک پنجره رسیدم ،شد که به سمت آن رفتممی

لی من در آن لحظه به مانند و ،رسیدها به گوش میکه از داخل سلول

  .های دیگر به فکر خودم بودم که از مخمصه نجات پیدا کنمخیلی
ً
 ظاهرا

اتاق ما از محل اصابت بمب مقداری فاصله داشت که ما زنده مانده بودیم.  

شده بود و خون زیادی جاری بود.  اما آن شخص بغل دست من پایش قطع

خونی  مهایتمام لباس ،ن رسیدمچون وقتی که من به فضای خارج از زندا

بعد  ،ای دیگرمن و عده .خورده بودمن یا بدنم سالم بود و تیر و ترکشام ،بود

با شدت زیاد به سمت کوه فرار کردیم.  چون  ،از خروج از محوطه زندان

 م که بار دیگر ممکن است هواپییدانستمی
ً
ماها برگردند و مجددا

از محل زندان فاصله  متر 211حدود  دیگر شاید من و چند نفر .کنندبمباران 

دو فروند هلیکوپتر در ارتفاع پایین  و روبروی زندان  دیدیم گرفته بودیم که

قیمانده زندان مخروبه شلیک ظاهر شدند و چند عدد راکت به سمت با

خدا را شکر کردیم که در آنجا توقف نداشتیم و زود  در آنجا بود که  .کردند

ا هدانستیم که اگر هلیکوپتر ما می چال نجات دادیم. یاهخودمان را از آن س

 تیربارهایشان را به سمت ما خواه
ً
اد ند گرفت.  من با فریما را ببینند، حتما

 خواستم که خودشان را زیر درختان مخفی کنند و متفرق باشند. از بقیه

 تبود.  بوی بارو یمونیچه روز وحشتناکی بود. چه روز شوم و نام ،آن روز 

 من در حالی. رسیدگناه به مشام میهای بینسوختن گوشت انسا ،و خاک
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از  ،لرزید و نای راه رفتن را نداشتمتمام بدنم می ،که از شدت ترس و وحشت

که  آنها، ندزندان شهید شدآوار  ریکه ز مبودآنهایی یک طرف خیلی نگران 

ها به گوش هزخمی و مجروح بودند و صدای آه و ناله آنها از داخل خراب

 ناراحت کننده بود.  آنها با صدای بلند فریاد می ،رسیدمی
ً
زدند و واقعا

توانست به کمک آنها تقاضای کمک داشتند. در آن شرایط  آیا کسی می

برود.  همه آنها که سالم بودند و از زندان فرار کرده بودند با لباس زیر فرار 

ها بودیم که این اتفاق سلول کردند. چون ما در حال استراحت در داخلمی

 دند.ها کشته شعلاوه بر زندانیان، چند نفری هم از زندانبان مافتاد. به نظر 

دیگر رمق  اینکه از کوه بالا بروم نداشتم. همان جا   ،من در آن شرایط 

 .کرده بودمزیر درختان بلوط استتار و اختفا متری  266در فاصله حدود 

امروز این چه اتفاقی  ،کردیم کهبه هم نگاه میچند نفری دور هم بودیم و 

بود که افتاد.  یکی دو ساعت از این ماجرا گذشت، هلیکوپترها هم رفتند و 

بعد مردم محلی و روستاییان اطراف به محل حادثه آمدند و به کمک زندانیان 

 مجروح مشغول شدند. 

 عده 
ً
یان مجروح بقیه زندان ،خواستندها میای از همان دموکراتظاهرا

دوباره به محلی  ،آنهایی هم که سالم مانده بودندو زخمی را جمع کنند و 

جدید ببرند. در آن شرایط ما هیچ امکاناتی نداشتیم، نه لباس مناسب، نه 

یک ریال پول، نه یک لقمه غذا و نه ارتباطی. به همین علت،  آنهایی که سالم 

وند.  وگور نشه و کمر نروند و گمبودند،  با هم مشورت کردند که بیهوده به کو

انجام بدهند.  بعدازظهر بود که همان  ااید همان افراد محلی کاری برای مش

مردم محلی ما را راهنمایی کردند و ما را به روستای داودآباد بردند و در 

 مسجد محل جای دادند.
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 کردند.  ما سه روزنگاه می و وضع ما همه مردم جمع شده بودند و به سر 

آوردند،  برای ما آب و غذا و البسه می ،در آن مسجد بودیم و همان مردم

 
ً
 در آنجا کمی به سر فاصله داشت. لتووکیلومتر از زندان د 91داوودآباد حدودا

 491در همان مسجد داودآباد بودیم که گفتند از  .رسیدگی کردیم و وضع خود

نفر مثل ما سالم  16 یال 96نفر شهید شده و حدود  949،  لتوونفر زندانی د

 مانده بودند که از لحاظ روحی خراب بودند.  

ما را هم برای کمک به محل زندان  ،علاوه بر نیروهای محلی ،بعد از سه روز

 جمع ها بهدر این سه روز خیلی .بردند.  چون شناخت از محل داشتیم لتوود

 ،شدندرا که سر و صورت نداشتند و شناخته نمی ایعدهشهدا پیوستند،  

شد که ولی معلوم نمی ،کردندمجروحان را هم مداوا می .همانجا دفن کردند

 چطور رفتار نمایند. ،ها مثل ماخواهند با بقیه زندهمسئول کیست و می

ا بمعلوم شد که  ،رسیدیم لتوووقتی که ما به محل زندان منهدم شده د 

 اند.  منهواپیماهای عراقی چه فجایع وحشتناکی را به وجود آورده ،بمباران

چند متری فاصله داشت و  بمبان را دیدم که از محل اصابت اتاق خودم

 ها وهایی که روی زندان افتاده بود کاملًا آن اتاقمنهدم نشده بود اما بمب

زا بود و چند تا درخت آتش هابمبه بود.  یکی از را منهدم کردها سلول

مه ها،  چشیکی از بمب .بود نمودهسوزانده بود و مثل زغال سیاه  سرسبز را

متر عمق  9آب کنار زندان را تبدیل به یک استخر کرده بود که حداقل 

لای سنگ و خشت ها از لابههنوز دود و بوی سوختن گوشت انسان  .داشت

رسید.  صحنه زندان بعد از شد و به مشام میدیده می ساختمان زندان

 وحشتناک بود ،بمباران
ً
از ته دل به مسببین این فاجعه لعنت  .واقعا

گفتند خواهرزاده وقت بین مجروحان یک جوانی بود که میفرستادم.  آن



 روز در محاصرهشبانه 71/ پادگان بانه  337

 

اتمه خ لتووفاجعه د ،موسوی اردبیلی است.  بعد از حدود یک هفته اللهتیآ

 به یک زندان دیگری در روستای آلواتان  ،که سالم بودیم را یافت و ما
ً
مجددا

ر از ترحمنها دلآ .هاستستیالیگفتند اینجا مربوط به سوسمی .بردند

کم صحبت مبادله اسرا شد و بعد از چند روز ما را با کم .دموکرات بودند

کردند و ما توسط ارتش خودمان سر و مبادله  اسرای دموکرات در سردشت

 فراهم شد.  جهت عزیمت به مشهد پیدا کردیم و وسایل ترابری ما سامان

 دیدنی و تاریخی بود، کسی که  اما ورودمان به مشهد 
ً
ماه از  91واقعا

 توانستستند، میه اطلاعیاست و خانواده هم از او ب خبریخانواده ب

 ،ام در شرایط بهتری بودمین سوژه سال باشد.  به نظرم من از خانوادهبهتر

دانستم بالاخره آنها در شهر مقدس مشهد و در کنار یکدیگر زندگی چون می

مادرم، همسرم،  برادر و خواهرها هیچ اطلاعی از  ،اما بنده خداها ،کنندمی

م و هست هادانستند که من اسیر گروهکسرنوشت من نداشتند،  فقط می

و غیرسالم بودن من .  اما از سالم مبر سر میبه های ضدانقلاب در زندان

دادند که ممکن است مرا کشته باشند.  شاید هم احتمال می ،خبر بودندبی

که  وقتی .ا یگان خدمتی هم نداشتمیهیچ وسیله ارتباطی با خانواده و من 

متی من بودند، گرفتند و جویای سلاتماس می 11ام با لشکر خانواده

حالم  ،له و دموکرات هستمموک ریسداشتند که من ااظهار می  مسئولین

خودشان اظهار نظر  حدسدر صورتی که آنها فقط روی  .وب استخ

ان و اداره من سازم ،کشتندما را می لتووکردند.  اگر در همان زندان دمی

توانستم خبر سلامتی یچ وجه نمیبه ه ،بنده حقیر هم شدند.متوجه نمی

 66من در  ماه خرداد سال ش و یا سازمان دیگر اطلاع بدهم. خودم را به ارت

به  هد و خراسان از کردستانهای مشای دیگر از بچهبود که به همراه عده
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تلفنی به خانواده اطلاع دادم که ما آزاد شدیم و  ،.  موقع آزادیمشهد رفتیم

 آییم. چند روز آینده به مشهد میدر 

به راه  به طرف مشهد من هیچ کدام از همراهان را که از کردستان 

 ،من بودم و بقیه ،از این ماجرا سالم یچون تنها ارتش .شناختمنمی ،افتادیم

بودند که در زندان  مریوان سپاه و جهاد و دو نفر هم از ژاندارمری یهااز بچه

 ،کردیم. میگویم زندگی!  بلکه باید بگویم ما با همبا هم زندگی می تولود

چون زندگی نداشتیم.  وقتی ما وارد شهر مشهد و  یم،کشیدنفس می

 ای از مسئولین استانی و فرماندهان ارتش وآهن شدیم،  عدهایستگاه راه

آهن مادرم و همسرم را های اسرا بودند.  باور کنید در سالن راهخانواده

آویزان کرد و با سلام و  منشناختم.  فرمانده لشکر یک حلقه گل به گردن

د دانستنصلوات و شیرینی از من استقبال شد.  خیلی از مسافران نمی

ا به نهکردند اینها کی هستند؟!  آوجو میموضوع چیست و از یکدیگر پرس

مادرم را دیدم که کمرش از جور زمانه  .کردندرسانی مییکدیگر اطلاع

.  همسرم خنده تلخی بر ند.شده بود. و برادرم زیر بغلش را گرفته بودخم

 ،باکمال تعجب دیدم .چهره داشت که حاکی از رنج و زحمت گذشته او بود

کنم.  اما همسرم کودکی را در بغل دارد که ابتدا فکر کردم اشتباه می

نزدیکان اطلاع دادند که این دخترت ملیحه است، ملیحه حدود یک سال 

و ت ،را در آغوش گرفتم، خدایا شکرتاو  داشت و خنده ملیح بر لب داشت.

ی تلفن هبانروزهای آخری که از  ،تو چقدر عادل هستیچقدر مهربان هستی. 

یل من گفت اسماع ماه بود که او بهبه نظرم فروردین ،با همسرم صحبت کردم

روز قدر بهسونوگرافی و وسایل پزشکی آن ها،ن موقعشوی،  آبابا می ،داری

فن بعد از آن تلنبود که معلوم کند فرزند داخل شکم دختر است یا پسر. من
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و اتفاقاتی که افتاد  شاید فراموش کردم که همسرم چه مطلبی را به من 

وکه شدم،  دختر کوچکم ملیحه آهن مشهد شآن روز هم در سالن راه .گفت

 بانمک و خنده رو بود
ً
م ککم .از سالن بیرون آمدیمدیدار، اما بعد از این  .واقعا

 .ام هم به طرف منزل به راه افتادیممن و خانواده رفت.سویی هر کس به

 ،بینی کرده بود که جلو پایم قربانی نماید.  بعد از آنبرادرم گوسفندی پیش

ز فامیل  دور و نزدیک از دوستان و رفقا به دیدن من ای اهر روز عده

 ضعیف و ب ،من خیلی لاغر و نحیف شده بودم .آمدندمی
ً
 رمقیبدنم واقعا

نماید. مدتی  دچار  هضمای مقوی و پرچرب را قادر نبود شده بود.  غذ

معده شما مدتی  ،سوءهاضمه شده بودم،  پزشک گفت چیز خاصی نیست

 و غذای آبکی فاده نکرده،  باید ابتدا از سوپ و آشاست از غذای مقوی است

راهم ف برایت کم شرایط یک انسان معمولیتا کم یو سبک استفاده نمای

 گردد.  

دو الی سه ماهی سر خدمت نرفتم، یعنی فرمانده لشکر به من مرخصی 

داده بود.  بعد از ایام استراحت و مرخصی به پادگان مراجعه نمودم و در 

 شی لشکر مشغول خدمت شدم.  آن زمان جنگ ایران و عراقگردان آموز 

وجودم در منطقه عملیاتی بیشتر  ،شدت ادامه داشت و من احساس کردمبه

 هنیاما حس م ،متوانستم به جبهه نروگرچه می .از پادگان ضروری است

 لیو در یگان قب به جبهه بروم ،ماه بعد 6باعث شد که  یدوستو وطن خواهی

 دوم مشغول خدمت شوم.  نهایعنی در گروه

دانستم خاطرات آن لازم  ،گذردسال از آن زمان می 91اکنون که  

که  جناب سرهنگ قاسم کریمی ،دوست عزیزم در اختیار روزهای حماسی
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 ونگارش و مکتوب شود  رم تاا، بگذباشدهای زمان جنگ میاز هم گردان

 . والسلام.واقع شود مفیدی خاطره و تجربه ،آیندههای برای نسل
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 از محاصره ضدانقلاب ر و پادگان بانهز 

به استناد مدارک و آزادی شهر و پادگان بانه از محاصره ضدانقلاب/ 

 روایت راویان

 ب بود و زمانیپادگان بانه در محاصره ضدانقلا ،روزبیش از چهل شبانه

ه رزمان خود ب، همانند همباقی نمانده بود که بقیه افراد مستقر در پادگان

 ه آبعلاوه بر اینک .بپیوندند و جان به جان آفرین تسلیم نمایند جمع شهدا

شنگ و مهمات هم ته کشیده بود و خیلی از و غذا و دارو رو به اتمام بود، ف

مانده هایشان باقی نی جهت تفنگسربازها اطلاع نداشتند که دیگر فشنگ

توان گفت: اگر مدت محاصره به چهل و اندی روز است. به جرأت می

رد کسقوط می پادگانخود ماند و خودبهکس زنده باقی نمیرسید، هیچمی

گویند: در معروف است که مییک مثال  اماافتاد. دست ضدانقلاب میه و ب

زمان که همه آن  .پایان شب سیه سفید است ،ناامیدی بسی امید است

افسری گمنام به نام  .روزنه امیدی از دور سوسوی زد یمناامید و مأیوس بود

ها یاز ارتش ان درجه سرگردی داشت، با فوجی که آن دور  صیادشیرازیعلی 

وا قسوی بانه شتافت، این افسر جوان در حقیقت از طرف فرمانده کل به

 .را از چنگ ضدانقلاب نجات بدهد مأموریت داشت که شهرهای کردستان

نجات کردستان طرحی داشت که  اصل قضیه این است که ایشان برای

ن سوی مرز قطع نماید. مرز را اجرا نماید و ارتباط کردستان را با آ انسداد

صدر بنی ،مهورجدر حضور رئیس ،2/2/51در تاریخ  ایایشان در جلسه

 (ره)ه از طرف حضرت امامجمهور کرئیس .طرح خود را عنوان نمود

 صیادشیرازیمسئولیت فرمانده کل قوا را به عهده داشت، به آقای 
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فکری به حال شهرهای کردستان  ،گوید: چرا شما به جای این طرحمی

 دهید!کنید و به آنها سروسامانی نمیمین

ه جز ب ن الآن فرمانده نیروی زمینی به من گفت: تمام شهر سنندجهمی

در جواب  صیادشیرازیچهار نقطه همه در اختیار ضدانقلاب است. 

جمهور، همین الآن هم آقای رئیس ،گوید، من حرفی ندارمجمهور میرئیس

روم، اما به شرط اینکه شما از میآماده هستم، به هر کجا که شما بفرمایید 

ور در جمهرئیس .ا حمایت کنیدر  منتیبانی نمایید و در هر شرایطی من پش

گوید، من قول آن جلسه که چند تن از مسئولین هم حضور داشتند، می

 جمهورشما از امروز به عنوان نماینده رئیس ،دهم که از شما حمایت کنممی

هستید و برای آزادی  اه در کردستانکننده بین ارتش و سپو هماهنگ

 شهرهای کردستان اقدام نمایید. به همین خاطر بود که سرگرد

 داد، بایدام داشت و او هر دستوری میتدر کردستان اختیار  صیادشیرازی

ی از نمودند. گرچه خیلکردند و دستور او را اجرا میهمه از او تبعیت می

ارشدتر بودند، اما او نماینده فرمانده کل او افسران مثل فرماندهان لشکر از 

های قبل از سال ،صیادشیرازیدانستند، سرگردآن را می ،قوا بود و همه

به مناطق آشنایی  تا حدودی انقلاب هم در کردستان خدمت کرده بود و

زیاد در های داشت، ضمن اینکه به خاطر حسن انجام وظیفه و رشادت

های آن منطقه که با ضدانقلاب درگیر بود لیاقت این را داشت که عملیات

جهت آزادی شهرهای کردستان،  صیادشیرازیفرمانده عملیات غرب باشد. 

 966کرد. او برای این کار حدود ابتدا باید از سنندج مرکز استان شروع می

از اصفهان  1/2/51در تاریخ طلب مردمی را نفر از سپاهیان و نیروهای داو

 ،حامل این افراد نیروی هوایی 996 به سنندج انتقال داد و هواپیمای سی
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در شرایطی در فرودگاه سنندج به زمین نشست که اصلًا رادار فرودگاه فعال 

 در آن ایام فقط .خود داشتندنبود و عوامل ضدانقلاب فرودگاه را در محاصره 

بقیه شهر تحت  .دج در اختیار نیروهای دولتی بوداز شهر سنن نقطه 1

 برد.سر میهسیطره ضدانقلاب ب

، باشگاه افسران و  49، پادگان لشکر فرودگاه سنندج :نقاط موردنظر

که آن زمان فعالیت چندانی نداشت.  بود ساختمان صداوسیمای سنندج

وجود در اطراف سنندج و م یگرد صیاد خیلی زود بین نیروهای ارتشسر 

محور  1اهی اعزامی از اصفهان هماهنگی به وجود آورد و بعد پنیروهای س

 ورودی به شهر سنندج را تحت کنترل درآورد.

 ،سنندج و محور سه_کرمانشاه ،و محور دو سنندج_مریوان ،محور یک

قروه به سنندج که در شمال شرقی شهر  ،سنندج و محور چهارم_قزس

ر اما محو .سنندج بود. سه محور خیلی زود به کنترل نیروهای دولتی درآمد

همچنان در  ،قروه به سنندج، به خاطر وجود گردنه صلوات آباد در مسیر

 96در  شد. گردنه صلوات آباداختیار نیروهای ضدانقلاب بود و آزاد نمی

کیلومتری سنندج بود که دشمن کاملًا آنجا را در اختیار داشت و اجازه ورود 

های ورزیده و بانخودش یکی از دیده صیاد،داد. ه نیروهای دولتی را نمیب

خودش مأموریت  ،ماهر توپخانه بود. در مأموریت گردنه صلوات آباد

صر دشمن هدایت بانی را به عهده گرفت و آتش توپخانه را روی عنادیده

به منطقه  کرمانشاهاز پادگان هوانیروز  491پتر کرد. هشت فروند هلیکومی

وبش کرد و مأموریتشان را ابلاغ ها خوشتک خلبانتک باوارد شدند و صیاد 

 نمود.
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 گردنه را زیر آتش گرفته بود و هلی 922توپخانه  
ً
 کوپترها ازم م شدیدا

 .ریختندروی گردنه آتش می ،جناحین

در گردنه انجام گرفت،  _33/2/3151_زدوخورد شدیدی که آن روز با

این محور هم آزاد شد و پاکسازی آن شروع شد. حالا از چهار محور نیروهای 

، با قزوین 96دولتی به طرف شهر حرکت کردند. یک تیپ زرهی از لشکر 

نداخته ارعب و وحشت زیادی در دل ضدانقلاب  ،هایشانحرکت تانک

تی وق .گردنه صلوات آباد آزاد شد ،ماهاردیبهشت فدهمبودند. سرانجام روز ه

تا سبه حرکت درآمدند، مردم زیادی از رو ها از گردنه به طرف سنندجکه یگان

با  96آمده بودند. وقتی تیپ سوم لشکر این یگانها  و شهر به استقبال

لرزه بر اندام دشمن افتاد و کارش را  ،تجهیزات کامل به ورودی شهر رسید

ت از سم ،تمام شده تلقی کرد. سرگرد صیاد به فرمانده تیپ دستور داد

 ،سیرآن م به سنندج گسترش پیدا کند. ه سقزشمال به طرف جاده آسفالت

راه نفوذی دشمن بود. فرمانده تیپ نپذیرفت و ضمن عذرخواهی گفت: 

ردنه صلوات آباد و سپس تأمین آن بود و مأموریت فقط تصرف گ ،مأموریت ما

از اینجا به بعد باید فرمانده لشکر به ما دستور بدهد. همین  ،ما تمام است

ها مشغول پاکسازی اما یگان ،تعلل در اجرای دستور سه روز طول کشید

بودند. نیروهای سپاه از شرق و شمال شرق به طرف بازار شهر، نیروهای 

 به طرف شرق و دو درقسمت جنوب غربی و ارتفاعات آبیز هوابرد شیراز ا

به ترتیب از فرودگاه به طرف ساختمان رادیو تلویزیون و از  ،49لشکر  یگان

سرانجام خانه به خانه   .ت تا میدان اقبال وارد عمل شدندساختمان مخابرا

  صیاد و رحیم صفوی به تهران ،شهر را پاکسازی کردند. شهر که آزاد شد
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 3.گزارش دهند جمهورت پیروزی را به رئیسرفتند تا جزئیا

اختیار نیروهای دولتی کاملًا آزاد شد و در  شهر سنندج 22/2/21روز 

 تهرانبا اختیارات بیشتری از ، صیاد ،آزادسازی سنندج .باقرار گرفت

 ز نقاط دیگریروهای داوطلب اتعداد زیادی ن .برگشت و کارش را شروع کرد

ین حسکردند. سروان آمدند و خود را به صیاد معرفی میمیایران به سنندج 

 ا،در آن روزهبه جمع آنها اضافه شد. و یکی از افسران انقلابی هم  ،شهرام فر

سید حسام هاشمی، سروان رسول سروان سرگرد سید علی اکبر هاشمی، 

 از کسانی بودند که ،وتعدادی دیگر رادر پاسدار احمد متوسلیان،عبادت، ب

ای نیروه ،پیمان بستند که در همه حال با او باشند. چند روز بعد صیادبا 

وجود  ثرا هم از لو موفق شدند شهر مریوان صیادشیرازیتحت امر سرگرد 

  .حویل برادر متوسلیان دادندو شهر را ت ضدانقلاب پاکسازی

تصرف شهر بانه بود که به جز پادگان  ،هدف بعدی صیاد و نیروهایش

برای سقوط پادگان  .در اختیار ضدانقلاب قرار داشت های آنتمام قسمت

و ارتفاع بلند به دهم شمارش معکوس شروع شده بود. در اطراف شهر بانه 

هدف ای هر جنبنده ،از روی آربابا و ند.نام آربابا و پابوس به شهر تسلط داشت

گرفت. به طوری که تردد افراد در داخل پادگان فقط با تانک قرار می

روز بود که هر نوع  16بیش از  شد.کورپین و مانند آن انجام میاس

 پادگان در همه مدافعان نیامدادرسانی به پادگان غیرممکن شده بود. با ا

تصمیم  .کردندشهیدشان، پایداری می زمانر ها تن از هممیان اجساد ده

صیاد  رتحت ام یروهایاین بود که تا آخرین لحظه زندگی تسلیم نشوند. ن

                                                           
م ، به قل«آبادعملیات آزادسازی سنندج و گردنه صلوات»در کتاب  جزئیات آزادسازی سنندج. 3

 منتشر شده است. 9912صادقی گویا و انتشارات ایران سبز در سال  4سرتیپ
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. به نمودندپاکسازی می به سقز ده دیواندرهباید جا ،انه بروندبرای اینکه به ب

عمل  زرهی وارد 96های لشکر منظور پاکسازی این جاده باید یگان

 شدند.می

هم بدون دردسر به  شهر سقز ،بعد از اینکه جاده مزبور پاکسازی شد

درآمد، بعد از آن بود که تیپ سنگین  تصرف نیروهای تحت امر صیادشیرازی

 ،زرهی به طرف بانه به حرکت درآمد. نیروها برای اینکه به شهر بانه برسند

  ،کیلومتری بانه 92گردنه خان در کردند، عبور می نه خاناز گرد باید

دری به ق هکیلومتری سقز به بانه بود. این گردن 66خطرناک مسیر  نگاهکمی

تی شد. وقآنجا نزدیک می خطرناک بود که حتی خود صیاد هم با احتیاط به

و نیروهای  زرهی 96لشکر های یگانمتشکل از  ،سنگین نظامی نتوکه س

نفری از سپاه  71مرکز و یک گروه  3گروهان داوطلب از لشکرهوابرد و 

 نزدیک غروب شدهرسیدند،  هبه نزدیک گردنو نیروهای داوطلب،  پاسداران

 بود.

های تحت امر خود به یگان صیادشیرازی ،قبل از حرکت ستون نظامی

ده بود که هیچ یگانی حق ندارد در تاریکی شب به پیشروی خود دستور دا

هست متوقف شده باید هر کجا که  ،در طول شب یگانبلکه هر  .ادامه بدهد

تا غروب به طول  ی گردنه خانپاکساز آن روز .خود پدافند نماید واضعو از م

ناصر ضدانقلاب وجود ع گردنه خان از ،یعنی نزدیک غروب آفتاب .کشید

د ماندند و پدافنها باید شب را آنجا میبنابراین تمام یگان .پاکسازی شد

 ،صیاد متوجه شد بخشی از ستون در این زمان، دادند.تشکیل میدورادور 

تر به سمت شهر بانه در و با خوشحالی هر چه تمام هخان عبور کرد هاز گردن

شد بود و کاری هم نمی باشد. این خلاف دستور صیادحال پیشروی می
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 یکرد. صیاد در حالی که نگران اوضاع بود، ناگهان در داخل بیسیم فریاد

شنید که در جا خشکش زد. ما کمین خوردیم، به دادمان برسید، صیاد در 

ود ، خنمودپرخاش میانده ستون پیشرو حالی که از شدت ناراحتی به فرم

 ،وپخانهبانی و شلیک تند با دیدهرا به بالای یک ارتفاع رساند تا بلکه بتوا

ب را از جاده دور خورده ستون را نجات بدهد و عناصر ضدانقلانقسمت کمی

اما خود صیاد  ،یکی شب دقت تیر زیاد نخواهد بوددر تار هرچند کهنماید.

ش تآ ،اندازبا خمپاره هم داد و سید علی اکبر مصطفویمی به توپخانه گرا

صدای  با روشنایی روز تا صبح به همین صورت گذشت، .ریختمی

رسید، صیاد صدای خلبان کشوری را از بیسیم هلیکوپترهای کبری به گوش 

زد، وقتی که کشوری از سالم بودن سرگرد شیرازی شنید که او را صدا می

مطمئن شد. گفت علی جان در خدمتم، صیاد از کشوری سؤال کرد از آن 

وا که توانم چیزی بگویم، ه؟ کشوری گفت: متأسفم که نمیینیبیم بالا چه

 برای صیاد روشن
ً
تر شد، تازه عمق فاجعه برای کشوری معلوم شد که عینا

فرمانده وقت ندانم کاری داد. آن روز صیاد متوجه شد که این گزارش می

ارت ضدانقلاب نفر به اس 91نفر شهید و  9باعث شده که  زرهی، 36لشکر

درآیند و تعدادی تانک و نفربر و خودرو روی جاده در حال سوختن است که 

با چه زحمت خودروهای در حال سوختن را از جاده کنار زدند تا ستون 

بتواند به سمت بانه حرکت نماید. اما پاکسازی مسیر تا عصر آن روز به طول 

 انجامید و نزدیک غروب به مدخل ورودی شهر رسیدند.

کرد نزدیک غروب آفتاب به ورودی شهر ستونی که صیاد آن را هدایت می

 یروهایننیروهای پادگان بانه اطلاع داشتند که، . آن روز از صبح بانه رسید

به سمت بانه در حرکت هستند، و از شبیخون  آنان،زیادی جهت کمک به 
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تلفات و  که شب گذشته در گردنه خان ندضدانقلاب هم اطلاع داشت

اند، اما از سالم بودن صیاد هضایعات فراوانی به نیروهای دولتی وارد کرد

 ،درسیخبرهایی که آن روز به ما مییکی از راویان گفت: . نداطلاع بودبی

فقط فرمانده  .گفتغ شده بود و هر کسی چیزی مییک کلاغ و چهل کلا

 ،عدب .هم نه دقیق و واقعیشته بود و آن پادگان در جریان اتفاقات شب گذ

 رنسطور ف سید کاظم از طریق فرمانده پادگان بانه که همان جناب سرگرد

شد. ما از یک طرف رسانی میتر اطلاعبه فرمانده هان رده پایین ،بود

آیند و از خوشحال و مسرور بودیم که نیروی سنگینی برای نجات ما می

ما را دچار تردید و دودلی  ،به نیروهای اعزامیطرفی ضربه زدن ضدانقلاب 

ست قدر زیاد ایا ضایعات و تلفات آن ،رسندکه آیا آنها سالم به ما می کردمی

کیلومتر  92از گردنه خان حدود  ،که خودشان نیاز به کمک دارند. پادگان ما

 ها به ندرت به گوشفاصله داشت و صدای شلیک توپخانه و انفجار گلوله

ل و از فاصله دور شنیده هُ بعضی از صداها هم به مانند طبل و دُ  .درسییم

شد که بعضی های زیادی در اطراف پادگان مشاهده میشد. آن روز پروازمی

شمار  به کوپترهای هوانیروزهای جنگنده بودند و بیشتر آنها هلیاز آنها جت

 وبی قابل رؤیت بودند.خبهرفتند که در آسمان می

های شلیک شد صدای گلولهتر میبه سمت مغرب نزدیک هرچه آفتاب

وار در نفربر دوم س صیادشیرازیشد. سرگرد شده و انفجارات هم بیشتر می

کرد. وقتی که آنها به مدخل ورودی شهر بود و خودش ستون را هدایت می

دا نها برای پیآ .راه پادگان از کدام خیابان است دانستند کهنمی ،رسیدند

دچار مشکل بودند. فرمانده ستون با فرمانده پادگان تماس  ،کردن پادگان

گرفت و جهت رسیدن به پادگان درخواست کمک کرد و گفت یک گلوله دود 
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. سمت پادگان را پیدا کنند صیادشیرازیانگیز شلیک کنند تا نیروهای 

 ضدانقلاب بی
ً
کردند و آنها هم از سمت دیگری را شنود میسیم آنها ظاهرا

له دود دو تا گلو ،دود انگیز شلیک کردند و با فاصله زمانی کمیگلوله یک 

یز در دو سمت شهر مشاهده شد که باعث سردرگمی نیروهای گنا

 ب پادگان بود کمککه در جنو باباآر لهشد. سرانجام آنها از ق ادشیرازیصی

زرهی با آن  96های لشکر تانک .گرفتند و سمت پادگان را متوجه شدند

بهت
ُ
صدای شنی آن از  ،کردندها حرکت میز داخل خیابانا ،خود ا

 وحشتر به گوش میکیلومترها دورت
ً
ای آور بود. البته این صدا بر  رسید، واقعا

را از محاصره درآورد،  امیدوار به نجات بودیم و منتظر کمک که ماکه ما 

 هنوز اطلاع ،بخش بود. اما خیلی از سربازان مستقر در داخل پادگانشادی

مربوط به نیروهای خودی است یا  ،هانداشتند که صدای حرکت تانک

که از ارتش خودمان به غنیمت  است مربوط به نیروهای ضدانقلاب

های چهکه از ب ن رادفرتوافتن به پادگان از سبرای ر  صیادشیرازیاند. گرفته

 زرهی بود کمک خواست تا او را پیش ما بیاورد.

 .کردندتمام ستون باید از داخل شهر عبور می ،برای آمدن به پادگان

 که شببه واسطه کمینی ت ضدانقلاب بود و حالا شهری که هنوز در دس

تانک هم داشتند و این کار بسیار  ، شایددندگذشته به نیروهای ما زده بو

خطرناکی بود. اما صیاد تصمیم خودش را گرفته بود. خورشید کاملًا غروب 

شد، مدافعان تنها سرخی آفتاب از پشت کوه آربابا دیده می ،کرده بود

مان رفتند، شبی که گپادگان در سنگرهایشان به استقبال شب دیگری می

های داخل های دیگر فرق دارد. بچهت و با شبساز اسکردند سرنوشتمی

ه دشمن با غنائمی که شب قبل به دست آورده، امشب ک دانستندپادگان می
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خیال فتح پادگان را دارد. اما از سوی دیگر خوشحال  ،با روحیه مضاعف

مکشان آمده و در به هر زحمتی که بوده به ک ،بودند که ستون قدرتمندی

تا فردا وارد عمل شوند. چند نفری از  ،انددهگیر ش زمینآستانه شهر 

ها بآید، قلهای پادگان ناگهان متوجه شدند که تانکی به طرفشان میبچه

پادگان نزدیک شد دستک را  خاردارفروریخت، تانک چیفتن که به سیم

ها صدخاردارها سیم بینید و وارد پادگان شد. رها را دخاردار سیم خواباند

ی جداشت که خالی از خطر نبود. در آن لحظه سرباز آرپی مین ضدنفر وجود

هفت  جیداشته بود به سر آرپیآخرین گلوله را هم که برای روز مبادا نگه ،زن

اری به رگب بارچیتیر ،گذاشت تا تانک چیفتن را منهدم نماید. اما قبل از او

نزنید د، گفت نزنیسمت تانک شلیک کرد که با فریاد فرمانده پادگان که می

هر دو متوقف شدند و از تیراندازی  ،ی زنجخودی است، تیربارچی و آرپی

ها سرازیر شد و دست برداشتند. به دنبال آن اشک شوق جوشید و از دیده

 بغض گلوها ترکید.

 جزو اولین ،زده بانهبعد از گذشتن از شهر آشوب صیادشیرازیسرگرد 

های گذاشت. بچهپا به پادگان می ،روز محاصره 11ز کسانی بود که بعد ا

سرگرد شیرازی خودش به میان آنها آمده، همه  ،دپادگان وقتی که شنیدن

راهانشان را در آغوش چیز را فراموش کردند و از سنگرها بیرون ریختند و هم

قر ر پادگان مستکاملًا د در بوسه کردند، هنوز صیادشیرازی قکشیدند و غر

ر صیاد که اگ آمده سیم از طرف تیمسار فلاحییک بی:نشده بود که گفتند

همان روز ارتفاع آربابا را آزاد کند. این تصمیم درستی بود،  ه،به آنجا رسید

 هیچ مفهومی نداشت. قله بدون آزادسازی قله آربابا ،زیرا آزادسازی شهر

م از آن ه علاوه بر اینکه به شهر تسلط داشت، بلکه تا مرز ایران و عراق ،آربابا
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 ،ای نبود، پیش از اینقله دید و تیر داشتند. ولی گرفتن قله کار ساده

تعدادی از تکاوران نیروی مخصوص برای آزادی این قله هلی برن کرده 

همه اسیر شده بودند. با این  ،اما بدون اینکه کاری انجام بدهند ،بودند

 با هوانیروز تماس گرفت و دو 
ً
 491فروند هلیکوپتر شرایط صیاد فورا

کرد تا  نیچنفر را دست 96از بین نیروهای داوطلب  ،بعد .درخواست کرد

همراه خودش روی ارتفاع هلی برن شوند. شاید عملیات در آن شب کار 

 که همیشه در تاریکی شب کار را در کردستان صیادشیرازیعجولانه بود، 

 آیا فقط جهت ،کرد، حالا چرا آن شب این تصمیم را گرفته بودتعطیل می

 داده بود! که تیمسار فلاحی یاجرای دستور و فرمان

است که از کتاب در کمین  صیادشیرازیاما این قسمت از خاطرات خود 

 در عملیات هلی برن، اولین هلی گل سرخ برداشته شده است.
ً
کوپتر ))غالبا

شست تا از امنیت منطقه نبر زمین می که به عنوان فرمانده بودم خودم

ن طور (( ایاما در آنجا ))قله آربابا .و به نیروهای دیگر بگویم بیایند مطمئن

 9کوپتر بر زمین نشست و هر هنوز روی هوا بودیم که آن یکی هلینشد، ما 

نیرویش پیاده شدند، حالا نوبت هلیکوپتر ما بود که بنشیند که دیدم زیر 

کند. صدای برخورد گلوله بود، هلیکوپتر از هلیکوپتر ما تق تق صدا می

ر پای نف به رانوری که گلوله فاصله نزدیک هدف قرار گرفته بود، به ط

 غلب
ً
دستی من خورد. او همان شب هم شهید شد، به خلبان گفتم سریعا

تی مرا شینم، به راحنتوانم، همین که خواسته باشم ببنشیند. او گفت نمی

از بالا  ،زنند. خلاصه آن وقت نتوانستیم بنشینیم، هوا تاریک شده بودمی

دیدم که دشمن برشدت آتش افزوده است. ولی در عوض توانستم با 

سیم ارتباط برقرار کنم، گفتم چون وهایی که پیاده شده بودند، با بینیر 
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انجام نشد، سریع بیاید پایین به  مرحی که برای عملیات در نظر داشتط

جنگیم، شما مانیم و میطرف پادگان، آنها گفتند، نخیر، ما همین جا می

ر وبیایید بالا، آنها روحیه عجیبی داشتند. هر چه گفتم من به شما دست

دهم و امثال آن، قبول نکردند. دست آخر با التماس توانستم آنها را می

راضی کنم تا بیایند پایین و به پادگان برگردند. گروه مزبور برای نجات 

م م که در پادگان بود، قله آربابا را زیر آتش گرفتند و  962یارانشان با توپ 

نفرشان  1نفر  9داد دشمن را به خود مشغول کردند. سرانجام آن شب از تع

به علت اشتباهی که در  گرشانینفر د 1با تن مجروح به پادگان برگشتند و 

همه در وسط شهر به دام ضدانقلاب افتادند و  ،انتخاب مسیر مرتکب شدند

 اسیر شدند.

 آن شب به این نتیجه رسید که راه آزادی قله آربابا صیادشیرازیسرگرد 

برن کردن نیست  قبلًا هم نیروهای مخصوص این عمل را انجام داده هلی

بودند و همان شب هم خودش این تجربه تلخ را کسب کرده بود. دشمن 

برن یهر نیرویی که هل ،سنگرهای مستحکمی که داشتندبا بالای قله آربابا 

گرفتند. در ها میاز آنابتکار عمل را  و زدندها را میبه راحتی آن ،شدندمی

بعدازظهر روز بعد، از همه  .آن شب هیچ اقدامی نکرد ،صیادشیرازینتیجه 

های م م  و تانک 946نداز ام م، خمپاره 962م م، توپ  922طرف آتش توپ 

وقفه روی قله آربابا آتش ریختند. و از سوی دیگر دو ستون ن بیویپاسکور

هم از سمت چپ و هم از سمت راست و هر کدام به  ،جناح نیرو از دو

شروع کردند به خزیدن و  نوریاصغر و ستوان  فرماندهی سروان شهرام فر

پیشروی به سمت قله آربابا. هنگام عصر بود که نیروهای عمل کننده اعلام 

از آتش شما در امان نیستیم،  کردند دیگر بس است جناب سرگرد، ما هم
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 سدج بود، مگر چنداز نیروهای دشمن ن یاثر ،آنها وقتی به قله آربابا رسیدند

ی هایی از لوازم فساد. وقتاز افراد ضدانقلاب و سنگرهای ویران شده با نشانه

س حق کخبر پیروزی و فتح قله آربابا به گوش صیاد رسید، دستور داد هیچ

داخل سنگرها تله گذاشته باشند. چه بسا در  ،شودندارد وارد سنگرها ب

ها که به دستور توجه سرگرد شیرازی درست بود، چون یکی از رزمنده حدس

بر اثر انفجار نارنجک مجروح شده بود. با فتح قله آربابا کمر  ،نکرده بود

 کاملًا به شهر و پادگان سرکوب ،ضدانقلاب در بانه شکست، چون قله آربابا

ارد. دید د مرز دید دارد. اگر کسی برود بالای قله آربابا تا مرز عراقاست و تا 

ساعت طول کشید تا نیروها به  19بعد از آن پاکسازی شهر بانه شروع شد و 

های شهر شکست یکدیگر ملحق شوند. دشمن وقتی که از همه قسمت

را پس داده به مسجد جامع شهر پناه برد. اما دشمن امتحان خودش  ،خورد

بود. مسجد هم جای امنی برای دشمن نبود. بلکه آنها از آنجا هم عقب 

 نشستند و به طرف مرز فرار کردند و اینگونه بود که بانه هم آزاد شد.

 :1/1/51روزنامه جمهوری اسلامی ایران 

در یک  ،شب گذشته یکی از فرماندهان ستون اعزامی از سنندج

بعدازظهر دیروز برادران ارتشی پس از  ،ی اظهار داشتگفتگوی اختصاص

از دیشب  ،از قرار اطلاع وهای مهاجم وارد شهر بانه شدند.فراری دادن نیر 

اند. اما صدای تک وارد شهر بانه شده ،سپاه برای پاکسازی شهرنیروهای 

نامبرده اضافه کرد تا به  .رسدتیراندازی کماکان از داخل شهر به گوش می

نفر از مهاجمین  926شهید شده و حدود  یشت نفر از برادران ارتشحال ه

در روز گذشته در حینی که  :اند. فرمانده ستون اعزامی افزوددستگیر شده

یکی از برادران کرد با بالا بردن اسلحه خود به استقبال  ،شدیموارد شهر می
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د و ده شما آمد که متأسفانه قبل از رسیدن به ما توسط مهاجمین از پشت ز 

 به شهادت رسید.

شهر بانه به  :اطلاعیه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

د، رسانبه اطلاع مردم شرافتمند می .تصرف نیروهای نظامی انقلاب درآمد

و عناصری از تیپ  زرهی قزوین 96که ستون اعزامی مرکب از پرسنل لشکر 

شنبه شب( با ن پاسدار شب گذشته )سههوابرد و نیروهای ویژه و برادرا

 درسیدن نهبه با ،پس از درگیری شدید در خارج از شهر ،شجاعت و قهرمانی

پادگان بانه را که بیش از یک ماه در محاصره ضدانقلاب  ،و ضمن کنترل شهر

با رشادت و سلحشوری  ،در قرار داشت و با وجود تحمل تلفات قابل ملاحظه

از محاصره خارج و عوامل مسلح  ند،بود دست از مقاومت برنداشته

 گریختند. پس از دادن تلفات سنگین به سمت مرز عراق ،ضدانقلاب

دو نفر از پاسداران اعزامی از شهر  :برابر گزارش خبرگزاری پارس

جهت تصرف شهر بانه به شهادت رسیدند. و یکی از پاسداران سپاه  سلماس

که به گروگان گرفته شده بود با کشتن نگهبان زندان  به نام محمود پورارومیه 

 ضدانقلاب جان سالم به در برد و خود را به نیروهای خودی رساند.

 نیز ریگو شش تن د و پرویز قنبرپور پاسداران شهید به نام شهریار پاشایی

 مجروح شدند.

 شود. امروز جنازه شهدای بانه تشییع می - 33/9/51یکشنبه 

 در، که در اوایل درگیری جنازه هفت تن از شهدای وقایع اخیر کردستان

 ،ساعت ده صبح امروز از سوی نیروی زمینی ارتش ،شهر بانه به شهادت رسیدند

 ،تشییع خواهد شد. به دلیل محاصره پادگان بانه از مسجد استاد شهید مطهری

 تاکنون ارتش نتوانسته بود که این جنازه شهدا را تخلیه و تدفین نمایند.
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 ،اعلام نمود ،منتشر کرد 33/9/51ای که نیروی زمینی در اطلاعیه

زیر که در  یبه اسام نفر از شهدای اخیر منطقه کردستان 6تعداد 

ن آنها تشییع و تدفی ،به انگیزه محاصره پادگان بانه ،های شهر بانهدرگیری

د. از شوننگهداری می در پزشکی قانونی تهران اینک بود، ممکن نگردیده

( با 31/1/51بازماندگان آنها تقاضا دارد، از ساعت چهار عصر شنبه )

 ناسایی آنها اقدام فرمایند. گروهبانمراجعه به پزشکی قانونی نسبت به ش

 -9 ه قلی باقری خلیلیلسرباز وظیفه ال -4 دوم وظیفه مجذوب رنجدوست

سرباز وظیفه محمد  -1هرمزانی  گروهبان دوم کادر عیسی لو حسینی

سرباز وظیفه -6 گروهبان یکم رمضان بهرامی -2 نیخوشرویی فراها

  .عبدالرضا احمدی

جنازه شهدای  ،در میان موج اندوه و خشم عمومی 32/9/51دوشنبه 

 99تشییع شد. تعداد  شهر بانه طی مراسم باشکوهی در شهر مقدس مشهد

خراسان که در محاصره پادگان بانه به شهادت  11نفر از شهدای لشکر 

 اللهتیو آ حسن غفوری فرد ،رسیده بودند، طی مراسمی با حضور استاندار

از مسیر بیمارستان امام  11شیرازی فرمانده لشکر  اللهتیو آ طبسی واعظ

به طرف حرم مطهر امام رضا تشییع شد و آن در حالی بود که شهدا  رضا

شدند،  به همین علت سه روز در توسط پنج دستگاه تانک زرهی حمل می

 مشهد عزای عمومی اعلام شد.
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  آزادی پادگان بانه

 3جانباز مصطفی گودینی 2 سرتیپآزادی پادگان بانه/ 

من در اوایل انقلاب یکی از افسران جوان ارتش بودم که پیش از جنگ 

 علیه ایران برای پایان دادن به تصرف پادگان بانه به کردستان تحمیلی عراق

رفته بودم، من هم مانند صدها جوان داوطلب برای صیانت از انقلاب 

همراه با نیروهای سرگرد  ،دن به محاصره پادگان بانهاسلامی و پایان دا

 ،روزهای قبل .قدم با آن نیروها همکاری داشتمهبقدم ،صیادشیرازی

و غیره از وجود عناصر ضدانقلاب آزاد شده  ، سقز، مریوانشهرهای سنندج

جهت آزادی شهر و پادگان بانه در مسیر  21خرداد سال  بود و از روز سوم

ی به نتلفات سنگی ،نیروهای ضدانقلاب نه در حرکت بودیم،جاده سقز به با

های به دلیل عدم هماهنگی یکی از یگان کهنیروهای خودی وارد نمودند 

 صیادشیرازیستون نظامی به فرماندهی سرگرد روز بعد، اما  بود. پیشرو

کماکان راه بانه را در پیش گرفت و در مدخل ورودی شهر بانه متوقف شدیم، 

های ما پرده دود به وجود آورند تا نیروهای ضدانقلاب بعد از اینکه یگان

فعالیت ما را مشاهده نکنند، با آتش و حرکت و از سمتی که دشمن فکرش 

شدید در بالای ارتفاع به  کرد خود را به نوک قله رساندیم، زدوخوردرا نمی

آنها سنگرهای مستحکمی داشتند که تخریب آنها کار آسانی  ،وجود آمد

 زیر صخره قرار داشت، علیه 
ً
نبود. و داخل همان سنگرهای محکم که اکثرا

 دادند.العمل نشان مینیروهای ما عکس

                                                           
 . برداشت از خبرگزاری ایسنا 3
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ن ت قابل رؤیت بود و از آتمام شهر بانه و پادگان به سهول از روی قله آربابا

 ،دیدیم، از روی قله آربابارا می طرف کیلومترها دشت صاف تا مرز عراق

 ،دانقلابهای ضبرقرار کردیم و با ردزنی گلولهی سیمارتباط بی ،پادگان بانه

پایگاه جامع شهر دیدیم. آنها مسجد را محل تجمع آنها را در اطراف مسجد 

اسلحه قناسه که دوربین هم  با تیراندازهای آنهابودند، تکخود قرار داده 

 ،بیشتر است 9چون برد قناسه از تفنگ ژ .دادندما را هدف قرار می ،داشتند

در داخل بیسیم صدای سرهنگ  .جواب آنها را بدهیم 9انستیم با ژتوما نمی

 3مسجد را بزن )شیر گنبد 3، شیر3گفت: شیرشنیدیم که میرا می ررادف

ا یعلاوه بر این که با تیربار  3های چیفتن بود(. شیرکی از تانکاسم رمز ی

ا ب ،کردروی تانک علیه نیروهای ضدانقلاب تیراندازی می سللسهمان م

فقط خاک از آن بلند  ،زد. چون سقف مسجد بتونی بودهم مسجد را میپ تو

نمود. اما گنبد مسجد ر عبور میکرد و از طرف دیگشد و آن را سوراخ میمی

شد. سرانجام با دفاع دورادور شد. و گلوله جای دیگری منفجر میخراب نمی

هدف  شدیم. البتهآمدیم و به شهر نزدیک میو نزدیک به طرف پایین قله می

دگان و نجات خود پادگان بود. بلکه پاکسازی اطراف پا ،اصلی شهر نبود

استفاده  9 ژ کردیم بیشتر ازسعی می ،یمشدمی ترکیبه شهر نزد ههرچ

 ،از روی ارتفاع آربابا و از سمت دیگر ،نزدیک پادگان که رسیدیم .کنیم

کرد. آنها در دل کوه سنگر داشتند به سمت ما شلیک می امانیضدانقلاب ب

در همان موقع  491و پیدا کردنش هم مشکل بود. البته دو فروند هلیکوپتر 

ولی نتوانسته بودند کاملًا آتش را خاموش نمایند.  ،دندبه سراغشان رفته بو

بدون هیچ تلفاتی وارد شهر بانه  .بالاخره با برتری که نیروهای ما داشتند

 شدیم.
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دیدیم، با گلوله دودزا قسمت شمال و شمال از آنجا درب پادگان را می

ستور یروها دبه ن ،ای از دودغربی شهر بانه را کاملًا پوشاندیم. با ایجاد دیواره

 ،نزدیکی پادگان به شهر .حرکت داده شد و به سمت پادگان حرکت کردیم

کرد. چون شهر تخلیه شده بود و عوامل ضدانقلاب از کار ما را مشکل می

کردند. های خالی به راحتی به سمت پادگان تیراندازی میداخل خانه

 ود که گردانعلاوه سرکوب بودن ارتفاع آربابا به پادگان باعث شده ببه

خاردار دو ردیفه ها تلفات زیادی داده باشند. دورادور پادگان سیممشهدی

م هرا پادگان  بدر .ایجاد کرده بودند یدان مینخاردارها هم مبود، بین سیم

درب ورودی زیر نظر چند سنگر از داخل پادگان قرار  .با زنجیر بسته بودند

بوی تعفن غیرقابل تحمل  ،اولین چیزی که توجهم را جلب کرد .داشت

اما تخلیه آنها مقدور و  ،هایی بود که روزهای قبل شهید شده بودندجنازه

باورشان  سربازان مشهدی ،ممکن نشده بود. وقتی داخل پادگان شدیم

 در حالی که هیچ ،خیلی خوشحال شدند ،شد که پادگان آزاد شده استنمی

ها با چنگ آن ،فبا این وص ،فشنگ نداشتند 92از  کدام از سربازان بیشتر

 و دندان پادگان را حفظ کرده بودند.

که  ورپناهاستوار دوم لاچین دا ،محض ورود من به پادگان بانهبه 

بود، مچ دستم را گرفت  مشهد 996های گردان ناسرگروهبان یکی از گروه

شما افسر  ،گفت: ببین جناب سروان شیرین مشهدیو با همان لهجه 

سال به این مملکت خدمت کنی، بیا تا  96جوانی هستی و قرار است مدت 

حقه و کلک در این سنگرها نگه  اانت بدهم، چطوری ما سربازان را بنش

 اهنداشتیم، من به دنبال سرکار استوار رفتم داخل سنگر و بعد استوار داورپ

به سرباز گفت درب صندوق مهمات را باز کن! سرباز پلمپ صندوق را باز کرد 
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و به جای فشنگ و نوار فشنگ داخل صندوق پر از خاک بود. استوار گفت: 

روزهایی که ما کمبود مهمات داشتیم و معلوم نبود چه موقع مهمات به دست 

 ها پر از مهماتیم کردم که همه این جعبهرسد، به کلیه سربازان تفهما می

دادم و طور روحیه میاین ،من به سربازان و اصلًا نگران نباشند. است

تا  است، در ضمن 9فشنگ ژ 2666ها حداقل گفتم که داخل این جعبهمی

های مهمات هکسی حق استفاده از جعب ،ها خالی نشدهزمانی که خشاب

  آکبند را ندارد!
ً
 یک نفر از عوامل دشمن کشته ،هر یک فشنگ باید با ضمنا

ا مورد ر کس حق تیراندازی بیگفتم هیچشود. یعنی من به سربازان می

ل دادیم و به این شکما سربازان را اینگونه روحیه می ،ندارد. بله جناب سروان

دار از آزادی پادگان و داشتیم، این درجهآنها را در شرایط سخت نگه می

از  را اشکلاه آهنی ،خالی خوشحال بود، سرکار استوارتدسنگهداری آن با 

اش پایین نیامده بود سرش درآورد و به آسمان پرتاب کرد. هنوز کلاه آهنی

هنی را آبکش کرد! کلاه آ ،که یک رگبار هفت الی هشت فشنگی روی هوا

 یکه با چه تبحر دادرا نشان می مهارت تیراندازان ضدانقلاب ن،یعنی ای

 کردند.گیری مینشانه

ها شد که بچهدیده می 491دوتا لاشه سوخته هلیکوپتر  ،بالای کوه آربابا

قصد رساندن آذوقه و مهمات و نیرو به  ،برنگفتند طی عملیات هلیمی

 ،پادگان را داشتند که به خاطر تسلط ضدانقلاب بر زمین و آسمان پادگان

صابت گلوله د و مورد اموفق نشده بودند که مأموریت خود را انجام بدهن

نیروهای داخل آن دو هلیکوپتر یا شهید شده بودند  .دشمن واقع شده بودند

ه آن لاش متا زمانی که من در بانه بود .به اسارت ضدانقلاب درآمده بودند یا

کرد. شب اول ورود به بانه در بالای آربابا خودنمایی می ،دو هلیکوپتر هم
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فی ه پادگان دید و تیر کامحلی که نسبت بدر  .اطراف پادگان مستقر شدیم

 تا سنگرها را بِ  .دفاع ضد چریک تشکیل دادیم ،داشتیم
َ
 شب نیم، سیاهیک

 شتپ ،ها شروع شد. ضدانقلاب که توپ نداشتنددرگیری ،همه جا را گرفت

کردند تا خود پادگان و اطراف آن را منور شلیک می ،اندازهم با خمپارهسر 

مهمات در تیراندازی داشتند که  قدرهای پادگان آنببینند. در عوض بچه

تا دید  نورها را روی آسمان مورد هدف قرار بدهند و آن را خاموش کنندم

ما را هم بر  ،های داخل پادگاننورها توسط بچهضدانقلاب کور شود. زدن م

 انداختیم، دشمنر میآورده بود. ما هم با توپ روی ارتفاع آربابا منو وقسر ش

نقلاب کرد. اما منوری که ضدانورها را خاموش میآن م ،تیراندازی باهم 

سوخت. البته آنها دارای تا آخرین لحظه می ،انداختروی نیروهای ما می

یم توانستزدیم. اما نمیگرچه همه ما می .دوربین روی تیربار قناسه بودند

اخل پادگان د در هات تیراندازی مشهدیاراما از مه .منورها را خاموش کنیم

 بردیم.لذت می

ها یاد گرفته بودند که چگونه مقاومت کنند و نیروهایشان گردان مشهدی

خورد. آن شب تا صبح یشان به هدف میه هدر نرود. در حقیقت همه تیرهاب

ر من با همکارم آقای صاب .ای آرام نداشتیمیر بودیم و لحظهبا ضدانقلاب درگ

 شتگقسیم کرده بودیم و بین سنگرها ت تشب را به سه قسم ،و یک نفر دیگر

نفر مستقر  1الی  5دادیم. ما در هر سنگر ها هوشیاری میزدیم و به بچهمی

کرده بودیم تا هم استراحت کنند و هم نگهبانی بدهند. هنگام گشت زنی به 

گفتیم اگر کسی به دادیم و میتذکر و هوشیاری لازم را می ،هاکلیه بچه

وابد و غفلت کند، آن خواب مرگ است. یعنی اگر دشمن هنگام نگهبانی بخ

به سنگرها نزدیک شود و یک عدد نارنجک به داخل هر کدام از سنگرها 
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های شب رسیدم در نیمه ،حین گشت زنی .همه تلف خواهند شد ،بیندازد

دار دیگر که همگی حسین زاده که به همراه چند نفر درجه به سنگر نوری

آنها اصلًا نیاز به تذکر و هوشیاری در این ماموریت بودند هل رشت بودند، ا

 همه ماهر و ورزیده بودند.  .نداشتند

های زمستان نداشت، و سوز سرما در اما دست کمی از شب ،بهار بود

آن سرمای کوهستان را  ،آزاردهنده بود. اما ما که در حرکت بودیم شبمهین

  ،خوابیدندکه جهت استراحت می کردیم. اما آنهاییحس نمی
ً
واقعا

شد. آن زمان همه ما جوان بودیم و خستگی و سرما و مسائل سردشان می

ذشت و روز بعد یک  هلی کوپتر دیگر در روحیه ما اثر نداشت. آن شب گ

نیروی تازه نفس  ،مرکز دوحمزه فعلی یا همان لشکر  49لشکرآمد و از  کشنو 

های همه پر از گشتند چشمباید به عقب برمی های مشهدیبچه .آورده بود

ان گودال از اشک بود، چون خیلی از دوستان و همکاران عزیزشان را در هم

رزمانشان هم چنان در پادگان های همخیلی از جنازه .دست داده بودند

ود از دست دادن حد آنها بعد از دوماه مشقت و سختی و با .باقی مانده بود

 روحیه خرابی داشتند. ،نفر شهید 466

یکی پیروزی در مقابل  ،از دو بابت خوشحال بودند های مشهدبچه

ضدانقلاب و آزاد شدن پادگان و شهر بانه و یکی هم خاتمه مأموریت از شهر 

طور که اشاره شد، از دست اما همان .بانه و برگشت به طرف مشهد مقدس

های قبل شهید و مجروح ران که به ترتیب در روز و شبدادن دوستان و یا

 روحیه آنها را خراب  ،گشتندشده بودند و همراه آنان به مشهد برنمی
ً
واقعا

تر کوپترها راحتوآمد هلیکم رفتکم ،کرده بود. وقتی که پادگان آزاد شد

مهمات و آذوقه و سایر  .هدا به مرور به عقب تخلیه گردیدشد و جنازه ش
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مشهد روحیه و انرژی های شد. اما با رفتن بچهومات به خوبی تدارک میملز 

 اما با رفتن ،رفت. روزهای اول که آمدیم از آنها روحیه گرفتیم ما هم تحلیل

آنها روحیه ما کاملًا خراب شد. گردان جدیدی که در داخل پادگان مستقر 

ی هوا بزنند و توانستند شبانه منورهای دشمن را رومثل افراد ما نمی ،شد

ماندند و از شهر آنها را خاموش کنند، نیروهای ما باید بیرون از پادگان می

 هواپیماهای .دارک بشویمتوانستیم تکردند، اما از راه زمین نمیدفاع می

c996 ریختندما مهمات و آذوقه میبرای مخصوص  های آمدند و با چتر می. 

ه برد آوری وجمع یروی هواییتوسط پرسنل ن ،در حقیقت باید این چیزها

چون به شیوه خاصی آن چترها جمع  .بودن ما کردنشان کارشد و جمعمی

شد و بین ما هم از پرسنل نیروی هوایی کسی نبود که این کار را انجام می

کردند و برای خودشان دستمال تکه میها چترها را تکهدهد. بنابراین بچه

کردند، چون رنگ آن چترها رنگ خوبی برای استتار بود و مین درست گرد

یادگاری خوبی بود که ما از  ،برای دستمال گردن ،هم محکم و قشنگ بود

 به همراه خود به منزل  انجنگ کردست
ً
بردیم. خاطرات روزهای مقاومت بعدا

 فراموش
ً
 نشدنی است.در بانه واقعا

فولاد آب  ،تک افراد پادگاناز تک ،ل امکاناتدو ماه محاصره با حداق

دیده ساخته بود که همه آنها تیراندازی خبره شده بودند، محوطه پادگان پر 

ند. قدم یک سنگر کنده بود 46بود از سنگرهایی که افراد کنده بودند. هر 

نبود، چون بزرگ بودند و با دیدی که دشمن  مادیها اصلًا اعتبه ساختمان

ابا به پادگان داشت، راحت با یک خمپاره روی سر افراد خراب از روی آرب

زدنش  ، امکاناین بود که به خاطر کوچکی ،اما خوبی آن سنگرها .شدمی

هایی که دشمن روی آن دید ها در محلبا خمپاره و تیر خیلی کم بود. بچه
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انستند وتاینگونه می ،شدندسنگرهای سه نفره تقسیم می کمتری داشت در

به همین دلیل راه نفوذ را به روی دشمن بسته  .پادگان را پوشش دهند تمام

بین سنگرها  ،( به طور نامنظمچین داورپناه)لا  استوار مشهدی .بودند

ماند و درون دیگر شاید نیم ساعت، دقیقه می 2چرخید، درون یک سنگر می

 بقیه .من نتواند دستش را بخواند و زنده بماندهمین کارش بود که دش

طور دو الی سه نفر جای گرفته بودند. به خاطر بالا بودن همین ،سنگرها هم

یعنی  .های زیرزمینی، داخل خیلی از سنگرها آب جمع شده بودسطح آب

شد، به همین علت کند، کف آن آب جمع میاگر سربازی یک متر گودال می

دسترسی به آب از سنگر خارج شوند، یعنی برای  لازم نبود که برای

کردند. هر چند که باید نشسته دستشویی هم از همان آب استفاده می

 ارزید.خوردند ولی به زنده ماندنشان میخوابیدند و غذا میمی
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 پادگان بانه دی آزا

 3و2اکبر مصطفویسید علی سردار آزادی پادگان بانه/

 خبر رسید که یک گردان نیرو از سپاه تهران سنندج دو روز بعد از آزادی

بیش  ،و یک گردان نیرو از تیپ قوچان به سرپرستی برادر سید داوود رسولی

از یک ماه است که در داخل پادگان بانه محاصره شده و در بدترین شرایط 

زنگ زدند و  از پادگان سقز صیادشیرازیرند. آن زمان سرگرد بسر میبه

 ،دبوتر با سلاح سنگین که در اختیار درخواست نمودند که هر چه سریع

  .خود را به پادگان سقز برسانم
ً
هماهنگی لازم با سپاه انجام گرفت و نهایتا

از گروه ضربت پایگاه سوم  یاز برادران ارتش نفر 92نفر از برادران سپاه و  96

د داوطلب شدن ستوان حسین عباسپوربه سرپرستی  ،شکاری نوژه همدان

به طرف پادگان سقز حرکت کنیم. مسیر را با احتیاط  3/1/51 در تاریخ که

در  رازیشیصیادپیمودیم و بدون درگیری به پادگان سقز رسیدیم. سرگرد 

های خاکی پلنگی به تن داشتند به استقبال ما آمدند. و بعد حالی که لباس

ایشان وضعیت نیروهای محاصره شده در پادگان  ،از رسیدن به پادگان سقز

 نهرا برایم تشریح نمودند و از نیروهای موجود که قرار بود در آزادسازی با

                                                           
 خبرگزاری ایسنا. برداشت از 3 

قبل از انقلاب از پرسنل ارتش بود که در سه دوره، نفر اول مسابقات اکبرمصطفوی سید علی.4

های جهان شد. او قبل از انقلاب از ارتش متواری و اوایل انقلاب از محافظین تیراندازی ارتش

ن قدر آانداز پیوست. ایشان از لحاظ تیراندازی با خمپاره حضرت امام )ره( بود و به سپاه پاسداران

 نمود. او اوایل جنگ در منطقه قصر شیریناز او به نیکی یاد می مشهور بود که شهید صیادشیرازی

ها بود. وی با درجه سرتیپ دومی در سپاه سال در اسارت بعثی96به اسارت دشمن درآمد و مدت 

و بیماری ناشی از آن، به همرزمان  با جانبازی  02/1/1931پاسداران بازنشسته شد و در تاریخ 

 شهید خود و به دیار ابدی پیوست. روحش شاد.
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نیروهایی  ،زرهی قزوین 96رلشک یک تیپ از .کردند شرکت نمایند صحبت

 هوابرد و تعدادی از خلبانان هوانیروز بودند. 22از تیپ

 جلسه ،قرار بر این شد که بعد از نماز مغرب و عشاء
ً
ای با مجددا

فرماندهان و مسئولین داشته باشیم و به مأموریت روز بعد توجیه شویم، من 

 . کردم از طرف سپاه در آن جلسه شرکت

 رادفر مهدی زرهی، سرهنگ دوم 96سرهنگ پورموسی فرمانده لشکر 

معصومی که سرش را با توپخانه ، سرگرد 96زرهی از لشکر  3فرمانده تیپ

 22فر، سروان یوسف دزفولیان از تیپ تیغ تراشیده بود، سروان محمدی

ه در جلس ادگان سقزهوابرد شیراز و چند نفر دیگر از خلبانان و افسران پ

حاضر بودند. با وجودی که چند نفر از افسران حاضر در جلسه از سرگرد 

و  اصلی به عنوان مسئول صیادشیرازیارشدتر بودند، اما  صیادشیرازی

سقز  محور بازگشایی ،گفتند: هدف اول از این عملیات کننده صحبتشروع

وم انه و مرحله سبه بانه است و مرحله دوم شکستن محاصره شهر و پادگان ب

 و در نهایت شد که به شهر و پادگان مشرف استبایم باباآر آزادسازی قله

 .باشدینهایی م مأموریت که آزادسازی شهر بانه

مواضع و  قرار شد قبل از رسیدن ستون نظامی به ،در این جلسه

مواضع ضدانقلاب را  های ضدانقلاب، خلبانان نیروی هواییکمینگاه

  ،بمباران کنند و در قسمت دوم عملیات
ً
امنیت ارتفاعات مخصوصا

ر د خان با هلیکوپتر تأمین شود. گردنه خان ،همحورهای مشرف به گردن

 92بانه حدود  قرار داشت و از این گردنه تا کیلومتری بعد از سقز 16

کیلومتر فاصله بود، در آن جلسه قرار بر این شد که هیچ قسمت از ستون 

نظامی در شب حرکت نکند. مسئولین هر قسمت در آن جلسه معلوم 
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خان  همسئولیت پاکسازی و برقراری امنیت در قسمت شرقی گردن .شدند

بی به دزفولیان و قرار شد با هلی برن به به من واگذار شد. و قسمت غر

 امنیت برقرار شود. ،مناطق موردنظر

به مقصد بانه  ستون نظامی از پادگان سقز 21صبح روز دوم خرداد سال 

ان در پادگ ،داشتیم برنو دزفولیان که مسئولیت هلیحرکت کرد. اما من 

وپتر . باید ما با دو فروند هلیککوپتر شدیم که ما را ببرندماندیم و منتظر هلی

 شدیم.ری به مأموریت اعزام میو با اسکورت هلیکوپتر جنگی کب 491

داخل پادگان منتظر دستور مانده بودیم. تا ساعت سه و نیم عصر هیچ 

 92سرانجام با بیش از  .گران شدیمخبری از ستون نظامی نشد که کمی ن

شدیم و دو فروند  491د هلیکوپتر سوار دو فرون ،دهیدنفر از نیروهای آموزش

کردند، طولی نکشید که ما به شرق ما را اسکورت می هم هلیکوپتر کبرا

تر از هلیکوپ ،رسیدیم و مردان جنگ در فاصله یک متری از زمین گردنه خان

 سلاح سنگین و ،شدند. ما به جز سلاح انفرادی ریگنیپریدند و فوری زم

م م تا مبلا هم همراه داشتیم که عناصر ضدانقلاب در حال  99ز انداخمپاره

 گرفتیم.زیر آتش می ،هافرار را با همان سلاح

مواضع هر یک از همراهان را مشخص  ، بعد از پیاده شدن از هلیکوپترها

کردیم و مشغول کندن سنگرهای انفرادی شدیم. مسئول کار خودمان بودیم 

با بیسیم چی همراهش خود را به ما رساند و از نحوه  صیادشیرازیکه 

 عملیات من و دزفولیان اظهار رضایت کرد. آن
ً
مانده ساعت منتظر  9ها ظاهرا

ا توپ اما آنها ب .تا هواپیماهای جنگی منطقه موردنظر را بمباران نمایند بودند

م صومی اهداف را منهدم م خودکششی به فرماندهی سرگرد مع922

 ود.شباعث تأخیر در پیش روی ستون نظامی میموضوع  همین  .نمایند می
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رباز س .کندیمماند و ما یک سنگر دونفره پیش ما  آن شب صیادشیرازی

شب نماز  1ند. حدود ساعت یک سنگر در کنار ما کَ  ،چی او همبیسیم

در حال صحبت بودیم که خوردیم،  .خواندیم و شامی مختصر که کنسرو بود

یک تکه ابر در آسمان پیدا شد که به شکل یک جنازه کفن شده بود. درست 

اد بود، صی این تکه ابر روی ستون نظامی ما قرار داشت که روی گردنه خان

گرفت و گفت: این نشانه یک فاجعه است. هنوز ده ناین را به فال نیک 

یسیم به صدای آه و ناله نیروهای خودی از ب ای نگذشته بود کهدقیقه

جلو  ،رسید، پیگیری کردیم و دریافتیم که نیروهایی برخلاف قرار قبلیگوش 

اند. خبرها از تعداد ستون نظامی حرکت کرده که به کمین دشمن خورده

زیادی شهید، اسیر و مجروح و انهدام خودروهای سبک و سنگین و 

به دست افراد ن ویپی خودرو اسکورغنیمت رفتن تعداد همچنین به

 تکاناشتضدانقلاب حکایت د
ً
 بار بود. صیاد از اینکهدهنده و فاجعه. واقعا

 ستون برخلاف دستور وی و بدون هماهنگی حرکت کرده خیلی ناراحت بود.

ای نبود جز اینکه از بقیه نیروها بخواهند هر کجا هستند، مستقر چاره

ایند، ما هم به علت عدم امکانات تخمین شوند و از مواضع خود دفاع نم

 ها بهچون احتمال داشت گلوله ،توانستیم شلیک کنیممسافت نمی

ایگاه پ باو از آنجا  پادگان سقز ادی برخورد نماید. صیاد از آنجا بنیروهای خو

 رلِ روی منطقه بیایند و فِ  ،سوم شکاری همدان تماس گرفت تا هواپیماها

و منطقه را روشن کنند. پروازها تا صبح ادامه داشت، شب دلگیر و بیاندازند 

 غم باری بود. ما تا صبح بیدار بودیم. 

رفتیم و به محل  همراه با صیاد به طرف گردنه خان ،بعد از نماز صبح

جنازه شهدا در داخل  ،های منهدم شدهدرگیری شب قبل رسیدیم. کامیون
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خورد. در همین حال یک نفر سپاهی که موفق به فرار جاده به چشم می

هایش شن و ماسه دیده لای دندانخودش را به ما رساند، هنوز لابه ،شده بود

 عقیده داشت شد که ضدانقلاب به خوردنش داده بودند. صیادشیرازیمی

کنیم، محاصره را بش به طرف پادگان بانه برویم و ،با وجود روحیه پایین نیروها

با وجودی که نیروهای تحت امر هم آمادگی پیشروی را داشتند، اما تعدادی 

ه گفتند، ککردند و میفرمانده گوش نمیداخل ستون بودند که به حرف 

در هر صورت  ،شویمما جلو برویم و چه نرویم در دادگاه نظامی محاکمه می

لت یکی است و آن مرگ هر دو حا ،مرگ در انتظار ماست. در هر صورت

من گفتم نیروها نیاز به تقویت روحیه دارند و باید روحیه آنها عوض  .است

قصد داشتیم با چند  .ه باید اعتمادشان را جلب نماییمهر طور شد ،شود

شویم که در عملیات شب قبل نقش بسزایی  یوارد روستای ،نفر از داوطلبان

 کرد.می اند. این عمل بقیه را از شوک خارجداشته

درنگ با چند نفر پاسدار و نیروهای این طرح را صیاد پذیرفت، بی

حدود دو الی سه کیلومتر فاصله تا روستای موردنظر را  ،داوطلب پایگاه نوژه

طی کردیم. ابتدا دو قبضه تیربار روی ارتفاعات مشرف به روستا مستقر 

وار داشت، به خان 16آن روستا حدود  .کردیم تا کسی از روستا خارج نشود

نفر از اهالی را دستگیر  9بقیه وارد روستا شدیم و ، های تیربارجز خدمه

با لباس کردی  ،ورزیده یهاآنها زن بودند. همه آنها بدن از کردیم که دو نفر

 .جو بودن آنها داشتهای آدیداس به پا داشتند و نشان از جنگو کفش

 افراد دیگری به ما تبریک گفتندوقتی آنها را به محل ستون آوردیم، صیاد و 

بقیه  ،م م خودکششی922های فردای آن روز به جز توپ .حلقه زدند و دور ما

من داخل یک نفربر شنی دار قرار  .تون به طرف بانه به حرکت درآمدندس
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ر داخل م م د946انداز کردم، خمپارهگرفتم و در جلو ستون حرکت می

ب ها مواضع ضدانقلابا همان سلاح .شتیمهم دا نفنفربرها بود و تیربار گری

کیلومتر  92تا شهر بانه که  گرفتیم. حد فاصله گردنه خانرا زیر آتش می

هزار گلوله از انواع مختلف روی مواضع ضدانقلاب  96فاصله بود حدود 

شلیک کردیم و آن در حالی بود که عناصر ضدانقلاب در حال فرار از مقابل 

کردند. حجم خود هم تیراندازی می 26های چیفتن با کالیبر ودند. تانکما ب

سنگین آتش خودی عناصر ضدانقلاب را به وحشت انداخته بود و تاب 

 مسئولیت آزاد
ً
 یرازیصیادشبا خود  سازی قله آربابامقاومت نداشتند. ضمنا

از داوطلبان پایگاه نوژه همدان بودند، آنها بایستی افراد گروهش همه  .بود

برای اجرای  491شدند. دو فروند هلیکوپتر برن میروی قله آربابا هلی

 شده بود.بینیعملیات روی قله پیش

فاصله پیاده شدند که بلا هلیکوپتر اول با هفت نفر از نیروها در قله آربابا

سختی به وجود آمد، که ابتدا دو نفر از برادران به با ضدانقلاب درگیری 

از قسمت زانو مورد اصابت گلوله  و حاج محمدی های علی اکبر اصلانینام

خود را  وکنند سختی از مهلکه نجات پیدا میبه ،باقی افرادرار گرفتند، اما ق

 ،بود هم داخل آن صیادشیرازیلیکوپتر دوم که ند. هرسانبه پادگان بانه می

قله  ،زنند. قبل از فرود آمدنکوپتر اولی را میشوند که هلیوقتی متوجه می

یرد و گکوپتر مورد اصابت گلوله قرار میلیهولی  .نمایندآربابا را ترک می

نیز  ،کنار صیاد نشسته بود ،داخل آن که به نام محمد سلیمی ،یکی از افراد

نفر بعدی به نام  .شودشود و چند لحظه بعد شهید مییمجروح م

 .کنداش اصابت میگلوله به قمقمه الله حاجیانحشمت

 وقفه با در هم کوبیدن مواضع ضدانقلاب به پیشرویستون خودرویی بی
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 29در عملیات سال  دهد. با توجه به اینکهه میخود به طرف شهر بانه ادام

 در آن .م، کاملًا به محیط اطراف شهر بانه توجیه بودمنیز شرکت داشت

رد سابق شهید و مجروح شده نفر از افراد گا 966حدود  29عملیات سال 

این تجربه باعث شد که آن روز باید ستون نظامی با احتیاط وارد شهر  .بودند

 به فاصله یک کیلومتری شهر بانه توقف ،جانبه امنیتیهمهشوند. با رعایت 

های دود با گلوله ،کردیم و برای اینکه از دید افراد ضدانقلاب محفوظ باشیم

م م و توپ، قسمت شمال و شمال غربی شهر را 946انداز انگیز خمپاره

 ،آن روز با ایجاد دیوارهایی از دود .پوشش دادیم و پرده دود به وجود آوردیم

و  رکت داده شدبه ستون دستور ح ،دودو دید دشمن گرفته شد و در پناه جل

نیروها به جلو رفتند و در قسمت شمال غربی شهر مستقر  تا میدان اول شهر

مستقر شدیم.  درست مقابل پادگان و در مسیر بانه به سردشت .شدند

های مربوطه در محل های دود انگیز ادامه داشت تا نیروها کاملاً گلوله

 مستقر شدند.

به اتفاق تعدادی از  ،م م946انداز پس از استقرار سه قبضه خمپاره

قبل از اینکه وارد پادگان شویم، آن  .ان به طرف پادگان به راه افتادیمرزمهم

عده از رزمندگانی که بیش از یک ماه در محاصره ضدانقلاب بودند، اینک 

ما را در آغوش  ،نشدنیشور و شوق فراوان وصفبه استقبال ما آمدند و با 

 تماشایی بود. بعد از این
ً
ار برادران در گوشه و کن ،گرفتند، آن لحظات واقعا

 ،یکی از همان برادران پاسدار که قبلًا در محاصره بود .پادگان مستقر شدند

 ،یک ساختمان در نزدیکی پادگان است که روزهای قبل ،به من پیشنهاد داد

های کردند و یکی از پایگاهل آن مرتب به طرف پادگان تیراندازی میاز داخ

فاصله آن ساختمان تا  .انداز منهدم نماییمدشمن است، آنجا را با خمپاره
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 انداز را به طرف هدف موردنظرهپادگان حدود یک و نیم کیلومتر بود. خمپار 

متر جلوتر  26 روانه کردم و اولین گلوله را به سمت آن شلیک نمودم که حدود

از ساختمان به زمین اصابت کرد. گلوله دوم درست به مرکز ساختمان خورد 

 .های آتش و دود از آن بلند شدو آن را منهدم نمود که همراه با آن شعله

شادی خود را ابراز نمودند. پس از شکستن محاصره  ،اکبرها با فریاد اللهبچه

جلسه تشکیل دادیم تا برای  زیصیادشیراو آزاد شدن پادگان، شبانه با 

های مختلفی حلراه ،در آن جلسه م.هماهنگی نمایی ادسازی قله آرباباآز 

جهت آزادسازی قله از دو طرف مطرح شد و در نهایت قرار شد نیروهای 

تفاع تا ایین ار ای که باید از داخل پادگان به طرف قله حرکت کنند، از پپیاده

پشتیبانی  را آنها ،با آتش ،م م946اندازهای رسیدن به نوک قله، خمپاره

به  .سلاح به مقدار فراوان در دست نبودمهمات این  ،نمایند. اما آن موقع

ز انداعملیات دو روز به تأخیر افتاد تا این که مهمات خمپاره ،همین دلیل

یکی  سیم و تلفن بااز طریق بی صیادشیرازیم م برایمان رسید، یعنی  946

از مسئولین تماس گرفت و مهمات موردنظر یک روز بعد توسط هواپیمای 

c996 .ارسال شد 

م م و 946انداز اندازه یک کامیون مهمات خمپارهبه c996هواپیمای 

ا م مخصوص و با چترهای بزرگ از ارتفاع بالا به محل یهاغیره را با پالت

 ریتبعد از ثبت  فروریخت، در نتیجه از لحاظ مهمات خیالمان راحت شد.

 اهداف روی قله، برای روز بعد آمادگی خود را جهت رفتن به بالای قله آربابا

نفر از افراد پیاده که بیشتر آنها از نیروهای  966اعلام نمودیم. حدود 

 و سروان دزفولیان و سروان ادشیرازیصیمخصوص بودند و زیر نظر مستقیم 

ند دهی شدشبانه سازمان ،بودند نوری اصغریو ستوان عل شهرام فرحسین 
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به طرف قله حرکت کردند. ابتدا نیروهای پیاده  ،از نمازپس  ،و صبح روز بعد

رعایت اصول جنگ به طرف بالا حرکت کردند. من  از پایین قله با تاکتیک و

پیشروی آنها را پاکسازی  م م مسیر946انداز هم با دو قبضه خمپاره

متری  666الی  266له به طوری که اولین گلوله من به فاص م،کردمی

ا ردم تکانداز را زیاد میبرد خمپاره طورنیهم .به زمین خورد روهای تکیگان

م م هم 946انداز یک قبضه از خمپاره .نبیند نیروهای خودی آسیب

 ،از طرف دیگر زدمی ،های بالای قله را که قبلًا ثبت تیر شده بودهدف

 دور قله آربابا را زیر آتش 922های توپخانه
ً
م م خودکششی از فاصله نسبتا

جایی از آن .شداجرای آتش میان ناصر آراسته بانی ستوداشت، یعنی با دیده

هم  ،بانی خوبی برخوردار بودنداز تخصص دیده دشیرازیصیاکه خود 

م م خیلی دقیق 946انداز های خمپارهم م وهم گلوله 922های توپ گلوله

کرد و روی مواضع ضدانقلاب فرود و مفید به اهداف موردنظر اصابت می

ه گفت ما بشنیدیم که میمی میسیز برا ا صیادشیرازیآمد. ما صدای می

طرف بالای قله در حال پیشروی هستیم و دشمن از سمت جنوب قله در 

نک ای ،ها استقرار در روی قله آرباباحال فرار به سمت مرز هستند و بعد از ماه

سرانجام قله  ،ها درگیریباشد. بعد از ساعتمی هترک منطق دشمن در حال

 ان اسلام درآمد.آربابا به تصرف رزمندگ

مژده پیروزی و فتح قله  ،سیماز داخل بی صیادشیرازی ،در آن هنگام

 ها  از داخل پادگان به گوشاکبر بچهصدای الله ،را دادند و به دنبال آن آربابا

دای ص ،شنیدندرا می صیادشیرازیرسید. و هر جایی که صدای بیسیم می

 حیفم آمد که از نزدیک ،شده بود. بعد از آن افکننیاکبر در آن فضا طنالله

آربابا را از نزدیک  م م خود را نبینم و بالای قله946های محل اصابت گلوله
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ها به طرف قله به راه افتادیم به همین خاطر با جمعی از بچه م،مشاهده نکن

م ما ه ،و همراهانشان را که صبح آن روز رفته بودند و مسیر پیشروی صیاد

سرسبزی  ،پیمودیم تا به نوک قله رسیدیم. با توجه به اینکه فصل بهار بود

درختان بلوط طی مسیر  یلا های اطراف را گرفته بود و ما از لابهخاصی تپه

کردیم تا به صیاد و افرادش ملحق شدیم. سنگرهای ضدانقلاب که مقداری 

تر بود از استحکامات خاصی برخوردار بود. یعنی سنگرها قله پایین از نوک

به  .ها و شکاف کوه مستقر بودندسنگحالت طبیعی را داشت و بین تخته

طوری که اگر هلیکوپتر یا هواپیما قصد بمباران آنها را داشت آنها به داخل 

ا ها ر سنگ جلو آنرفتند و با تختههای کوه میهمان درزها و شکاف

ه بودند که قرار گرفت یتا ترکش به آنها اصابت نکند یعنی آنها جای بستندیم

ینی بناه خوبی را پیشپدر مقابل حمله افراد پیاده و هجوم هلیکوپتر جان

ه نی و یک حماسفتح قله آربابا را یک فتح آرما صیادشیرازی .کرده بودند

ه ما تعدادی از افراد دموکرات را به اسارت بعدها ک .کردندبزرگ یاد می

ما در  ترین شکستبزرگ ،کردند که شکست در قله آربابااذعان می ،گرفتیم

ما برای تصرف و آزادی شهر بانه مشکل  ،بود. با فتح قله آربابا کردستان

تشی و ار ران نفر از پاسدا 966چندانی نداشتیم. برای آزادی شهر بانه حدود 

 ها به همراه صیاد، سازماندهی شدند. 

رعب و  ،شلیک یک گلوله توپابتدابک دستگاه تانک وارد شهر شد و با 

های وحشت در دل ضدانقلاب افتاد و بعد از جولان دادن آن تانک، بچه

ضدانقلاب  ،وارد شهر شدند. قبل از رسیدن به مرکز شهر یآرامرزمنده به

بودند و نیروهای ما در جاهایی که قبلًا پایگاه  های خود را رها کردهپایگاه

 مستقر شدند و شهر به تصرف کامل نیروهای اسلام درآمد. ،ضدانقلاب بود
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 1535در عناوین خبری مطبوعات در بهار سال  وقایع کردستان

  3151(( فروردین تا قله آربابا برداشت از کتاب ))گردنه خان

 عناوین مطبوعات

 1535فروردین 

 33/3/51برخورد خونین ستون اعزامی لشکر ارومیه و گروه های مسلح  -

 اطلاعات

 اطلاعات 1/3/51ادامه خواهد یافت  مذاکرات سیاسی در کردستان -

ات سیاسی و از بین برای ادامه مذاکر  حضور ارتش در مناطق کردستان -

 اطلاعات  1/3/51بردن عوامل تشنج است 

 اطلاعات 1/3/51حزب دمکرات راهپیمایی مردم ارومیه علیه  -

اگر طرح حزب دمکرات تصویب شود مساله خود مختاری قابل حل است  -

 اطلاعات 31/3/51

 کیهان 33/3/51مناطق کرد نشین به تدریج آرام می شود  -

ای کرد نشین به مناسبت سالروز شهادت قاضی راهپیمایی در شهره -

 کیهان 33/3/51محمد 

 کیهان  33/3/51نامه سرگشاده حزب دمکرات ایران به بنی صدر  -

 کیهان 33/3/51درباره انتخابات این شهر  توضیح فرماندار سقز -

 33/3/51از رییس جمهور استمداد کرد  حزب دمکرات کردستان -

 اطلاعات
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 مذاکرات امیدوار کننده نماینده امام و رهبران حزب دمکرات کردستان -

 اطلاعات 37/3/51

نیروهای مسلح از من )) بنی صدر (( فرمان دارند اسلحه را از دست افراد  -

 کیهان 37/3/51بگیرند  مسلح در کردستان

 اطلاعات 36/3/51برای خلع سلاح  شرایط حزب دمکرات کردستان -

 اطلاعات  33/3/51به امام خمینی  تلگرام اتحاد روحانیون کردستان -

 کیهان 31/3/51 نبرد کردها با رژیم بعثی عراق -

 31/3/51درهم کوبیدند را  عراق عوامل بعث دو هزار روستای کردستان -

 کیهان

 21/3/51و قطور از حرکت ستونهای ارتشی جلوگیری شد  در دره قاسملو -

 اطلاعات

 اطلاعات 31/3/51سنگر بندی شد  شهر سنندج -

 درگیری های گروه های مسلح با ارتش جمهوری اسلامی در دره قاسملو -

 اطلاعات 21/3/51

 اطلاعات 11/3/51 درگیری گروه های مسلح با ارتش در سقز -

 اطلاعات 11/3/51از امام خمینی  استمداد حزب دمکرات کردستان -

 1535اردیبهشت ماه 

 اطلاعات 3/2/51 گزارش های لحظه به لحظه درگیری های کردستان -

در درگیری بین مهاجمان و پاسداران در منطقه  ی سپاه پاسدارانسخنگو -

 اطلاعات 21/2/51نفر کشته و مجروح شدند  35 گنجی و سنندج

 اطلاعات 6/2/51جزییات درگیری های خونین غرب کشور  -

 اطلاعات 6/2/51 اسامی گروه های کشته شدگان حوادث کردستان -
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 اطلاعات 3/2/51اعلام شد  شهید کردستان 35هویت  -

 کیهان 3/2/51از زبان مجروحان  جزئیات حوادث سنندج -

اعلام شد  اسامی عده ای از شهدا و مجروحین در درگیریهای سنندج -

 کیهان 3/2/51

خواستار اعزام هیات بررسی امام و  ندجگروه های سیاسی و مردم سن -

 کیهان 23/2/51رییس جمهور شدند 

 کیهان  51//3دو پیشنهاد حزب دمکرات ایران به رییس جمهور  -

 اطلاعات 31/2/51آتش بس اعلام شد  در کردستان -

 جسنندآخرین گزارش وقایع غرب کشور: در جریان پیشروی پاسداران در  -

 اطلاعات 31/2/51پاسدار کشته شدند  32

 51//37را رییس جمهور شخصا به دست گرفته است  مسایل کردستان -

 اطلاعات

و بانه مسلطند  و سردشت بر اوضاع سنندج ارتش و سپاه پاسداران -

 جمهوری اسلامی 35/2/51

 جمهوری اسلامی 35/2/51حمله شد  با خمپاره به پادگان مریوان -

 35/2/51را آرام توصیف کرد  حجت الاسلام خامنه ای اکثر نقاط سنندج -

 جمهوری اسلامی

 اطلاعات 31/2/51مسلط هستند  ارتش و پاسداران بر اوضاع سنندج -

 کیهان 21/2/51 آخرین گزارش ها از تحولات و درگیری های سنندج -

 کیهان 21/2/51 کردستان 21اطلاعیه های نیروی زمینی ارتش و لشکر  -

 21/2/51از تصرف مهاجمین آزاد شد  گردنه ی صلوات آباد سنندج -

 جمهوری اسلامی
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خواستار مجازات گروههای مسلح شدند  ادگان سنندجپناهندگان به پ -

 جمهوری اسلامی  21/2/51

 21/2/51توسط فدائیان خلق غارت شد  خانه های مردم سنندج -

 جمهوری اسلامی

 جمهوری اسلامی 21/2/51در تبریز  مجلس یادبود شهدای کردستان -

 ندشدرا دارند توسط گروه ها تیرباران می روج از سنندجمردمی که قصد خ -

 جمهوری اسلامی 23/2/51

جمهوری  22/2/51امروز تشییع میشود  جنازه شهدای کردستان -

 اسلامی

 جمهوری اسلامی 21/2/51 وصیتنامه پاسدار شهید کربلای کردستان -

 کیهان 21/2/51به کنترل ارتش وپاسداران در آمد  سنندج -

 اطلاعات 27/2/51آغاز شد  رفت وآمد مردم در کردستان -

 کیهان 27/2/51است  در اختیار سپاه پاسداران سنندج -

ریز: خون شهدای رییس جمهور )) بنی صدر (( در اجتماع نمازگزاران تب -

 اطلاعات 51//23به من فرمان ایستادگی میدهد  کردستان

: آنها که مردم کردستان 21لشکرامام خمینی در دیدار با فرمانده  -

 اطلاعات 23/2/51را آزار میدهند باید پاکسازی شوند  کردستان

 اطلاعات 23/2/51آرام شد  کردستان -

 اطلاعات 23/2/51نظرات حزب دمکرات درباره سخنان رییس جمهور  -

 اطلاعات  21/2/51 سنندج 21جزئیات شهید شدن فرمانده تیپ یک ل  -

جنگ میان  حجت الاسلام خامنه ای در مراسم نماز جمعه: در کردستان -

 کیهان  23/2/51است  اسلام وکفر
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 51//21یازده جنازه پیش مرگان کرد از گورستان مخفی کومله کشف شد  -

 اطلاعات

 1535خرداد ماه 

 کیهان 3/1/51تعیین شد  استاندار جدید کردستان -

جمهوری  1/1/51است  حجازی: تمام توجه استعمارگران به کردستان -

 اسلامی

جمهوری  1/1/51با شکوه تمام برگزار شد  مین نماز جمعه سنندجدو -

 اسلامی

 1/1/51 گفتگوی اختصاصی با دادستان انقلاب اسلامی سنندج -

 جمهوری اسلامی

 جمهوری اسلامی 7/1/51 نماز با شکوه جمعه در تکاب کردستان -

: خیانت های امی جمهوری اسلامی به سنندجگزارش از خبرنگار اعز  -

 جمهوری اسلامی 7/1/51گروههای خلق به خلق کرد 

 جمهوری اسلامی 1/1/51خیانت های گروه خلق به خلق کرد  -

 کیهان 7/1/51کشف شد  انبار بزرگ مهمات افراد مسلح سنندج -

 جمهوری اسلامی 7/1/51 نکاتی چند درباره کردستان -

 بازداشت شدند در تهران فرماندار وبخشدار و شهردار شهرهای کردستان 1 -

 کیهان 5/1/51

تیرباران شدند  نفر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی در سنندج 2 -

 کیهان 5/1/51

 کیهان 5/1/51صحت ندارد  محاصره اقتصادی شهر سنندج -

 جمهوری اسلامی 5/1/51: گورستان فدایی، کومله، دمکرات، کردستان -
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 کیهان 6/1/51عبور کرد  ستون اعزامی به بانه از گردنه خان -

 کیهان 1/1/51پادگان و قسمت مهم شهربانه از محاصره یک ماهه در آمد  -

 کیهان 1/1/51 فرماندار و شهردار کردستان 1علل دستگیری  -

 جمهوری اسلامی 1/1/51بانه آزاد شد  -

 1/1/51سه عامل کشتار مسلمانان کرد و پاسداران اعدام شدند  -

 جمهوری اسلامی

 کیهان 33/1/51شکاف افتاد  در گروه های سیاسی کردستان -

 کیهان 33/1/51نفر کشته شدند  2 ر یک بمب در سنندجدر انفجا -

 جمهوری اسلامی 33/1/51برقرار شد  ارتباط تلفنی و پستی با سنندج -

 کیهان 32/1/51 خاطرات مردم از گروه های سیاسی در سنندج -

 جمهوری اسلامی 32/1/51یک بمب منفجر شد  در سنندج -

 جمهوری اسلامی 32/1/51هفت تن از سران کومله دستگیر شدند  -

 جمهوری اسلامی 32/1/51جنازه شهدای بانه تشییع شد  -

را به زودی ابلاغ میکند  ی کردستانماده ا 6رییس جمهور طرح  -

 کیهان 37/1/51

 کیهان 37/1/51 درخواست شیر و خورشید از مردم سنندج -

 35/1/51 پاسخ حجت الاسلام خامنه ای به اتحادیه روحانیون کردستان -

 جمهوری اسلامی

 35/1/51در دیوان دره فرمانده عملیات گروه های مسلح کشته شد  -

 جمهوری اسلامی

 35/1/51پیوستند  به سپاه پاسداران نفر از افراد مسلح در کردستان 23 -

 جمهوری اسلامی
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 31/1/51نفر را اعدام می کنیم  5کومله اعلام داشت به ازای یک نفر  -

 کیهان

 31/1/51گزارش های کیهان از تحولات و درگیریهای مناطق کرد نشین  -

 جمهوری اسلامی

 31/1/51یسم است جنگ با امپریالیسم و صهیون جنگ در کردستان -

 جمهوری اسلامی

 جمهوری اسلامی 21/1/51 فعالیت جهاد سازندگی در سنندج -

از فعالیت های جهاد سازندگی به خوبی استقبال کردند  مردم سنندج -

 جمهوری اسلامی 22/1/51

مزدور بعثی را محاکمه و اعدام کرد سه  عراق اتحادیه میهنی کردستان -

 کیهان 25/1/51

 جمهوری اسلامی 25/1/51سخنگوی کومله دستگیر شد  -

 کیهان 25/1/51، بانه، دیوان دره پاکسازی شد سقز -

جمهوری  26/1/51آغاز شد  تشکیل شوراهای محلی در ساختن سنندج -

 اسلامی

 کیهان 21/1/51اعلام شد  کرات کردستانعلل انشعاب در حزب دم -

 کیهان 21/1/51شهید شد  معاون مشاور رییس جمهور در کردستان -

 کیهان 21/1/51کومله سه پاسدار گروگان را شهید کرد  -

  فدر تسییع جنازه با شکوه فریدون تعری دهها هزار نفر از اهالی سنندج -

جمهوری  11/1/51)) معاون مشاور رییس جمهور (( شرکت کردند 

 اسلامی
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 عزیزی -سرباز ایزدی  –گروهبان برآبادی  1535فروردین ماه پادگان بانه سال 

 

گروهبان قاسم  –گروهبان مهدی برآبادی  37اسفند ماه سال پادگان کرمانشاه 

 ی محمدیگروهبان وظیفه پزشکیار شهاب و عل –اسماعیلی 
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گروهبان برآبادی  –ستوان قنبری )سمت چپ( 35پادگان بانه فروردین ماه سال 

 استوار قاسم اسماعیلی )نشسته( –)راست( 

 

 –سنگر استراحت گروه تامین ستوان قنبری  35سال ماه قله آربابا فروردین 

 کثیری -صمدی  –سرباز حریمی  –استوار نظام دوست 





 

361 

 

 عبامن

و گردنه  عملیات آزادسازی سنندج، 2تعلی، سرتیپگویا، نجاصادقی

 .3131، ، انتشارات ایران سبز، تهرانصلوات آباد

، انتشارات ایران تا قله آربابا گردنه خان، 2گویا، نجاتعلی، سرتیپصادقی

 .3113 ،سبز، تهران

 .3111، ، انتشارات اطلاعات، تهرانآنها خودی نبودندضات، رحمان، ق
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 نمایه

 ا

 994: عبد الرضا, احمدی

 19, 91: قاسم, اسماعیلی

 916: علی اکبر, اصلانی

 آ

 96, آبادان

 969, 64, 6, 9, آذربایجان غربی

 ب

 994: الله قلی, لیلیباقری خ

 49, 94, بالگرد شنوک

 66, 21, 24, 99, 94, بالگرد کبرا

 19, 64: علی, برآبادی

 994, 11: رمضان, بهرامی

 19: منصور؛ گروهبان, بیگ زاده

 پ

; 94پادگان بانه; اکثرصفحات, 

; اکثرصفحات, 41اکثرصفحات, 

                                                           
 صادقی گویا 2* انتخاب کلمات نمایه توسط سرتیپ

; 21; اکثرصفحات, 92

; اکثرصفحات, 64اکثرصفحات, 

 999فحات, ; اکثرص999

 19, 92, 19, 16, 61, پادگان مزداوند

 16, 4, پادگان مهاباد

 99, 1, پاسداران انقلاب

 999: شهریار, پاشایی

 91, پاوه

 4, پسوه

 91, پل قطور

 19, 19: اسماعیل, پورطبری

 ت

, 21, 21, 14, 94, 49, 41, تهران

91 ,949 ,944 ,994 ,919 ,

922 ,969 

 چ

 12, 46, های فداییچریک
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 ح

 916, حاج محمدی

 916, 96: حشمت الله, حاجیان

 96: سرگرد, حبرانی

 94, 1: سرهنگ, حبره

, 14, 19, 69, 61, 91, حزب دموکرات

961 ,962 ,961 

 11, 12, 19, 64, 99, حزب کومله

 994, 64: عزالدین, حسینی

 11: سرباز, حشمتی

 خ

 12, 61, 49, 1: ستوان, خراسانی

 16, خوزستآن

 994: محمد, خوشرویی فراهانی

 د

 916, 992, 19, 1: لاچین, داورپناه

 924, 91, دره قاسملو

 96, دزفول

, 19, 16, 12, 21, 99: زندان, دولتو

19 ,969 ,961 ,962 ,966 ,

961 ,961 ,999 ,991 ,992 

 92, 91, 96, 91: ستوان, دهقان

 949, دیواندره

 ر

 914, 991, 946: ستوان, رادفر

 919: سید داوود, رسولی

 994: مجذوب, جدوسترن

 19: عباس, روح پرور

 19, 11, 14, روستای مورچه

 ژ

 992, 966, 96, 21, 4, ژاندارمری

 س

 19, سادات اخوی

, 919, 949, 42, 1, سپاه پاسداران

924 ,929 ,921 ,926 

 96, سرپل ذهاب

 19, 92, 61, سرخس

, 99, 96, 12, 26, 99, 96, سردشت

91 ,966 ,969 ,966 ,991 ,

911 ,929 

 19: گروهبان, سرکوهی

, 21, 26, 91, 91, 46, 99, 96, سقز

69 ,946 ,949 ,949 ,999 ,

919 ,914 ,919 ,911 ,929 ,

924 ,921 

 999: شهر, سلماس

 916: محمد, سلیمی



 363نمایه / 

, 19, 91, 96, 46, 96, 4, سنندج

11 ,11 ,991 ,946 ,949 ,944 ,

996 ,999 ,919 ,924 ,929 ,

921 ,922 ,926 ,921 ,969 

, 91, 99, 94, 99تانی: سرتیپ, سیس

29 ,24 

 ش

, 92, 91, 9, 1شمخالچیان: حسن, 

96 ,61 ,69 ,61 ,16 ,19 ,11 ,

19 

 919, 941, 944: حسین, شهرام فر

 4, شهربانی

 ص

 16, 16, 46, صدام

 92, صدیق زاده

, 66, 21, 2: علی, صیادشیرازی

999 ,991 ,944 ,949 ,942 ,

946 ,941 ,949 ,941 ,999 ,

919 ,914 ,919 ,911 ,912 ,

916 ,919 ,911 ,926 

 ط

, 91, 99, 99, 41: محمد, طبسی

994 

 ع

 919: حسین, عباسپور

, 12, 41, 42, 46, 91, 96, 1, عراق

16 ,66 ,19 ,12 ,96 ,96 ,16 ,

966 ,964 ,961 ,962 ,966 ,

996 ,996 ,941 ,996 ,999 ,

999 ,991 ,924 ,921 

 96, عملیات فتح المبین

 غ

 994: حسن, دغفوری فر 

 ف

 4: داریوش, فروهر

, 941, 24, 11, 94فلاحی: سرتیپ, 

949 

 ق

 961, 64, قاسملو

 914, 999, 949, 11, 96, 1, قزوین

 919, 96, قصر شیرین

, 49, 91, 96, 91, 94, 96, قله آربابا

42 ,46 ,41 ,96 ,99 ,94 ,99 ,

92 ,91 ,99 ,91 ,16 ,14 ,11 ,

11 ,26 ,29 ,29 ,61 ,66 ,61 ,

69 ,19 ,11 ,12 ,11 ,11 ,946 ,
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941 ,949 ,941 ,991 ,914 ,

916 ,919 ,911 ,929 ,969 

 999: پرویز, قنبرپور

 12, 19, 92, 94, 6: مسعود, قنبری

 919, 11, 99, 91, 99, 9, قوچان

 ک

, 96, 1, 9, 1, 6, 2, 1, 9, 9, کردستان

99 ,99 ,92 ,91 ,46 ,41 ,41 ,

49 ,96 ,91 ,12 ,16 ,11 ,19 ,

11 ,26 ,21 ,64 ,61 ,69 ,61 ,

16 ,19 ,11 ,12 ,16 ,96 ,94 ,

92 ,19 ,11 ,12 ,16 ,969 ,

964 ,969 ,962 ,961 ,991 ,

992 ,999 ,991 ,949 ,999 ,

994 ,999 ,991 ,926 ,929 ,

924 ,929 ,921,922 ,926 ,

921 

 996, 2: قاسم, کریمی

 گ

 2, 996گردان

, 942, 949, 66, 96, گردنه خان

914 ,919 ,911 ,916 ,929 ,

926 ,969 

 46, گروه رستگاری

 6, گنبدکاووس

 999: مصطفی, گودینی

 ل

, 99, 96, 92, 49, 1: علی, لاهوتی

19 ,12 ,11 

 941, 36لشکر

 921, 4, کردستان 49لشکر

 9, 61لشکر

 2, 9, 77لشکر

 م

 12, 46, 6, مجاهدین خلق

 999: پاسدار, محمود پور

 16: محمد علی, محمودآبادی

 91, 24, 91, مراغه

, 944, 946, 992, 46, 99, مریوان

999 ,929 

 999, مسجد استاد شهید مطهری

, 99, 49, 99, 94, 1, 9, 1, 2, مشهد

99 ,16 ,64 ,66 ,61 ,69 ,16 ,

19 ,19 ,16 ,91 ,92 ,96 ,19 ,

11 ,964 ,961 ,991 ,992 ,

994 ,992 ,999 

 916, 999, 992: استوار, مشهدی

 941: سیدعلی اکبر, مصطفوی



 361نمایه / 

 21: سرگرد, ملاحیدر

 ن

, 99, 96, 91, 9: سرگرد, فر طورنس

94 ,99 ,26 ,11 ,942 

, 99, 96, 91: حسین, نظام دوست

91 ,26 

, 999, 941, 19, 11: اصغر, نوری

919 

 91, نوسود

, 24, 19, 14, 42, نیروی هوایی

991 ,991 ,914 

 و

 994, واعظ طبسی

 ه

, 11, 19, 14   311هواپیمای سی

62 ,991 

 ی

 21, 42, دیز 

 


